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۸ ضحاک ماردوش 





و اگرنه که نه. دوستان دانشخو که درس حافطی با.من گذرانده بودند؛ 
کرمانه پذیرفتند و قرار شد فصلی از شاهنامه را با هم بخوانيم. در اتتخاب فصل 
مردد بودم که صدای در خاعی از ته ۳ بلند شذ که «یادشاهی 
ضحاک»», و دو سه نفری به تأییدش آمدند که بله («(ضحا ک ماردوش». 

حیرت زده ار اين انتخاب نایجای ناپنگام می‌خواست برای تعیم پيشماد 
مقدمه حییی کنر که صدای محخستی بار دیگر به کت رسید که «با این فصل 
آشنائید». ومن که مطلفاً این قسمت از شاهنامه را تخوانده بودم گفت «ابدآم 
اک رستم و ام زا نکر حیزی است». پيشنهاددهنده به اعتراض 
برنعاست که «عجب اگر پادشاهی ضحاک را نخوانده‌اید پس گویندة شعر 
ضحاک ماردوش کیست». 

و من تازه به باد دسته گلن افتادم که ۲9 حوانی به ات داده بودم و 
شعرگونه ای که براساس مسموعاتم در وصف ضحاک اسطوره‌ای و ضحا کان 
معاصر بهم بسته بودم؛ بی آنکه این فصل از شاهنامه را خوانده باشم. 

باری, اینجا هم تسلم شدم و هفته‌ای یک حلسه با دوستان دانشجو به 
خواندن پادشاهی ضحاک از شاهنامه فردوسی پرداختم سال به پایان رسید و 
موضوع فزاموش گشت. 


امسال که به حکم وان از تماشای سمّف و دیوار برهنهٌ اطاقم حسته 
شده و به نشخوار گذشته پرداخته و تلخیص دو منظظومه نظامی را به عنوان 
سیمای دو زن منتشر کرده بودم, دو سه هفته ای بعد از انتشارش نامه‌ای به 
دستم رسید و نوار ضبط صوی, نامه را یکی از دانشجویان ان کلاس نوشته بود 
و خحلاصه اش اینکه «حلسات درس ضحاک را ضیبط کرده بودم» برایت 
می فرستم تا به باد گذشته ها بشنوی و اک از مساعدی کرد منتشرش 





٩ / بادداشت‎ 


1 نشسمم و گفته ها را باز شنیدم, و دیدم اینیم در عامم بیکاری کارکی 
است که سکون و سکوت هم ام ده کر ار ان مس .یه 
مجو یز نظامی - در حال حاصر ناتوام به هر حال بیکار می‌توان نشسن . 

و » گر چه در آن روزگاران بحث از پادشاهی ضحاک ممل داشت و 
کلنجار رفتن با مأمورانٍ -- البته مربوطه -- عالی . و در حال حاضر متت 
خدای را عزوحل که نه معلمی با وصف دوران ضحاک قصد عقده گشا یی 
دارد و نه دانشجونی بدین مبحث علاقه‌ای. با اینهمه نشخوار گذشته‌ها هم 
خالی از خاصیتی نیست. از بازی روزگار و تکرارهای ملال انگیز تاریخ نباید 
غافل بود» جه معلوم صد سال دیکر دویست سال دیکرملت فراموشکار ایران 
باز گرفتار پنجهٌ ضحاکی شوند و ناجار باشند در انتظار کاوه‌ای و فربدونی؛ 
شبهای سیاه زند گی را با داستانهای شاهنامه بسر برندهم 


مباحث کلاسی را تبدیل به مطالب کتایی کردن دو سه هفته ای وقتم را 
گرفت و از حوادث زمانه به خود مشغولم کرد و ایتک حاصل آن حلساتء 
بدین صورت که ملاحظه می‌فرمائید به جوانان وطنم تقدیم می‌شود: 

بدین امید که اگر خدای ناخواسته تا امروز با شاهنامة فردوسی ناآشنا 
مانده‌اند, با خواندن این فصل سرجشمه را دریابند و به سراغ اين گنجینه 
معارف و مفاخر ایرانی روند و از بیت بیت این شاهکار ماسی فارسی با پست 
و بلند تاریخ گذشتهة حویش و جلوه‌های رنگین روحیات متناقض ملت خود 
اور 

در بازنویسی مطالب این حزوه, اییات فردوسی ازمتنی انتخاب شد که با 
کوشش سی سالهٌ حقق ارجند جلال خالق‌مطلق تصحیح و به برکت همت 
مردانة استاد یار شاطر در خارج از ایران منتشر شده است. و به تصدیق اهل 
نظر دقیق‌ترین و علمی ترین کاری است که تا امروز. در بارةُ شاهنامه صورت 
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در موارد معدودی نسخه‌بدهای این جاپ ارجندٍ انتقادی را به متن بردهام 
و در موارد بسیار معدودتری -- کم از ده مورد - سلیقه ام را در تغییر حند واژه 
اعمال کرده‌ام که بلافاصله در حواشی مربوط به همان صفحه ایس دخالت -- 
احتمالاً فضولانه - را متذ کر شده ام. 

بدیپی است تاویل و تقسیرهای بنده از ابیات شاهنامه مساله‌ ای است 
ذوق و شخصی ی‌هیچ سندیتی و ادعانی. طبیعت ایرانی متمایل به تأویل و 
توجیه است, و خاصیت شعر متاز فارسی هم تأویلپذیریش. نگاه ختصری به 
فرهنگ های گوناگون مصطلحات عرفا و اصطلاحات ادبی مرا از هر شرح و 
تفصیل معاف خواهد ساعت. 


با همه یرهیزی که از تکرار دارم احازه‌دهید بدین واقعیّت اشارت مکرری 
کن رکف از بنده با شأهنامه فردوسی در همان حذ و حدود ده دوازده سال 
پیش استء مثل نیروی حوالی و پیری مرحوم ملانصرالدین, تفاویی نکرده 
است و حمَهٌ حهل بدان مر و تشان است که بود. 

بتابراین از اهل فضل و تحقیق استدعا دارم وقت گرامی و پول عزبزشان را 
تلف نفرمایند و اين جزوه را نخرند و نخوانند که چیزی در آن نیست, اگُر جز 
این کردند بنده مسئول آن تخواهد بود. 

از حوانند گان جوان هم خواهشم این که هر جا در شرح و معانی ابیات به 
حطا رفته ام کرمانه با خبرم کنند و موارد اشتباه را -- که اند ک نخواهد بود - 
بازمایند تا در جاپ بعدی - اگر نصیب افتاد اصلاح شود. و خواهش 
دیگره به عنوان وصیتی صمیمانه اين که از خواندن متن شاهنامه غفلت 
نفرمایند و مندرحات آن را از مقوله دروغ و افسانه نیندارند. یکوشند با اشنایی 
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با زبان حکم طوسی پیامش را دریابند. 
این حزوه به نیّت مطالعةٌ حوانان - و حتی نوحوانان- منتشر می‌شود, به 
همین همین دلیل در بارٌ غالب ابیات متن توضیحکی نوشته‌ام که در پایان آمده 
علاوه بر این در مواردی که به رعایت سیاق کلام بٍ بیق از متن حذف 
شده است. عین أنْ در توضیحات ار کتاب با علامت + و ذکر شماره‌ای که 
بینث دوف بعل از آن انستم امده است: تا دارند کان سوه اضر لااقل من 
داستان شید و ضحاک را در اختبار داشته باشند و بکلی مغبون نشده باشند, 
تپران س خزان ۱۳۹۸ 


سعیدی سیرجای 


۰ اعداد حاشه یه ابیات نشانه اين است که در فصل توضیحات شرحی راجم به آن بیت 


۳۳۳ اسله است. هر حا ترتیت اعداد رعایت تشده است بدیسن معی است که در باره ابیات 


یات قت عو عدد تم در توضیحات شرحی آنته است: 





ی 


هي میم 


تو اين را دروغ و فسانه مدان 
به بک‌سان روش زمانه مدان 
از او هر چه اندر خورد با خرد 
دگر با ره رمز معنی برد 


شاهنامه در طول عمر هزار ساله اش دمسار حاودانهة ملت ايران بوده است 
و شریک غم‌ها و شادیپایش. هم‌وطنان ما درین ده فرن پرفراز و نشیب 
ی‌هیچ تصتع و تبلیغی این شاهکار جاسی را قبائة حیّت و سند افتخار می 
حود دانسته اند؛ و و و دسته اي به وسع فهم و اقتضای حالش آن را در 
تب ۳ کشانده است و هه یاد ت 9 و شپای 


و جماعتی با نقل داستانای باستان ان عنر از فهوه‌خانه ها را حال و رونق 
بخشیده‌اند. گاهی ابیات پرهیمنه اش ضربه‌های تنبک مرشد را در گود 
زورحانه دلنشین کرده است. و زمای نقش رستم و دیو سپید در و دیوار 
گرمابه‌ها را زینت داده. از یکسو نهیب رجزهای پهلوانان حون شرف و حیّت 
در عروق جوانان وطن جوشانده است. و از دیگر سو وصف قیام کاوه در 
ظلماتِ ست نور امیدی بر دای افسرده پاشانده. گاهی تأملات حکیمانة 





۰ / ضحا ک ماردوش 


فردوسی در اُنای داستانسرانی طبع افسانه پسند خلایق را به تفکری عبرت آموز 
کشانده است, و گاهی اندرزهای خردمندانه اش مدد کار ذهن پندآمو پیران 


3 


گشته 
در عرصه‌ای دیگر پاسداران زبان فارسی - این رکن اساسی ملیّت 
ایرانی- ابیات رسایش را یشتوانهٌ تلاشهای عاشقانةٌ خود کرده‌اند و 
۳۹ . عم ۰ رز مب ۰ نس ج ۶ ۳2 
پژوهشگران صحنه عمیق در کشف رگ و ریشه وازه‌های متروکش حالس 
کارهانی آرزنده که همه در حد خود لازم است و مطبوع و مایهٌ سرافرازی. 
2 ‌ 
اما در یک زمینه بسیار مهم دیگر تلاشها ازد که نوذه ات 2 و ان توحه به 
مقصود و پیام شاعر است. در عرص پهناور ادبیات فارسی اصل و بدل فراوان 
دارم. شاعران و نویسندگان واقعی متفکران فرزانهٌ معدودی هستند که برای 
عرصه و ابلاغ فکرشان دست به قلم می‌برند. و شاعران بدلی هردم بیکاره‌ای 


* البته در ساهای انخبر شاهنامه مصرف دیگری هم پیدا کرده بود. نغونه اش را از زبان یکی از 
حممان برجسته در حلسات نخستن سمیناری که از طرف وزارت فرهنگ و هیر بر پا شده است» 
بشنو ید . 

4۹ «دیگر از کارهای شید شاه آن بود که دیوها را وادار کرد تا گرمابه و کاخهای للند و ابوان 
بریا کنند. این نکته شابان برزسی است که ایرانبان ار حه رورکاری کهنء گزمابه داشته اند 
ولیکن امروز در شهری مانند لندن, گروهی از مردمش, نه گرمابه دارند نه کار آب. گزارش 
بونایتد پرس انترناسیونال, از اندن در روز ۲۰ دی ۱۳۸٩‏ و نم از روی آماری که روز ۱٩‏ دی همان 
سال از سوی دفتر آمار هیگانی «حنرال رجیسترار اوفیس» پخش شده بود نشان می‌داد که ۱4/۸ 
درصد ار خانواده‌های ماند گار در لندن گرمابه ویزه و ۲٩‏ درصد هم کنار آب ویژ ندارند. اين 
جگونگی کنوفی کشوری پیشرفته است و ابنجاست که ایرانیان» از روی گزارش فردوسی بزرگ» 
باید به فرهنگ مه آیادی درعشان خویش» آنهم از جه روزگاری کهن پی ببرند». (نقل از حموعه 
سخنرانیهای مخستن سمینار) بر 
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که هم هنرشان منحصر به تقلید است بی هیچ زمينهٌ روشن فکری و فصد 
پیام رسانی . اینان به شیوهٌ «نوحه گران» مجالس عزا می‌کوشند با جوش و 
خروش قلایی توجه خلایق را به هنرفای خود جلب کنند. و درین رهگذر 
غالبا ناموفقند و اگر توفیقکی نطیبشان گردد منحصر به دوران زندگی است و 
حدا کتر جند سای بعد از مرگشان؛ که نمقادی سخن سنج تر از گذشت زمانه 
نیست. تعداد این جاعت بحدّی زیاد است که حاحتی به ذکر مونه نیست. از 
قدم‌ترین دوره‌های سخن فارسی گرفته تا زمان حاض فراوان بوده‌اند و 
هستند متشاعرانی که به تقلید اهل درد الیده‌اند بی‌آنکه شرار اثری بر دفا 
ت 

اما شاعران واقعی, آنانکه پرواز ذهنشان از آفاق زمانه فراتر است و سطح 
فکرشان با پسند عوام روزگار فاصله بسیار دارد, و به حکم طبع تعال پسند و 
روح سرکش خویش می‌توانند به ابتذال و پستی تن دردهند و به شیوة 
فرصت طلبان زماته در برابر ارباب قدرت سر تمکین فرود ارند و هیجانات طبع 
لطیف خود را با میزانِ رد و قبول حاهلان ظاهر بن هماهنگ کنند, بر 
دو دسته اند: گروهی با تیغ کشیده سخن به جنگ ی مظاهر فساد و 
مت برمی‌تعیزند» بدین سودای باطل که با رفتن این و آمدن آن اوضاع زمانه 
دگرگون خواهد شد و شهر و دیارشان رشک بهشت برین. غافل از این واقعیّت 


مه خداش رهت کند تا همن ده پانزده سال پیش «شاعری» داشتج با ده حلدی دیوانهای قطور 
جاپ شده و جندین برابرش غزهای منتشر ناشده, همه لبریز از جنگ با حتسب و زاهدی که 
رعصت لب‌تر کردن نی‌دهند و بساط حد و تعزیرشان دایراستوشکا یت ازمتشرعانی که‌مزاحم 
اویند آن هم بپر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست. گوفی مرد نازنین هفتصد سال به عقب 
برگشته است و در شیراز عهد مبارزالدین زند گی می‌کند نه در تهران اریامهری که تعداد 
میخانه هايش حتدین برابر کتابفروشیها و بزازی‌ها و بقای‌هاست. و از بامداد مرگش دیگر نه غزل از 
او در روزنامه‌ای جاپ شد, و نه بیتق بر لب اهل حالل جاری. تو گفتی فرامرز هرگز نبود. 
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که حکام ستمگر زمانه از مقولة «نقش دیوار» اند و تا در و دیوار و یی و 
ستوفی نباشد, نقش زشت و زیبائی محال ظهور نخواهد یافت. غافل از این 
واقعیت که اين حهل مرکب و تربیت غلط تودهُ مردم است که محال مناسی در 
انبتیار جبّاران خود کامه می‌نهد برای حکومت کردن وبا حکومت قهرآمبز خود 
ملّتی را به خاک و خون کشیدن و در درکاتِ بدبختی فرو بردن. 

سرنوشت این عاشقان حانباز و مستان سرانداز معلوم است» یا به حکم 
ان وه همرت ات متکا با ی اما ده وان کش 
مونه هایش فراوان: اگر حال و حوصله‌ای ندارید تا با سفری در اعماق‌زمان 
شاهد شعله‌های باشید که ات ی اه بوریا بيحیدة نفت الود عی الفضات 
پرمی‌خیزد و دودش در ملکوت آسمانا می‌پیجد"؛ یا نی‌خواهید هراد 
ناصرخسرو به تماشای هجوم عوام الناسی روید که بریدن قطعه‌ای از بدن 
رافضیان را مایةٌ خبر دنیا و ثواب آخرت می‌پندارند " بیائیدو نگاهی به دور و 
بر خودتان بيفکنید و لهای دوختة فرحی یزدی را بنگرید و قلب چاک چاک 
عشق را. ؛ 


و حکیم عارفی که در جوانی فدای توطئه سیاست‌بازان و تکفیر شریعت فروشان و تعضب جاهلان 
شد آنهم به وحشیانه ترین شیوه‌ای؛ که: 


+ ما مرگ شهادت از دا خواسته ایم آنهم به دو چیز کم بها خواسته ایم د 
گر دوست جنان کند که ما خواسته ايم ماآتش نفط و بوریا خواسته‌ایم ) 


[ا گر تصرب مرا در مصراع اول و آحر اين رباعی زیبا نپسندیدید, ضبط نسخه‌های کهن را 

مراعات فرمانید و بخوانید: ما مرگ و شهادت .... و: ما انش و نقط و ...] 
۲ روایت معروفی است که ظاهراً افسانه می‌نماید ا گر حه بسیار است وقابعی که از شذت غرابت 
رنگ افسانه گرفته اند. خلاصه اش این که: ناصرخسرو وارد نیشابور شد, ناشناس. به دکان 
بینه دوزی رفت تا وصله ای بر بای افزارش زند. سر و صدائی از گوشة بازار برهاست. بینه دوز 
کارش را رها کرد و مشتری را په انتظار گذاشت و به تماشای غوغا رقت. ساعتی بعد بازآمد با 
4 





۱٩ / مقدمه‎ 


اما گروه دیگر شیوٌ کار و ابلاغ پیامشان هنرمندانه‌تر است. که با 
استتاری رندانه به میدان می‌ایند و افکار تند و نیَاتِ بلند خود را در لعاب 
لطیغی از صتایع بدیعی و اپامات شاعرانه می‌پوشانند. تا هم از خشم حباران و 
غوغای عوام بر کنار مانند و حال ماندن و گفتن و بازگفتن داشته باشند, و هم 
پیام خود را دور از تعزض معاندان و مقعیان به گوش محرمان و مستعدان زمانه 
برسانند, و علاوه بر آن نسل‌های آینده را از الام روزگار خویش باخبر کنند, 
اینان بجای آنکه با مظاهر بدبختی ملتا به ستیزه برخیزند و در مقایل جیّاران 
خود کامه با تیغ قلم فیام کنند با ملاعتّی رندانه به | گاهی و بیداری نوده‌ها 
می‌پردازند؛ می‌کوشند در حصار جهل و غفلتی که جامعه را در بر گرفته است 
رخنه ای کنند و می‌دانند با هر حراشی که در این حجاب نکبت خبز اییجاد 
کنند خشتی ازپای‌بست کاخ ستم بیرون کشیدهاند. 

جهاد ظرینی به‌مراتب دشوارتر و مورتر از خروش جانبازان گروه اول» با 
جلوه‌های گوناگون: از توسّل به اشارات صوفیانه گرفته تا با تظاهر به 
می پرستی به جان شودپرستی ها افتادن از کلیله و دمته گرفته تا موش و گریه 
را به صحنه تمثیل کشیدن؛ و در هرقدم و قلمی با اشاراتِ عبرت آموز از جهل . 
مرگب خلایق کاستن. : 


و فردوسی» یکی از احلهٌ این جاعت است. 
ت ت 


لخنی گوشت خوفین بر سر درفش پینه دوزیش. درپاسخ ناصرخسرو که جه بر بود, گفت: در 
مدوة انتای بازار ملحدی پیدا شده و به شعری از ناصرخسرو [البته فلان فلان شده] استناد کرده 
مد علیا فتوای قتلش دادند و خلایق نکه‌تکه‌اش کردند و هر کس به نیت کسب ئواب زخی زد و 
پفیهای ار بدتش حدا کرد دریغا که نصیب من همی‌قدر شد». ناصرخسرو کفقش را از دست 
هدوز قایید و به راه افتاد. در حالی که می‌گفت «برادس. کفشم را بده» من حاضرنیستم درشهری 
که تام ناصرخحسرو ملعون برده شود خظه ای درنگ کنم».ه 


۰/ ضصاک ماردوش 





1 ۹ ۹ 72 ۰ ۳ ت۱۳ ۰ 

فش انکه وارد عحث های پژوهشگرانه در تاریخ تولد فردوسی شوم و 
خروارها کاغذ درین زمینه سیاه کنم که ایوالقاسم طوسی روز جهارشنبه به 
دیا آهده ات ها شب هیده می‌توانيم درین نکته اتفاق کنم که مولد 
حکیم طوسی در اواسط نمه اول فرد جهارم نوده اسبنت و دو رال 
2 ۱ مج ٍ و, اد 9۵ ۰ ۰ 2 
نقش پذیری و بالند کیش ربع دوم همین قرن. خوب اکنون به سراغ تاریخ روم 

ید ۹ 73۳ : بآ 

۵ ینم در نیمه اول قرد جهارم بر سرزمین خراسال جه مات اس 

ایرانیان در دوران سلطه بق امیه, از عمّال فرومایه و بی‌فرهنگ آنان مقر 
و تجاوز فراوان دیده‌اند. تعصب‌نژادی فرزندان ابوسفیان‌ملت آزاده ونژاده‌ایران 

ص 
را به عکس العمل واداشته است* وهی بر اثر خشم و نفرت با همه مظاهر 
عرب به دشمبی برخاسته اند و با قضاویی زاییدة غضب. دین مقس اسلام را 
۰ 1 ۳ ِ 
نز متعلق به عربان شمرده و کمر به محو ان بسته اند. و گروهی دیکر حساب 
8 هت 
دین جهانی اسلام و رسالت پیغامبر کرامی را از قوم عرب جدا کرده؛ و درعی 
اعتقاد به شریعت اسلام و حمانیتش, به نبرد با نفود سیطره‌حویانة اعراب 
۲ ۱ ۲ ات 

پرحاسته اند. و تقبیح مفاخرات نژادی قوم ‌تمان و فرهنکی که همه 
ه عریپا خود را بالاتر از دیگران می‌پنداشتند و بخصوص بر ملتهای مسلمانِ غبر عرب مباهات 
می‌کردند آنان را «موالی» می‌تواندند... نافع بن جبی شافمی ازتابعان نامی همینکه جنازه‌ای می‌دید 
می‌پرسید: کی بود؟. اگر می‌گفتند: از قريش بود. می‌گفت: افسوس! ازقوم من یکی کم شد. اگر 
می‌گفتند: عرب بود. می‌گفت انوس هم‌وطم مُرد. اما اگر می‌گفتند: غبر عرب [مول] بود. با 
خحونسردی می کت کالای حداست»؛ می‌خواهد می‌برد و می‌خواهد می‌گذارد. عربا می‌گفتند مه 
چیز از را در هم می‌شکند: سگ و الاغ و مولی... دولت اموی برای برتری عرب و حفظ نزاد عرب 
بسیار می‌کوشید. در زمان خلفای راشدین حکویت اسلام حکومت مذهی بودء و در زمان امویان 
دولت سیاسی شد و شمشیر و تعصب بجای عدل و پرهیزگاری به مان آمد, بنی امیه برای انتشار زبان 
عری در مالک اسلامی مقدامات مهمی کردند, و مصرقبطی و شام رومی و عراق کلدانی با نبطی 
را تدریجاً به مالک عرب تبدیل نودند. 
(تاریخ تمد اسلام. تألیف حرجی زیدان, ترجه عل جواهر کلام. ص ٩۹۸‏ به بعد). 





عقنمه / ۲۱ 


تا ۱ ۱ _ ً 97 
زد کین در غارت و دلال کذشته است ء و به عنوان نتبحه ای نا کزیر مفاخره 
نها سب شریف و احداد نامدار خوبشین» اگر حه گراف آلود؛ که 
ص_ّ 
کلوخ انداز را پاداش سنگ است. 
۰ ٍِ ت ۳ 

سررمي کنیترده خحراسان بعد از ساضا سلطه اعرایی که به عنوان عامل و 
وال از طرف خلفای ببی امه و بنی‌عباس به کشتن و کندن و سوختن مشغول 
بوده اند در فرن هو تکانی به حود می‌د هد و با ظهور حکومت سامای نقس 
۱ ۳۹ ۳۹۳ ۶ 1 لد م۲ ۹4 ۱ ا: > ۰ و :+1 ‌ ۰ ۳۳ [ 
راحتی می‌دشد. موسس سلسنه سامای یرانی با فرهنی نراده‌ای است به م 
امر اسماعیل. مسلماث صاق عقیدنی که حساب دین را از نژاد و قومیّت حدا 
می‌داند» و به عمارت و ساخت آمده است نه غارت و سوخحین 9 

طلوع فرن جهارم مقارن ی حلوس نوة حردسال همین اسماعیل بر مخت 
یادشاهی است, به عنوان امبر نصر سامانی. حوانْ به سلطتت نشسته بیش از 
هشت سال ندارده اما وزیران و درباریای دارد ره از اعاظم دانشمندان 
صاحب‌فضل و فضیلت. مردان آزادهة برجسته‌ای که از فیض حضورشان 
م مأمورین بق امیه به دمیان مخت می‌گرفتند و آنا ناحار مسلمان می‌شدند. ول باز از شر مأمورین 
خطیقه رهافی نمی‌یافتند. . در سال ۱۱۰ شخصی به نام اشرس وال خراسان شد و کسی را به نام 
ایوالصیداء به سمرقند فرستاد 9 هردم آنجا را محدداً به اسلام دعوت کند, و در صورت مسلمان شدن 
حزية آچا را ساقط سازد. ابوانصیداء هم مانطور کرد و مردم سمرقند دسته دسته اسلام آوردند. ما 
قرماندار سمرقند شرحی به وال خراسان نوشت که: با اين اقدام درآمد نقصان یافته است. وال به 
عقت شود هر کس ختنه کرده و نماز و روزه بحا آورده و سوره‌ای از قرآن دانسته از پرداحت جزبه 
ساف باشد, وگرنه جزیه بدهد. مردم آنچه را که وال می‌خواست انجام دادند و به ساختمان 
مها دست زدند: طبعاً درآمد رو به نقصان گذارد. وای طمع کار که اين را دانست به حشم آمده 


ه فرم‌عدار دستور داد: هر کس پیش از مسلمان شدن حزیه می‌داده حالا هم باید بدهد. (جرحی 
زیدان: تاریخ تمدن اسلام ترجه جواهر کلام ص۷۱۸). 


۲۴ / ضحاک ماردوش 





بخارای سامانی جلوه و شکوهی گرفته است, و در مقابل بغداد عباسی به 
عنوان مرکز تازث فرهنگ ایرانی و معارف اسلامی فد عم کرده است. 

امیر نصر که فرزند خانواده‌ای ایرانی و پرورش یافت چنین بزرگانی است» 
در عن اعتماد به شریعت مقذس اسلام شاهی آزاده است و دانش دوست. 
اهل فضل و تحقیق را حترم می‌دارد و قلمرو گستردة حکومتش جولانگاه 
متقکرانی است که می‌کوشند با افکار خویش بر وسعت معارف اسلامی 
بیفزایند و احیانا شریمت مقدس اسلام را از آلودگیهای جاهلیّت عربی 
بپیرایند, و احتمالاً مردم خراسان را از تعتیات غارتگرانة دربار عباسی جات 

مسلمائان سرژمینهای شرق ایران؛ پس از ده‌ها سال جان کندن و مخارج 
مسرفانهٌ دربار با شکوه خلفای بغداد را تأمین کردن, بدین آرزو که حبساب 
اسلام | از تعای و تک تازیان حدا کنند» دل به حکومت ال سامات 
بسته اند؛ و حق دارند. که از پدران حویش شرح خونریزی‌های پزید بن مهلب 
را شنیده‌اند, و با خون بی گناهان آسیا گرداندن و گندم آرد کردن و نان زهر 
مار کردنش را" و از مادران خود وصف بارخانه راه‌اندازی عل ین ماهان 


و به عنوانْ نمونه ای اتد ک از خوش رفتاری سپاهیان عرب بخوانید: 
سلیمان بن عبداللک خلیف؛ُ مروانی یزید بن مهلب را به امارت خراسان فرستاده است و یزید 
لشکری فراهم آورده تا با فتح گرگان و طبرستان قلمرو حود را وسعت دهد. روی به طبرستان می‌ند 
و شاه طبرستان از فرماتروای گرگان یاری می‌خواهد. مك گرگان سپاهی به پاری اصفهید طبرستان 
می فرستد و راه:بر اگریان: یزید می‌بنله, بزیفد با! الگیهن واسطه‌ای اصفهبد را وادار به تسلیم 
عی‌کند. بغية روایت زا به نقل طبری پشنوید از زیاد قلم بلحمی : 
«واسطه, اصفهید را بفریفت و صلح افکند میان او و یزید بر: هقتصد هزار درم و جهارصد 
خروار زعفران یا بهایش و جهارصد غلام بر سر هر غلامی طبق سیم و بر سر هر طبق طبلسانی 
و شمّه ای حریر و انگشتری زرین یا سیمین... یزید شاد شد [بزرگواری کرد و ] آن مال [البته 
ناقابل] بستد و به گرگان بازگشت و سوگند خورد که اگر ظفر یابد بر ایشان [یعنی مردم گرگان] 
شمشم از ایشان برندارد تا از خونشان اصبا بگرداند تا گنده آسن کدد و ان را پزد و بخورد. آگاهی 





مقنلمه | ۲۳ 


را شنیده‌ند برای تقدم به دربار علافت عباسی. و اینک موقعیتی مناسب 
دیده‌اند تا به هر وسیله خود را از اين ستمگرهانی که به اسم اسلام بر آنان 
حمیل شده است, و به فرمان کسانی که خود را حانشین بیفامر گرامی 
دانسته اند, محات دهند. 

در این قرن دو شیوه تفکری که سافا در حهان پهناور اسلام ممابل هم 
ایستاده بودند کارشان به حدال می‌کشد. از این دو جریان فکری یکی زاییدة 
مغز علیل خلفای بی امه است که جون پیغمر گرامی اسلام از میان قوم عرب 
برخاسته است مردم غیرعرب را گنگ و زبان‌بسته می‌تخوانند و هر عرنی را بر 
عجم فضیلت می‌نهند! اگر چه آن عرتث بیابانگرد بی نصیب از تمدن و معوفتی 
باشد, و این عجمْ مفسر برجستة قرآن. 

در مقابل این مکتب تعصب آلود, تفکر آل‌عل قرار دارد و شیعیان و 
دوستارانشی که فضیلت را منحصر به تقوا می‌دانند و ایرانی و تازی در نظرشان 

ِ 


اند 


پیداست که از اين دو شیوة تفکر» کدامین مورد پسند ایرانیان قرار می‌گیرد 
۱ بخ 


ار کم ی ۰ 2 ۳ مس 1 1 م . دا . ِ_ 
به مر ر داب در الب ر سمل ون تخر خت. ٩‏ اند قلعه سید یه نوه الطر [ تور ند کنعه ما دب حجصیر ۱ تس 


گرگانیان مستأصل شدند] و صلح خواستند بر آنکه بر حکم یزید فرود آیند. [عای جناب امان داد و 
گرگانیان] بيامدند و پیش او شدند. بزید بفرمود تا زنان و کودکانشان را برده کردند و مرزپان را 
بگرفتند و گردن بزدند, [عحب امانی ] و دبوارهای قلعه ویرانك کردند. پس روی به کرگان پادند و 
بر در شهر فرود آمدند, و [بالاخره ] شهر را بستدند به قهر, و دوازده هزارمرد را اسیر کردند. رودی 
است آتجا, فرود آمدند و بانگ فرمود کردن به لشکر اندر که هر که خون خواهد دست به کشتن 
گیرند [حه دعوت کرعانه‌ای]. کس بود که او را جهارو پنج کس می‌بایست کشنن. یزید بفرمود تا 
آب بدان رودها اندر اقکندند [زیرا حون کشته بزودی منعقد می‌شود و براحتی جاری نمی‌گردد] تا ب 
حون کشتگان به یکجا برفت» و آسیا بنهاد و گندم اس کرد و نان پخت و بخورد تا از سوگند بیرون 
آمد. و [به عتوان چسر این طعام گوارای مشروع] جز از این کشتگان جهار هزار دیگر بفرمود تا بر دار 


کردند. (تارخامذ طبری ص ۸۱۲-۸۹۰ 


فت و 
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داستان فیام ابومسلم و اتتقال حکومت ار بی امیه و آل مروان به خاندان 
عباسی حاصل برحورد ین دو سیوه تفر است و شکوه حلافت عبأسی در 
دوران هارون و مأمون تیه مستقم دخالت ایرانیان آزاده در حکومت بغداد. 


یر نم اه شاه اه کی ور ار هه لایر فرهکگ‌ ون انیت به 
کرامت انسانی حرمت می‌د. همان کرامتی که تاج فرخنده اش به دست 
شریعت گرامی اسلام بر فرق آدمیزادگان نباده شد و لد کوب تعصب نژادی 
خلفای بنی امیه 9 دربار نصر بن احد مرکز دانشمندان برجسته و شاعران 
آراده وروشنفکران آزاداندیش است, و جرا نباشد؟ درباری که وزیرانش 
بزرگانی جون بلعمی و جیهانی اند و شاعرانش از مقولٌ شهید و رودکی و 
مصعی. درباری که به من سنتی روشنفکرانه درش به روی همه متفکران عام 
سلام ازهر طریقت و مذهبی گشوده است؛ بی هیچ خشونت و تعصی, از ستی 
حننی گرفته تا شیعة معتزلی, از مبلغان بنی‌عباس گرفته تا داعیان خلفای 
فاطمیء که همه پرستند گان الّه اند و امت رسول الله. 

امیر نصر برای جات از سلطة خلفای عباسی - که گرچه با دستِ 
قلم شدة سرداران ایرانی به حکومت رسیده‌اند بجکم تعضب حاهی از ایرانیان 
نفرت دارند - قد علم می‌کند و با فاطمیان مصر قاصد و بیغامی رد و بدل. در 
مقابل بغدادی که همه ثروتها و استعدادهای عام اسلام را بسوی خود کشیده 


ت‌ 


است باتأسیس‌یکی از معظم ترین کتابخانه‌های جهان در پایتختش بخارا؛ و 


برای اطلاع از جو حکومت نصر بن احمد و اسامی دانشمندان برجسته‌ای که از برکت عدالت 
۷ ۶ ۳۹ 1 ۰ ۰ 3 
و دانش‌پروری این امر سامانی در قلمرو حکومتش گرد آمده ام سوق فرمائید به «محیط زند گی و 
احوال و اشمار رودکی» اثر دانشمند فقبد آزاده سعید نفیسی . (ص ۲۱۸-۲۰۸) 





قدمه / ۲۵ 


تأمن محيط امسی برای جلب دانشمندان و صاحبان افکار گونا گون» این شهر 
زیبا را به مقامی می‌رساند که رود کی بتواند بی هیچ دغدغة خیالل نغمة 
نیروازی در جهان: سر دهد. که :امروز بر ال بغقاد بتغازاست»*., گانزق 
تمضی و آزادگی در قلمرو سامانی بدانجا می‌کشد که دقیق ترانه «می خون 
رنگ و کیش زردهشتی» زمزمه می‌کند بی آنکه نیم جلاد بر گردنش فرود آید. 
و رودکی با قصیده غرای «مادر می» صحنه دلکشی از شکوه دربار ساسانی 
پیش چشم خلایق می‌گسترد» ی آنکه گرفتار رحم و تشهبر شود. 

و حاصل این طرز حکومت و این آزادی اندیشه و بیان, هجوم متفکران 
است بدان سرزمین ورواج حالس بحث علمی و فلسنی و فقهی . از برکت همین 
دوران طلائی است که شهرهانی_.حون بخارا و نیشابور و سمرفند از مرا کز مهم 
علمی جهان اسلام می‌شود و قرها اين موفعیّت. و شهرت. حشم جهانیان را 
خیره می‌سازد. 

و از برکات همن دوران انسان‌ساز است که قرن جهارم و پنجم از وحود 
برجسته‌ترین متفکران و دانشمندان و شاعران و ادیبان زینت می‌گیرد» و از 
بزتو تلاش ایران‌دوسانة هسین شاهات است. که «ربار محمود غزئوی, با وجود 
جهارصد شاعر بر دستگاه رفیبان تفاخر می‌فروشد. 


در حونن حال و هواق است که از یکسو داعیان خلفای فاطمی مصر 
باق و وج اه 
راهی سررمی حراسان هی سود و از کوشه‌ای دیگر شیعیان اهل بیت مردم ۳ 
به خردگرائی و اجتباد می‌خوانند, و از سوئی دیگر قرمطیان و معتزله ال بحث 
و تحقیق بیدا می‌کنند. و از برکت آزادمنشی امبر نصر سامانی و عطش ملت 
۳۹ وا ی مت َ تست انز 
ایران برای یافتن حقیقت بازار بجثهای علمی و عقیدنی کرم می‌شود و هر کوش 
صرزمن خراسان تبدیل به دانشگاهی اسلامی و موسسه‌ای تحقیقاتی دور از هر 


۰٩‏ ضحاک ماردوش 


تعصت و تعیدی. 

مسلمانال وافمی از این رواج بحث و مناظره شور و حال دارند که می‌دانند 
دیانتشان بر حق است و هیچ عقید؛ُ حمّی از ظهور معارضان و سژال گران 
پرواثی ندارد. حه بپتر که مباحث مدعیان مطرح شود و اینان با دلایل عقل - و 
, و اي و و یا ۳ 4 و 1 
ده جماق بجر و حجرت اهل ست. و خشیی را اب سمل و اغال خار یو با 
شنیدن شرح متاظرات اصحاب مذاهب قوی‌تر گردد. 
وحود وزیران و ارکان غبر عرب مالس مناظره تشکیل می‌شد و اسقف‌های 
عیسوی و کهنهٌ ببود و اصحاب ادیان تلف در اوج امنیت و آزادی با فرزند 
و ۰ 0 ۹۳ 
کُرامی پیغامر اسلام عی‌بن موسی الرضا به بحث می‌نشستند و ی هیچ ترس 
تکفیر و تعزیری دیانت اسلام و احکام شریعتش را مورد سوال و ایراد قرار 


ی و ۹ 8 


ام ی بغداد و خراسال متزلرل سد به ! توب 


می‌د ادند و پاسح هی سنیدندء امان 


۳ 
مه 


ما به حاطر داشته باشم که از عهد پیغامبر گرامی و خلفای راشدین 


| وا 
۱ 


اسلام بر مسند قدرت نشسته اند و با عنوان جانشینی پیغامبر فرزندان گرامیش را 
یا در برهوت کربلا به حاک و خون کشیده‌اند یا در سیاه‌حال های بغداد به 
کنو زر ما رست: 

دستگاه خلافت عباسی که جند صباحی از برکت وجود فرخند؛ عل‌بن 
موسی الرضا و با کوش ایرانیان به آزادگی رو کرده بود, اینک به عصبیّت 
عریی بازگشته است و با نقوذ غلامان بی‌فرهنگ تورانی به مصداق گل بود به 


سبزه نیز اراسته شد, می‌خواهد با خشونت و توطئه و سرکوب قلمرو اسلام را 


مقدعه / ۲۷ 


تبدیل به دیار مرد گان کند» و ریشة هر فکر و بمحث و استدلای را در ذهن مردم 
بخشکاند, تا از برکت جهل مرکب اقتی مطیم و فرمان‌پذیر داشته باشد. و این 
خاصیت هر نظام نود کامة سرکوبگری است. ی خبری مردم از حیثیّت 
انسانی خویش ضامن دوام حکومتِ فساد است. و جون و جرای اهلل تفکر 
آفت قدرتهای نامشروع. به مین دلیل قدرتمندان مردم فریب از هر دهن 
تسش ور نفرت دارند و با هه نیروی حهنمی شاد به + ادمیزاده‌ای 
برمی‌خیزند که بخواهد. اعمال فسادانگیزشان را زیر سوال برد. و فرومایگانی 
که به سودای کسب مال و منصی زیر علم جبّار ستمگر سینه می‌زنند با هر 
حماق که به دستشان آید بر فرق می‌کوبند که با سوای سنجیده در برابرشان 
قرار گیرد. 


۰ مب م ِ 2 
این به نام اسلام بر مسندنشتگان با هیچ فیمتی عی‌خواهند به مردم محال 
ّ تب ۳ ۰ ۰ . را دش 
حت و تفکر دهد ی زیرا می‌دانند ا گر خلایق با رفح اسللام استتا سوید . و 
2 ۱ - ِ 
واقّت تعالم اين شریمت گرامی را دریابند ارکان قدرت ایشان متزلزل 
۱ میم ۲ 3 ممرم 
خواهد شد, و دیکر نخواهند توانست به نام شریعت مردم را در لت نکه دارند 
ب 2 5 ۰ ه 6 ۳ 
و دسترنج برزیگر نشابوری و اندوعتة پیرزن بخارای را به غارت برند و خون 
۱ ۱ ۲ مر ۱ 
حوانان ایرانی با در حنگ قدرتی که بن ال‌مرواد وی عباس درگرفته ا ییات 


به هدر د هت 


ع برای اشنانی بپتر با شیوة اسلام پروری و رعیت نوازی خلقای عباسی ء بد نیست به ياري فلم 
جلای بیق سفری به بغداد هزار سال پیش کنم و - اگر جه بی‌دعوت - در مراسم البته باشکوهی 
حاضر شوعم که با حضور خلیقهٌ اسلام در میدان وسیم شهر بر یا شده است. بندار همان عهد است. از 
صعذ فکرت‌یی, هارون خلیفة عباسی را در شاه‌نشن میدان بنگرید با چه لبخند غروری مشغول 
مت گرفن ۳ از هدایایی که حاکم خراسان تقدیم کرده است. مبادا عظمت میدان و ازدحام 
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و به همن دلیل است که دستگاه خلافت بغداد حضور مبلغان شیعی 
می‌کند و نا گهان ترکان ال شون حیحونل درد دینشال می‌گیرد و سرداران 


جعیت و غریو طبل و شیپوری که در فضا بیجیده است و هلهلةٌ تکبیری که ساکنان بای تخت 
تحللافت سر داده آند, شیا را از شنیدن صدای البته رسای «معرزف» باز دارد که از روی سياهه, هراه 
گذراندن ((هدایا» مشخضات هر فقره ر! به شرح می‌خواند. بشنوبد. 

هزار غلام ترک, به دست هر یکی دو جامه ملّن از ششتری و سپاهانی؛ هزار کنيزک ترک به 
دست هریکی جامی زرین یا میمین پر از مشک و کافور و اصناف عطرها و طرایف شهرها؛ صد 
غلام هندو و صد کنیرک هندو بغایت نیکوروی, با لباسهای گرانها؛ در دست هر غلامی نیغی 
هندوی هر جه خیاره‌تر و در دست هر کنیزکی سفطی ظریف و در آن شارهای باریک؛ پنج پیل نر 
و دو پیل مادهء نران با برگنتوانای دیبا و آئینه‌های زرین و سیمین و مادگان با مهدهای زر و 
کمرها و ساختهای مرصم؛ بیست اسب گیل با زین های زرین» نعل زر برزده و ساختهای مرضم به 
جواهر بدخشی و پیروزه! دویست اسب خراسانی با خلهای دیبا؛ ببست عقاب؛ بیست شاهین؛ هزار 
شتر؛ دویست شنربا پالان و افسارهای ابریشمین, دیباها درکشيده در پالان [باضافه ] دیگر اسباب و 
حوال سخت اراسته؛ سیصد اشتر با حمل و مهد و از امحمله بیست شنر با مهدهای بزر؛ پانصد هزار و 
سیصد پاره بلور؛ صد جفت گاو؛ بیست عقد گوهر سخت قیمتی؛ سیصدهزار مروارید؛ دویست عدد 
جینی فغفوری از صحن و کاسه حنان متاز و نایاب که یکی از آن جله در سر کار هیچ یادشاهی تا 
آن روز دیده نشده بود؛ دو هزار حینی دیگر از لنگري و کاسه های کلان؛ سیصد شادروان؛ دویست 
خانه قایی؛ دویست خانه حفوری. 

اینپاست محصول حکومت یک سالةً عل‌بن ماهان در قسمت‌های شرق ایران و به عباری 
روشن تر اینهاست (سرریز» غارتهای فاینده امیرالومنین که نصیب اربابشس گشته است. 

اکتون وقت آن است که خلیفه با خطابی عتاب آممز وال قبلی خراسان ,ا ادب کند و بدو راه و 
رسم خدمت بیاموزد. وال قبل فضل بن بحیی برمکی است که ساها از طرف خلیقه وانی خراسان 
بود و جبز قابل تقدم پیشگاه خلافت نکرد. بشنوید, این حضرت خلیفه است که رو به پدر فضلء 
یی برمکی می‌کند و با خن تعتت الودٍ تمسخرامیزی می‌پرسد «زمانی که فضل اجا بود اين تحفه ها و 
هدپا کحا بود؟». و این هم حواب مرد آراده که (راینپا همه در خانهٌ صاحیانش بود». (معصضل 


سرگذشت را درتاریخ بیق بخوانید, تصحیح استاد ققید فیاضء ص ۵۳۷). 





مقنعه | ۲۹ 


مي خواره شاهدبازی که در , یخا ,| کرد ۳ برای میات مدذهب ستّت و 
حاعت از هجوم رافضیان و بدمدهبان و بدعتگزاران دست به کودتا قیرزت ٩‏ 


حوصله اش با دارید؟ شرح قضیه را از زبان خواحه نظام ا ملک بشنو ید ؛ 
ای کات نم لام اللک | استء سیاستمدار يخته کاری که دین 
را وسیلهة محکم سلطنتِ ملک‌شاهی کرده است, و قدرت استدلال غرّال 
طوسی را در خدمت تاج و تخت سلحوق گرفته, تا بتواند دستمزد عمله‌های 
ساحل جیحون را به اتطاکيه شام حواله کند تا خلق بدانند از کحا تاکسا 
فلمرو ملکشاه است. مرد نازنین بخویی می‌داند با استفاده ازنام شریعت حه 


۳ از حلایق ۳9۶ و با صدور ی ۱۳ ۳ 


حنس وقاش می‌شمارد؛ با این همه تعصب سخنش شنیدلی است. 


کاشان و طبرستان و مبزوار شیعی به بغداد و ماوراءالبر و غزنن 


۶ بعد از نقوذ ترکان در مرکز حلافت و به مال و مقام رسیدنشان, ترکان ترکستان [همان تورانیان 
شاهنامه] که از پیشرفت هم‌شهرای خود آ گام شدند صد تا صد تا و هزار تا هزارتا به مالک 
اسلامی و عراق روی آوردند و برای جاه و مال و مقام به مسلمانی تظاهر کردند (حرجی زیدان 
تاریخ تمدن اسلامی ص ۸۱۸). 

و همین بزرگوا ۱[ بن اد را از تخت شاهی فرو می‌کشند و با 
فریاد وا اسلاما به جان مردم بخارا و دیگر ولایات خراسان می‌افتند و «مرتذان» و «بدعتگران» 


«بدعنهیانی» از فبیل بلممی و حیانی و رود کی و هزاران تن گر گردن می‌زنند؛ و چود شرع نبی 
ار لين خحطر جست, به سپاه حمود غزنوی می‌پیوندند تا با قرمطی حونها و شیعه کشیها توشة اخرتی 


2 
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قرمطی ‏ ... و به سپاهیان باطنی خوانند». شرحي دارد از رواح مذهب باطنیان 
در قلمرو حکومت امبر نصر سامانی و دعوت ایشان از حمد نخشی * 
کار نخشی جانی رسید که دعوت اشکارا شد و ترکان را حوش 
می‌آمد که پادشاه قرمطی گشت. پس امراء بزرگ جمم گشتند و جلا 
ی هلان زمکر مت و کی فان شمان ار‌دست 
ِ 
به خاطر داشته باشم که درین زمان صدها فقیه و محدّث و حافظ و زاهد 
برجسته در ماوراء النپر می‌زیسته اند, اما احساس خطری برای مسلمانی 
نکرده‌اند. ظاهراً یا حسّ خطریای شان ضعیف‌تر از سرداران و سپاهیان ترک 
نوده است با درد ان رقیق تر. 
سیاه سالار گفت: سیاس و مت دارم از شا در برداشن این مذهب 
شما با زگردیدو ساکن باشید تا خدای عزوحل این کار به صلاح باز 
آرد. 
باری, سپه‌سالار -البته اسلام پناه -- که ظاهراً اسم شریفش 


«خارتکن» ری 0 دز خحلوت هشداری یه نصبر س‌ احید می د هد که دست ار 


‌ حی‌دین رم ک وم اج عذ, شان ۳ ۹ که هسحودشان ماده ۳۳ 
دژز ی 6 رت ماه ص_- مر » ىّ 


است و جون و حراهایشان باعث تزلزل اعان. و می‌کوشد در نهایت احلاص و 
دلسوزی به امیر خیره‌سر سامانی حاللی کند که با مت و استدلال و به قول 


ه عبارات منقول از «سیاستنامه» را بنده از روی جهار نسخه «(وصله پینه» کرده ام سه نسیثة 
حایی : یکی به کوشش ش دکر حمد التای کوعن» جاپ انقره ۱۹۷۰؛ دیگری به کوشش شارل شقن 
جاپ پاریس ۱۸۹۱؛ سومی بخش منقول در «میط زندگی و احوال و اشعار رودکی» تألیف سعید 


پات ار ات ان 6 و یک تیتته ا هی و ها تفای 0 ۱ 
و چا اب 9 ۲ ام ات 


کتابخانه مرگزی دانشگاه - هر ان 


. ا.. 5 


عیی پاریس: فیلم شماره ٩‏ ۵ 
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مروزبا فضای آزاد می‌توان ملکت‌داری کرد تیغ بران خواهد و قلبی قسی . 
ما امبر نصر بخت برگشته سر نصیحت شنیدن ندارد, عاقبتش بشنوید: 

به آخر کار هرد ۳ سرداران ترک] اتقاق کردند که ما را یادشاه 

کافر نمی‌باید»... پادشاه را بکشم و ترا که سپاه‌سالار و امبر لشکری به 

پادشاهی بتشانم . 

حناب سپه‌سالار تعززی می‌اید که «من نخواهم». امیران پای اصراری 

مي فشارند که «ترا می‌باید کرد اگر خواهی که مسلمانی برقرار ماند». اینیجا 
دیگر بعث تکلیف است و جای گریز و حون و حرا ندارد» عل اخصوص که 
ین تکلیف شرعی را متخضصان بزرگواری ار قبیل سرداران ترک نشخیص 
کرده‌اند. باری جتاب سپه‌سالار 

از پر مصلحت مسلمانی قبول و و کت (| کنون تدیر این کار 

می‌باید کردء سران سپه حایگاهی بهم بنشینم و اتفاق کنم تا اين کار 

حگونه بر دست باید کرفت حنانکه بادشاه نداند. در لشکر یکی بود 


یا ۰ 
بری» او را («طلن اوکا) گفتندی [بل ۱ ر اسمش پیداست که کحانی 
است ]. ۰ یا آن ات کر - از ادا 
یت ] و گفت ندیم این دار الب اصست که تو که سپه‌سالاری از با ضصب 5 


دق سباه از من مهمانی می‌خواهند شند . او به هیچ حال 
رک که : مکن. گوید: اگربرگ داری بکن. ت و گویی بنده را ازمعني 
نعمت هیچ تقصیری نباشد اما از الب مطبخ و شرابخانه جیزی که 
بتکلف باشد بنده را نیست. پادشاه خواهد گفتن که هر حه 


ه ات‌سا اختلاف نسخه‌ای است؛ در نسخه مورد استماده مرحوم تفیسی آمده است «سپاه‌صالار 
میرگ به طمع پادشاهی ریا داد که قطماً غلط استء کار مرد محضاً له بوده است و حای 
موفیهی نیست. در سخهُ جاپ ترکیه ( تصحیح محمد التای کوعن) آمده است «سپاه سالار هم از 
حهت دین و هم از جهت طمع پادشاهی احابت کرد»» که ایهم ینهم تارواست عملی بدان اخلاص را 


ماس به شوائب آلود. 
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دربایست باشد از این معنی از مطبخ و شرابخانه و خرانه بستان. بعد از 
آن تو بگویی که اين مهمانی بدان شرط می‌کنم که چون نان خورده 
باشند به غزای کافر شوند به بلاساغون که کافر ولایت بگرفت و نقر 
ها نو ار امش ری 
مهمانی باش و سپاه را وعده ده که فلان روز رجه باشید. و هر جه در 
حرانه است از زرینه و سیمینه و فرش و دیبا و طرایف جله به عاریت 
در سرای ود کش؛ و جون وعده برآید و جله بزرگان سپاه به سرای تو 
آیند, بفرمای در سرای دربندند به بهانهٌ انبوهی, و سران سپاه را بر 
سبیل خلاب توروز در حجره‌ای بر و اپن سخن با ایشان در میانه نه؛ 
که آنجه اصل اند جله با تواند و انحه فرع اند جون احوال ما بدانند همه 
با تویکی شوند. همه در عهد و سوگند آرم و بر پادشاهی توبیعت کنم 
و آنگاه نان بخورم و هر کس دو سه شراب بخورم و وا از زرینه و 


الت که بود جله به سران سپاه بخشم و از ت ان نا ۱ 

ِ ر سرايی ید ۳ اس 

اه رم شاه افو گم در حال کم وس ای ادشاه را 
۱۳2۰ 7 ۱ ۱ | 


عارت کنم و حال ترا بر تخت وی بنشانم و انگاه لشکر را اجابت 
دمم نا در شهر و روستا هر کحا یکی فرمطی بیابند بکشند و بسوزانند 

و مافا و خانه های ابشان بغارتند . 
سپه‌سالار نازنین به نیت خدمت به اسلام عزیز این فدا کاری را می‌پذیرد 
و به حضور آمیرنصر می‌رسد و به بپانة مهمانی هر حه ظرف طلا و نقره در خزانه 
بوده است به خانهٌ خود منتقل می‌کند - همان کاری که در حهان امروز با در 
احتیار گرفتن اعتبارات دولتی می‌کنند - و سران لشکر را به مهمانی می‌خواند. 
و مطابق برنامه در جلس شراب از یکایک بیمت می‌گیرد, سپس جاعت را 
دعوت به سفره‌خانه می‌کند تا به اصطلاح آن روزگار نان بخورند, و بعد از 
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صاحب ظروف قیمتی با کیسه انباشته و شکم بر به سراغ امیر بخت برگشته 
روند. اما 
یکی از میان آن جمع با خود گفت که اين [ کار ] یا بسر رود یا نرود. 
کر ود بر پادشاه قدم و خاندان سامانیان غدر کرده باشم» 3 
بسر نرود از جله خائنان یکی من باشم و اگر نصر بن اد قرمطی 
گشت. پسرش باری نوح بن نصر فرمطی نیست. من بروم و این سخن 
با وی بگوم باشد که کاری تواند کرد. از میان مهمانی برعاست به 
حاحتی, و برنشست و پیش نوح رفت و او را آ گاه کرد که سران سپاه 
حه سگالیده‌اند . 
نوح در ساعت برنشست و به سرای بدر شدء و گفت؛: جه فارغ 
تشسته‌ای که سران سیاه جمله با سیا ه سالار عهد کرده‌اند و به پادشاهی 
بر او بیعت کرده‌اند, و اکنون شراب می‌خورند تا بر سر شراب جله 
ررینه و سيمينة توو اسباب و فرش توبه اشکر بخشد آنگاه به سر ما 
آیند. م تضرین احه گفت با پسر که: تذیورچیست؟ نیع گفت: تدیو 
آن است که همن ساعت دو کس معتمد را بفرستی تا اف کوفه 
سپه‌سالار گویند که می‌شنوم که کاری بس بتکلف در دست 
گرفته‌ای و مهمانیی سخت نیکوساخته, مرا دستی جلس زرین مرصم 
است جنانکه امروز هیچ پادشاهی را نیست, بیرون از خزانه جایی 
فهادف تا اکنون مرا به یاد نيامده بودع این نز برتا حلس را زیتق باشد و 
تاموس پادشاهی مرا فایده کند که سپه‌سالار وی چنین مهمانی بابوش 
کرد؛ اکنون من این آلت شحاص خود را به کسی اعتماد نکنم ا ۱ که 
۵ در نخهلی «جلس خانه زرین و مرصع» وتو دی «یک دست الت محلس خاصه من 
هست ررین مرصم». ظاهرا منظور از جلس با مجلس خانه مرضم صند و عخت شاهانه است. 
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به دست تو بسپارم. لاید او به طمع مال بیاید. حون اینحا امد در حال 
اورا بگیرند و سرش برگیرند؛ آنگاه بگوم که چه باید کردن 
نصر نصیحت پسر می‌پذیرد و دو خادم می‌فرستد, و سپه‌سالار پیفام ابر 
را با یکی دو تن از سرداران البته آزاد وارسته‌ای که درد دین به حانشان 
افتاده است و از حیفهٌ - البته پلید- دنیوی بیزارند و ابداً قصد غارت ندارند 
در میان می‌گذارد. و آن بزرگواران مصلحت جنین می‌بینند که جناب 
سپه‌سالار بسرعت حرکت کند و ترتیب انتقال نخت زرین جواهر نشاث را 
بد هد تا اسلام «عیاسی » از حطر ملحدان مرت رافضی برهد. 
سپه‌سالار بتعحیل برنشست و به سرای نصرین امد رفت. او را در 
ححره خواندند. نوح در رفت با دو سه غلام و سر او از تن جدا کرد و 
بدر آمد و پدر را گفت: برنشین تا به سرای سپه سالار شوم » و آن سرش 
را در توبره با خود ببرم؛ و تودر پیش سران لشکر از پادشاهی بیزار شو 
و مرا ولی عهد کن تا من حواب ایشان بدهم و پادشاهی در خا: 
ماند که این لشکر با تو نز نسازند» و توباری به مرگ خویش بیری». 


پسء هر دو برنشستند و بتعجیل به‌سرای سپه‌سالار شدند. سرآن 


ئ 


ی 
۴ 
یات را 


سپاه پادشاه را بدیدند با پسر. متحیر شدند. همه برخاستند و پیش ایشان 
باز شدند. هیچ کس ندانست که حال حیست. گفتند مگر پادشاه را 
بدین مهمالی رغبت افتاده است. نصر اد برفت و به جای خویش 
بنشست» و سلاحداران از پس پشت او بیستادندء و نوح بر دست 
راست پدر بیستاد . ۱ 

نصر روی سوی امرا کرد و گفت: بدانید که آنجه شا 
سگالیده‌اید من از آن آ گاه شدم, و چون مرا معلوم شد که شبا قصد من 


دار لش وا رن شا وتو لش وفع یل شقه نت بفد از 
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این نه شا بر من امن باشید و نه من بر شیا. اگر من از راه کشت یا 
مذهی بد گرفتش, نوح را که پسر من است در او هیچ عیی هست؟ 
گفتند: نه. گفت: او را ولی‌عهد خویش کردم پادشاه شبا اکتون 
اوست: شیه او ,! طاعت داز ند ؛ من او ات بودم و اگر بر خطاء 
بعد از این به طاعت در گوشه‌ای بنشیم؛ و آن کس که شا را بدین 
داشت اینک جزای خویش یافت . 

و بفرمود تا ان سر از توبره براوردند و پیش ایشان انداختند, و 
نحود از تخت فرود امد. نوح بر نت شد و بجای پدر بنشست. سران 
سیاه که ان دیدند و شنیدند متحیّر ماندند و هیچ عذری و انه‌ای 
نتوانستند کرد. همه سر بر زمین نادند و نوح را تهنیت کردند و گفتند: 
همه جرم سپه‌سالار را بود و ما همگان بنده‌ام و فرمانبردار. نوح گفت: 
من در همه معالی نوحم نه نصرء این حطای شا را به صد صواب برداشَت 
و مرادهای شا همه از من حاصل است. گوش به فرمان من دارید و بر 
سر عیش خود باشید 

یس بند خواست. و فرمود تا بر پای پدر نادند و در حال به 
کهن دژ بردند و حبوس کردند. گفت: اکنون برخيزید تا به جلس 
شراب شوع. جون به مجلس بنشستند و هر کس سه قدح شراب 
ت . اه اتفاق شُیا حنان بود که این زرینه و سیمینه یغا 
کنید, اکنون من جمله به شما بخشیدم» همه برگیرید و بر یکدیگر بخش 
کنید برابر. همه جنان کردند 

دید می‌بندار بد 3 هن عارت ظروف مژله و تفر سردارال هتدین به 
تواب خودشان رسیدند و شریعت غرا ار خطر مرتدان و ملحدان رست؟ خسن 


قیة نت جلوس شاهزادة جوان را بشنوید. 
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بش نت مهافت ور 
پدرم از راه راست بتافت سزای خود می‌بیند؛ اتفاق شا جنان بود که 
جون نان بخورید به غزا بجانب بلاساغون شوید به جنگ کافر, ما ر 
خود غزای کافر بر در خانه است؛ هین, به غزا مشغول شوع, هر حه در 
ماوراءالهر و خراسان ملحد گشتند و این مذهب گرفتند که پدرم 
گرفت, همه را بکشید و خواسته و نعمت ایشان شیا را است, کالای 
باطتیال حر غارت را نشاند.., 
با فرمای حنن کرمانه و فرمانبردارای حنان صاحب همت و غیرت 
تکلیف مردم ماوراء اللبر و خراسان معلوم است. این را خواجه نظام‌اللک 
ننوشته استء اما به حکم تجارب تاریخی می‌توان دریافت که ملاحده 
0 77710 


که مال و هنال دارند و و سر و ساما( » و دیگر جاعت کج‌سليقة بلفضوی که با 


میدب مر 


فضل اکتا و بطور کلی با تفگر و استدلال میانه ای دارند, و وحود 


نامب رکشان هميشه مایة آشوب ملکت بوده است و موی دماغ صاحب قدرتان. 


از آن پس زمانه دگر می‌شود و رفتار سران زمانه هم دیگر. کور از خدا چه 
می‌خواهد؟ دو چشم بینا. سرداران خوش اشنهای توران‌زمین جه می‌خواهند؟ 
حون ر بزی و غارت» آنهم در بخارای پر ناز و نعمست» آنهم ق اسان که کر 
پنحاه سال اخبر سای عمَال خلیفهٌ بغداد را از سر خود دور دیده است و 
مردمش به نوانی رسیده‌اندی و عیسی ن ماهایی نبوده است که حادر از سر 
زنان برگیرد و گلیم از زیر پای مردان بکشد و آن همه را تبدیل به طلا و نقره 
کند و راهی استان فلک یاسبان حضرتِ خلافت‌یناهی . 


اکنون وقت آن رسیده است که اراذل و اوباش ولایت نیز همت کنند و 
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به باری سرداران تورانی و مریدان خلیفهٌ عباسی ایند و به حان خلایق افتند و 
هر خانهٌ ابادی را پس از غارت با خاک یکسان کنند و هر آزادهُ متفکری با 
داع ۳ ۱۳99 و به قول همین خواجه 
نظام الک («(سمشمر دا .از وت ای لب گر # در آن مذهب رفته 








- ۱ و6 .و / هگ ود - وه دم یا ی ای . ام مار ۳ از حطر 
_ ۹ 0 پانه سب شرع بی > ای ی 2 ی عباسی ! 
بر ها نت 


قیٌ قضایا قابل تصور است و نیازی نیست نتیجة کودتا را از زبان قلم 
خواجه بشنوم که «هفت شبائروز در بخارا و ناحیت آن می‌گشتند و می‌کُشتند 
و غارت می‌کردند, تا حنان شد که در ماوراء النبر و حراسان یکی از ایشان 
اند و آن که ماند در اشکارا نیارست امدن, و این مذهب [یعنی مذهب 
شیعه ] بوشیده عاند». 


ی 


این موج ترور و وحشت در سال ۳۲۸ از بخارا شروع شد و سرتاسر 
و ود اج ات ار مس .0 یا 

خراسان را فرا درفت. و به خحاطر داشته باسم که طوس هم ار اعاطم بلاد 
خراسان استو فردوسی شیعةٌ شیعه‌زاده مقارن همين سافای هجوم ترکان و 
کشتار شیمیان قدم به عرص هستی نجاده است تا دوران کود کی و جوانیش با 
ترس و لرز همراه باشد و احیاناً شاهد وحشت و گریز اعضای خانواده اش از 
جنگ منتّشان عقاید, 

نت یر ری 9 

د ار حادثه بدر برده پس از مدنی هت زدگی به تفکر می‌پردازد و ندز یس سر 

قر چانگاه ه بدر می‌کند و فعالیتهای علی گذ شته ا ش تبدیل به ضتی زیررمینی 
می‌شود. بیران به بحث و اندیشه می‌نشینند که جرا جنین شد. و حوانان چشم 
ه دهان پیران می‌دوزند و با شنیدن روایتهای رعب انگیز حون در عروقشان 
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جوشیدن می‌گیرد و به چاره جوفی برمی‌خیزند. 
و دوران جوانی و نقش پذیری فردوسی مقارن این وا کنش اجتماعی جوامم 
شیعی مدذهب است. 
عل اتصوص که امارت نیشابور در دست ممود نی است بسر 
کتک و نوه الیتکن ترک که ده 


ی ۳ وی ۱ ۵ تقو دب ۱ 6 ِ 
سیتتحن اب و 7 ۳ 0 ار سیر دا: ل‌‌ ای ی ۰ 


توده نو نت هم فر زض صاعت. بودن کر یتک انم ین ی که 


برأی کت ات سح اون سره استا ند اسان ود | رد 4 
دی با ترکان داشته باشد؛ تا بتواند ار انان لقب مین الدوله سنن 
بگیرد؛و اینان را برای سرکوی مالفان و کُشودن شهرها بسیج کند. 
حمود حوان هوشمندی است. می‌داند افت قدرت مطلقه اش دو گروهند: 

یکی جاعتی که زیر عنوان شیعه و معتزله به تفکر و تعقل جسبیده‌اند و خرّد را 
ملاک سنجش خوب و بد کارها می‌دانند و با توسّل به «تَفکُر ساعة خی من 
عبادة سبعین سنه» مردم را به تأمل در ارات قرانی و درک فلسفه احکام دی 
می‌خوانند و دیگر گروهی از ایرانیان آزاده که از تعصبات نژادپرستانه عربان 
به حان آمده اند و از تمکزّات نودولتان تورایی حانشان بر لب رسیده است, و به 
عنوان عکس العملی طبیعی می‌کوشتد حوانان ایرانی را متوجه گذشتة 
پرافتخارشان کنند و عظمت احداد نامدارشان. مرد قدرت طلب این هر دو 
گروه با مت دکومت خودمیدند و به سکم فن تشخیضص درست است که 
انگشت در جهان می‌کند و قرمطی می‌جوید تا بر دار کشد؟ و پس از غلیه بر 
ری و مغلوب کردن دیلمیانی که «سیرتهای بد نهاده‌اند و مذهپای نکوهیده 
دارند و... مذهب رافضی و باطتی اشکار کرده‌اند و [از ان بدتر] فلسفه» و 

من از بپر قدر عباسیان انگشت در کرده ام در همه جهان و فرمطی می‌جوم و آنجه یافته اید و 


مر 
درست ده بر دار می‌کشند (تاریخ بییق ص ۲۲۷). 
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پس از دارها بر پا کردن و گروهی از روافض را بر دار کشیدن و گروهی را 
در بوست گاو دوخن و به غرنن فرستادن ره اقد ام الته مشعشع دیگری 
مبادرت می‌ورزد و «مقدار پنحاه خروار [بله, پنجاه خروار] دفتر روافض و 
باطنیان و فلاسفه را از سراهای ایشان بیرون می‌اورد» و زیر دارهای که بر 
فرازشان پیکر حشکیدة اهل فکر و تعقّل باد می‌خورد می‌سوزاند. » 


خوب؛ در جونین دوران تاریک لبریز از تعضب و خفقانی, که ترکان به 
قدرت رسیده از یکسو شرافت ملی ایرانیان را پامال سم کرده اند, و از دیگر سو 
به جنگ با هر جلوةٌ تفر و بحث و تعقلل پرداخته اند و مردم سرکوفتة تحقبر 
شده بر اثر تبلیغات سنجید دستگاه عباسی و تلقینات مداوم خطیباد و 
ات اه اف تیه فیک ای 
شرط رعایت ستّت بنداشته اند و لعن بر نیا کان خویش را از فرایض دینی. در 
چونین حال و هوای چیست وظیفة ملّی و مدهی ایرانی نرادهٌ دهقان زاده‌ ای 
که دوستدار اهل‌بیت است و معتقد به توافق شرع 1 و 
تورانیات به قدرت رسیده و بزار از تعصبات نژادی جنن دیوخو 
اهرمن جهرگان؟ 

در همجو استبداد سختِ سیاهی به یاد گذشتة ایران باستان افتادن و با 
نظم شاهنامه نسل حوانْ ایرانی را با سوابق درحشانش آشنا کردن و قهرمانی 
حول رسم و شاه دانشمند رعیت پروری حول کیخسرو ر در مفابل درو 
عردم‌خواری جون افراسیاب فرار دادن و مردم را با موثرترین شیوه‌های 


1 ود ال - افتخارامیزی که فرعی سیستانی در فصیده‌ای ثبتش کرده: 
حظر به با کردی باریي دویست کفی این درخور حوی سماست 


سل التوثر یخ والقصص ص ۰۳ و )۰4۰ 
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غیرعستقم به هقأنسه و داوری کغاندن؛ و در نامه رست فرخزاد به برادرش به 
عنوان پیشگوئی سردار ایرانی وضم زمانه را مجشم کردن و با گنجاندن ابیاتق 


نی 

ز دهقان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آید اندر میان 
نه دهمان نه ترک و نه تازی نود سخنها به کردار بازی بود 
زیانٍ کسان از بی سود خویش بجویند و دین اندر ارند پیش 


ایرانیان را متوجه انحطاط نسل و آشفتگی اوضاع روزگارشان کردن, جز 
مبارزه با سلطه ترکان و عربان هد می‌تواند داشته باشد؟ و این روح مبارز 
حزبا استبداد ترکان و اختناق حاکم بر خراسان می‌تواند به وحود آمده باشد؟ 
و و هه 

حکومت اختناق و استبداد اگر-زبانم لال- هزار و یک عیب و زیان 
داشته باشد» یک خاصیت هم داردء و آن حریک طبع سح ستبز مردم آزاده 
است برای مقاومت. مقاومق با جلوه‌های گونا گون, از ترور دیکتاتور گرفته تا 
فیام میل. اما زیباترین حلوه اش در حهان هیر است, بخصوص عال ادبیات. 
شاعر و نویسنده واقعی به حکم فطرت آزاده و ذوق تعای پسندش با هر حکم 
و استبداد و اختناق سر دشمنی داردء خواه اين استبداد به وسیلة قذاره بندان 
بزن بهادری بر ملت تحمیل شده باشد, خواه از طرف طبقه‌ای از اسافل حهّال 
جامعه؛ که هر ادیی اعم از شاعر و نویسنده و پژوهشگر طبعاً متفکر است و 
تفکر فضای باز می‌خواهد تا دور از هر حکم و تعضی ببالد و حاصل دهد 

ظاهراً همه رشد کین و عمق ادبیات فارسی در هزار و صد سال اخبر از 
برکت فساد عصیان آفرین حکومتبای سرکوبگر بوده است که بالیدن هر درختی 
علاوه بر آب روان و آفتاب تابان به کود ناخوشبوی ناخوش منظره‌ای هم 
نیازهند است. تعحب نکنید. حاحق به ردیف کردن اسناد و ماخذ نیست, در 
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دهن خودتان مروری بقرمانید به دوره‌های ظهور نوابغ شعر و ادب فارسی و 
وضاع احتماعی روزگارشان تا ببینید طر لطیف خیامی حز حصول سلطة 
جهال خراسان بر جان و مال خلایق می‌تواند باشد؟ نگاهی به اوضاع سیاه 
فرن هفخ بیندازید, تا ببینید ِ ِ لبریز از رمز و اشارهُ مولوی غر از 
م۱۵ رود جرا رممانا جاعت شب سازانی 
که خود را ورئه .وی 
فبضة قدرت گرفته اند؟ اگر امبر آدمکش خشک‌مغفزی چون مبارزالدین بر 


۳۹ 


دا شین جاودانه بود؟ 


شاهنامه فردوسی هم محصول حون وف کارا است » حصول دوران سیاه 
مداد ات یوب ترش با دست عربان و ترکان در نیمه قرن 


و ۶ 
1 ی آ 


۹ 
4 
۳ 


ج‌ ‌ كت 

از همه تأمل انگیزتر رندی این دهقان‌زاده طوسی است» رندی زیبایش در 
اهدای شاهنامه به دربار حمود غزنوی. اهدای محموعه ای لبریز از مثالب ترکان 
که با مصراع به نام خداوند جان و خرد آغاز می‌شود به فرمانروای ترک قدرتمندی 
که با همه قدرت و امکاناتش به حنگ تعقّل آمده است و خرد گرائی. اهدای 
کتابی لبریز از تفکرات شیعی با اعتراف مردانهُ براین زادم و هم بر این بگذرم به 
دربار شاه سنی متعصی که داغ رفض و ارنداد بر پیشانی دوستان اهل‌بیت 
شالت شلوا کش روافن شین دانک بت عفن مرش رازن 
حود می‌داند. اهدای اثری لبریز از حاسه‌های شموني و مفاخر ایران به پیشگاه 
سلطان قدرتمندی که مشروعیت حکومتش بسته به تأیید عباسیان بغداد است. 

به نظر من زیباترین شاهکار رندانة فردوسی همن‌حاست. جونن 
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محموعه ای را در لقاف مدیحه‌ای از قبیل جهاندار حمود شاه بزرگ بیحیدن و میان 
درباریان پر کندن جرأت و جسارت بسیار می‌خواهد, جرأق به مراتب بالا تر 
از شهامت حوانان از حان گذشته ای که نارنجکی را در لای دسته گل پنهان 
ق ی کنید و در مقدم خود کامگان نثار. 

جه ظاهربینی ساده لوحانه‌ای است توسل به افسانةٌ صلةٌ محمودی و بجای 
دینار طلا نقره دادنش. صله واقعی جونین آثری جوبه دار است و شمشیر 
آبدان نه درهم و دینار. فردوسی اگر حویای صله بود این قدر به عقلش 
می‌رسید که دست از کار خطرناک شاهنامه‌سرانی بردارد و در ردیف 
جهارصد شاعری که زینت بخش دربار محمودی‌اند با ناز و نعمت زندگی کند 
و به شیوهٌ منوجهری بر جهره کریه زمانه با جام عقیقین غازهٌ مجاهلی زند, یا 
جون فرخی با قصیده‌ای جانانه قتل عام مردم ری را به عنوان فتوحات اسلامی 
نیت گویده یا چون عنصری نبوغ هنریش را وقف پیچ و شکن زلف ایاز 
کند؛ تا عیشش مدام و کارش بکام باشد. او اگر در بند صلهٌ محمودی بود و 
هدفش از سرودن شاهنامه نظم داستانی سرگرم کننده. چه ضرورق داشت 
سی سال جان بکند و از کیسه بخورد تا سراجام کارش به جافی رسد که با فرا 
رسیدن زمستان و مشاهده انبار نی آذوقه اش» نالهٌ شکایت سر دهد که: 


و از مقولٌ مین ساده‌لوحی است عمل دوستداران مصلحت اندیشی که با جمل منظومة مبتذل 
(«بوسف و زلیخا» و معدمه بوزشگرانه اش خواسته اند شاهنامهٌ فردوسی را از دستبرد متعصبان دوره 
سلحوق محفوظ دارند. نظر غزفا و قصایدی که در دیوان حافظ حپانده اند و تصرفاتِ بلا گردانه ای که 
در دیگر متون ادبی کرده‌اند. و اين خود شواهد گویانی است از بحرانهای جهل و جنوفی که بر جامعة 
ایرانی هجوم می‌آورده است و غوغای عوام عنان اختبار از دست دانشمندان روشن‌بن می‌گرفنه 
است . 

باور ندارید سری به صحنه‌های جهان گشانی شاه اسماعیل بزنید تا فلسفه شیعه تراشای قاضی 


نورالله را دریایید. 
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ندارم فکسود و گندم و به چیزی پدید است تا جو درو 
و به یاد عزیزان از دست‌رفته‌ای که قدر خدمت ارزنده اش را می‌دانستند 
و تا زنده بودند به یاریش می‌شتافتند اشک حسرت فرو بارد. و در حالی که 
رعشة پیری بر دست و پايش ریخته است و تپیدستی و سال نیرو گرفته, با دی 
پر خون از ی توجهی و حق‌ناشناسی هموطتان» سر به اسمان بردارد که: 
الا ای براورده جرخ بلند چه داری به پیری مرا مستمند؟* 
جو بودم حوات برترم داشتی به پیری درم خوار بگذاشتی ب 
مرد طوسی دانسته و سنجیده در راهی قدم گذاشته است که عواقیش 
آوارگی است و تنگدستی. آزادگانی از قبیل علی دیلم بودلف هم که وسایل 
کارش را فراهم ساخته اند می‌دانسته ور کوش عزلت نشسته مشغول حه 
خدمتی است. 

, مردی جنین با هدق حنان اهل تفتّن و افسانه‌سرای نیست. او دانسته و 
سنجیده درین راه قدم گذاشته و متوحه عواقبش بوده است و پای آرزش هم 
نشسته. اکنون توبت حوانان خردمند ایرای است که کارش را سرسری 
نگیرند. و بکوشند ضمن آشنانی بیشتر با گذشتة سرزمین و تحولات تاریخی 
دیارشان, با جان کلام فردوسی اشنا شوند و شیرینی سخن و لذت افسانه‌ها از 
یام این هم وطن خردمن غافلشان ندارد. 


سراینده خرد گرانی که در ممدمه ای حوهر یک دوره ۹( بونال و 
معارف اسلام را در چند بیتِ ختصر می‌فشارد, از مقولٌ پرده گشایان و 
معرکه گیران حاشیة بازار نیست تا سی سال عمر گرانقدرش را صرف 
افسانه‌سرانمهای تفن امیز کند. هدف مرد ار سرودب شاهنامه حر این است و 
خودٍ او بیش از همه متوجه تأثر جاودانه اثر و عظمت کار خویشتن است که در 
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بایان کار خسته کننده و زندگی به پیری و نیستی کشیده‌اش به دیواربی کسی 
تکیه می‌زند و در فضای حق‌ناشناسی زمزمة رضایتی سر می‌دهد که عجم زنده 
کردم بدین پارسی . 

مردء داستانهای اساطیری ایران باستان را محموعةً دلنشن حهت آمیز 
عبرت آموزی دیده است که هم با زگفتنش در آن روزگار سیاه تسلط عریان و 
ترکان بر سرزمین ایران خدمتی وطن‌دوستانه است. و هم به پارسی سرودنش 
ضامن دوام زبان فارسی و حفظ استقلال فرهنگ ایرای و هم به بان 
داستانسرایی محال مناسب حسی برای انتقال تجارب احتماعی پیشینیان به 
نسل های آینده در زبان کنایی تا از اسیب حاهلان و تصرف نااهلان معاف 
ماند, و در فراز و نشیب‌های تاریخ این سرزمن ماية قوّت قلب حوانان وطنش 
گردد و جراغ راه جاره‌جویات در ظلماتِ ی فرهنگی ها. 

مردی که از فحوای کلام و لابلای آشمارش حکت می‌ترآود» با تسلط 
اعحاب انگیزش بر معارف زمان, قطعاً می‌داند که از دوش آدمیزاده مار 
می‌روید و می‌داند که موحودی به اسم دیو و پری وحود خارحی ندارد؛ و 
می‌داند که اسلاف افسانه‌سازش هم اين واقعیتا را می‌دانسته اند؛ اما اين را 
هم می‌داند که می‌توان حقایق تلخ را در لعاب افسانهُ شیرین پیجید و در کام 
دوق مردم تفی‌پسند زمانه اد و می‌توان در پناه افسانه‌سرایی پیام خود را به 
ذهن بیدار و اشارت‌شناس نسلهای اینده منتقل کرد. 


غالب صحنه‌های شاهنامهی, حه داستانهانی که میراث نیا کان است و حه 
4 م7 ۰ ۰ ه‌ ۰ 
نویسندهٌ عهد استبداد و احتناق می‌تواند بکار گیرد و پیامش را به معاصران و 
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به آیندگان برسانده و احتمالاً سر سبزش فدای زبانٍ سرخ نشود. بله» 
احتمالا و ام بندرت. 

به حاطر داشته باشید که شاعر و نویسنده واقعی قبل از هر جبر اهل فکر و 
بصیرت است, و مشتاق انتقال فکر و عرضه پیامش, نه حون نقّالان قهوه خانه 
و بازیگران سیرک سرگرم کردن خلایق و گذراندن عمری و کسب معاشی. 
بشکند قلمی که ی احساس مسئولیّت در مقابل وحدان و تاریخ و نسلهای 
آینده بر صفحة کاغذ لغزد و بخشکد دستی که از حرکتش تفعی عاید اذهان 
بیدار و دهای مشتاق نگردد. 

اشارانی که در موارد حتلف از برکت طبم جسور و روج آزاده فردوسی 
جاشنی داستانها شده است, در نهایت ایجاز است. ایجازی هنرمندانه که اهل 
بصیرت دریابند و از اسیب غوغای عوام برکنار ماند. و این رعایت ایجاز هم 
وسیلة مور است برای پیام رسای های عهد اختناق و هم جلوه گاه مناسبی 
برای هثر نمانی های سخنور صاحب قریحه. 


۰ ۳ مب آ]ه مّ ۳ مه ۰ 

از هنرهای شاعر توانا یکی تحلاصه گویی است و با اشارتی اهل فهم و 
بشارت را متوحه نکات نگفتی کردت. درین داستان دو بیق بظاهر حتصر 
تأمل بفرمائید: 
یکی بر سر شاخ و بن می‌برید خداوند بستان نگه کرد و دید 
یگفتا که این مرد بد می‌کند نه با کس که با حان خود می‌کند 

این مصمود اگر به دست غر شاعری می‌افتاد شاید تبدیل به منظومه ای 
مفصل و صد بیق می‌شد ی آنکه به اصل موضوع جیزی افزوده باشد. اما 
سعدی توانا که ناشی و پرگونیست. او با انتخاب کلمه «یکی» بی هیچ تمبز 
و ملازمی از قبیل یکی از باغبانانه یکی از دم صاحب باغ, یکی از 
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روستائیان: ذهن خواننده نکته سنج را متوحه این واقعیت می‌کند که این بر 
ما سر شاخ‌نشسته‌ارةٌ قدرت به دست گرفته ای که مشخول بر بدن بن شاه 
است؛ موجود متجاوز مجهول اهویه ای است که بی اجازت و رضایت صاحب 
با قدم در بستانسر! ناده و مشغول خرابکاری است . نه ری در ساخحین با 
برده است و نه شبهای سرد زمستان به ابیاری برداخته و نه در زير افتاب سوزان 
مردادی برای دفع گیاهان هرزه عرق جاهدتی ریخته. بابای ناشناس متجاوزی 
است که قدم به باغ مردم گذاشته و جون ارّه‌ای به عنوان ابزار قدرت به 
دستش افتاده است می‌حواهد هنرغایی کند و به کارش اندارد. شمه این 
مقعذمات را طبع توانای شاعر در دل کلمهٌ سه حرتی یکی» می‌ر بزد و به 
دست خواننده می‌سبارد. می‌برسید دلیلت در ا ین استنتاج جیست ؟ توضیحات 
بعدی سعدی. گر مة اان ودب کم رب ان را مینست که رس 
شاخ نشسین و بن بریدل جه عوافی دارد. وانگهی باغیانی که رنج نگهبانی و 
بروراندن کشیده باشد بدین سادگی تن به بریدل شاه تر و تازه عی‌دهد. 
(اخر اگر بر شاخ خشکیده نشسته بود که پیش از به کار انداعان اه لعنتیء 
شاخه شکسته و وحود منحوسش بر زمن سقوط کرده بود). از طرفی دیگر این 
مردٍ متحاوز و در عن حال ابله صاحب باغ نیست, زیرا در مصراع بعدی این 
صاحب باغ است که متوجه عمل احقانة او شده است و عواقب کارش را 
پیش‌بینی می‌کند. می‌خواهید بگوئید: از کجا معلوم که شاخه‌بر نابخرد از 
کسان و بستگان صاحب باغ نباشد؟ جوابش را خود شاعر در بیت دوم داده 
است و رنج استدلای از دوش من برداشته. فلا منظره را حشم کنید. خداوند 
بستان جشمش به هیولایی می‌افتد که بر سر شاخة باراور درخت باغش 
که اتف سای اطا وی اک ان عاتسانب اد کیان واستانا 
باشد طبیعی تر این نیست که صاحب باغ قدم پیش گذارد و او را مستقیماً 


مقنمه / ۷ 6 





مورد خطاب قرار دهد که «جناب حاحی آفاء برادر یا فرزند عزین, عمل که 
می‌کنی حطرش قبل از همه متوجه وحود نازنین خودت خواهد شد»؟ در جه 
موردی صاحب باغ بای حطاب فقم به زمره زیر اي درد دل با دوستان 
می‌پردازد؟ حز این است که ازه بدستِ خرابکا ناشناسی متحاوز است و از 
آن بالا تر حیره‌سری نصیحت نایذیر که بر سر شاخه نشسته 
هر خیرخواه مصلحت اندیشی را که پیش آید و لب بگشاید می‌تواند با برتاب 
دشنامی و افکندن لگدی ادب کند و حکوم به خاموشی . درین حال است 
که صاحب بخت برگشتة بستان جاره‌ای ندارد حز من خعطاب را به شکوه 
بدل و («آی مرد» به «آين مرد» متوسل شدن. 

این را می‌گویند ایجاز شاعرانه که هنری است در حد اعجاز. و به برکت 
وه ی 


بئله 


8 
کنیا مرش مب 


مصراغ رعخته اند و به عنوان بیامی مهد نافذ به معاصرال و و نسلهای ا 
رسانده اند, ی‌آنکه طعمه شمشر ی مغران صاحب قدرت شوند با اما 
غوغای عوام. 
ح‌ ر ت 

شاهنامه فردوسی هم به عنوان یک شاهکار ادنی» لبریز ار این ایجازهای 
هنرمندانه استء برای کسانی که اهل تاملند و کاشف اسران نه برای اذهایی 
که به خواندن رمانهای پرشاخ 2 برلفت و لعاب بازاری عادت کرده اند 
و به این انعظارند که مه ساخحته و پرداعته ر در کام آماده سندشان 
بحپانند. این حاعت مکن است با خواندن همین داستان ضحاک به تصور 
خودشان به کشف هزار و یک نقیصه پردازند که حرا حنین شد و حرا علت 
فلان حرکت را شاعر بیان نکرد. مثلاً در مقدمه داستان با خواندن دو بیتی که 


مربوط به سقوط جمشید است به زمزمة اعتراض برخیزند که عجباء شاهی بدین 


۸ / ضحاک ماردوش - 

خولی و رعیت‌پروری آنهم در اوح قدرت حگونه بدان ساد گی سقوط کرد و 
فراری شد؟ حرا فردوسی جنن کوتاه آمده است و با یک بیت سروته 
قضیه ای بدان اهمیت را بهه آورده؟ مردم اسوده در ناز و نعمت هیده حرا بدان 
اک و سرعت دستخوش طغیان شدند و بر او شور بدند؟. و حال انکه 
پاسخ این جراهای مقدر را فردوسی هم پیش از طرح مسأله داده است. و از 
نخستین قدم اذهان نکته‌یاب را متوخه عاقبتِ شوم جشید کرده است, و هم در 
موارد محتلف. جشید نافرخنده‌سرامجام از همان فظه‌ای که متفکران وارستة 
حق‌شناس را نفی بلد مي‌کند و مجبور به اقامت در شکاف کوهساران و دل 
تاریک غارها تما قیام مردم و حود را فراهم کی 
این پیشوایان معنوی مردم, این زبانبای گویای ملت» از جامعه جدا نگشته و 
حکوم به اقامت در قله‌های حبال نشده بودند, به حکم شحاعتی که محصول 
حق‌پرستی و حق طلی است» جشید را در مخستن قدم هوسبارانه اش مورد 
خطاب و عتاب قرار می‌دادند و متوحه عواقب اسمان‌پیمایی اش می‌کردند. به 
او می‌گفتند بای ساختن تخت زمردنگار و بر پا کردن مراسم مسرفانه ای با آن 
طول و تفصیل وقت و نیرویت را صرف خدمت به مردم کن و آبادی ملکت. 
و این خود مقدمه‌ای است که نتیحه قطعیش سقوط شید است. 

اما فردوسی به ذکر یک علت و یک مقدمه قناعت نمی‌ورزد. با اشاره به 
اقدام جشید در طبقه‌بندی افراد حامعه دهن خواننده را متوحه طوفانی می‌کند 
که در زیر این پرد نظم و سکوت و تسلم در حال جوشیدن است. طبقات 
جهارگانهٌ حامعه را مشخص کردن و جوانان هوشمند طبقة دهقان یا کارگر را 
در حدودهة صنف و حرفه‌شان مقیّد ساختن ظاهراً نظم هندسی دلنوازی به 
حامعه می‌دهد, اما واقعا طبایع سرکش را به طفیان می‌انگیزد. در هر 
جامعه‌ای که امتیازات اجتماعی منحصر به صتف و طبقة خحاصی گردد 


6 ٩ / مندمد‎ 





عاقبتش از هم پاشیدن است و در هم ریختن؛ جه این طبقه سپاهیان شمشیرزن 
باشندء یا دستاربندان قلم زن» یا بازاریان دینارجوی سوداگر. و اين دومین 
علت قیام مردم و سقوط شید است. 

علاوه بر اين» فردوسی با اشاره به سفرهای دریایی و هوایی حشید: 
بسانت کرهم 
نیست. اکنون هوش و حواس مرد از اوضاع ملکت و احوال رعیتش منصرف 
شده و به سیاحت دریاها و عروح به افلا ک متحرف. 

و همه این مقدمه‌جیبی‌ها و اشارئها در هایت ایجاز است. ایجازی که 
بندرت از یک مصراع یا یک بیت تجاوز می‌کند, و اين وظیفه خوانندهٌ صاحب 
فراست است که عمق معنی را از لای حروفٍ پم فشردهٌ کلمات بیرون کشد 
و با تفصیل توجه انگیز برابر چشم جوانان گیرد تا با شیوهٌ کار و طرز بیان 


4 3 4 و۰ ج ‌ ۰ 4 
فردوسی آشناتر شوند, و با ذهنی حستحوگر به سراغ شید روند. 


و سم 


بگذارید تکرار نم - 

در داستال ضحاک خوانندة اشارت‌شناس اهل تأمل با دو عامل قوی سر 
و کار دارد یکی ذهن افسانه‌ساز هوشمندان روزگاران کهن و دیگری طبع 
نکته‌یرداز فردوسی . افسانة ضحا ک به صورت موحود حصول تجارب مردمی 


است که هزاران سال پیش از ما, گرفتار پنحه شاه ستمگر خونخواری 


۵ وه ام درگ از ریزه کارپای تأمل طلب فردوسی معزّنی شخصیت و نوع تربیتِ ضحاک 
اه خوانننه تکته باب با توچه به دو جرا د به می‌تواند دریاید که این حتاب ماردوش از دضشت 


۱ " ی . - 
سوا,ال مگ مده قمه دلت‌هکپایت تفن ره که: لذت ات ال فه شا درو یک یه .یره 
ی ام ی ۳ ۰ صف‌ یت » ‌ 2 ف نی فا تسد تِ 


ام | 
6 ام ِ ۲ سر ۲ 
است که ابلیس در هیات خورشگر عرضه داشته است, تا اعجا که ذات مبارک اجاره شانه بومی 
۳ ۱ 
بلو ‏ می‌دهد, دیگری احرین سجن (« کندرو» است که حصرت را از حا می‌کند و به کام اح 


می فرستد. 





۰ / ضحا ک ماردوش 


بوده‌اند و داستان روزگار سیاه سلطهٌ او را سینه به سینه منتقل کرده‌اند و در 
۳ شاخ و برگی بر آن افزوده‌اند, و این افسانة 
سرگرم کننده بتدریج مایة عقده گشانی و امیدواری نسل های بعدی شده است. 
که بایان شب سیه سپید است. و فرزندان و نوادگان آن احداد که بنوبة خود 
در پنجه ظلمی گرفتار آمده‌اند. برای تییج کاوه‌ای و فریدوفی به جاره‌جوفی 
برحاسته‌اند, و از افسانه‌ای دیرینه برای انعکاس تباهی روزگارشان مدد 
گرفته اند . 

شاهنامه, بخصوص فصول اساطیریش» فص حسین کرد و امیر ارسلان 
نیست که به قصد سرگرمی و انصراف خاطری یا کوتاه کردن شبی بخوانم و 
بگذرم. داستانهای اساطیری جوهر فرهنگ و معارف مل است و فشردة 
مارب هزاران سالهٌ فومی . هر شاخ رک از روایات اسطوره‌ای حاصل 
تجربه های تلخ و شیرین گذشتگان است که لعاب افسانه‌ای بر آن کشیده و 


هس ‌ ۱۳9 
ی مک هآ رم و اه ای دا مت اه هس ار ها ارام 
قس زر لس ۶٩‏ تساه ین ی یخی پر با سس سس سیفن ۳ تب کی( یی ۲ بت و رز ۶۸۲2 اس "مسر ای 


از مقولةٌ اشعار کنایی و به قول فرنگیها «سمبولیک» است. و نیازمند گزارشی 
تک و به قول اهل اصطلاح ((تقسع)) . 

البته می‌توان برای شناختن موجودی از قبیل ضحاک به شیوهٌ اهل تاریخ و 
لغت به رگ و ریشة کلمه حسبید و با استفاده از وارهٌ «اری‌دهاک» و 
تحولا تش در طول قرن‌ها نور تحقیتق بر سابَةٌ ظلمت‌الود ضحاک ریخت» و 
برای توحیه ماران از دوش سر بر زده اش با تعلیلات پزشکی به سراغ بیماری 
رشته رفت و اداب معا له اش اینها همه در حای خود ارزنده استء اما نه 
«ازی‌دها ک» اند ک ربطی با ضحاک اسطوره ای شاهنامه دارد و نه مرض 
آزارنده «پیوک» نسبتی با مارا بر کتف رسته اش. ای‌دها ک مرحوم را 
پدری کاشته و مادری زاییده است, و حال آنکه ضحا ک ماردوش از صلب 
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شیطان و از بطن جهالت جامعه قدم به عام هستی اده است وس ر گنفت 


51 ۰ ی م ۳ 9 
عبرت اموزش در کهوارهة اذهان کنایه‌ساز بخردان رمانه پرورش بافته. 


فریدون و ضحاک و کاوهُ اساطیری افراد حقیق مشخص نیستند که برای 
کشف هویّت و تاریخ تولد و مولد و مدفنشان سينة تاریخ را بشکافم. اینان هر 
یک مظهر گروهی از مردمند که هر جزء وجودشان -وجود ذهنی و 
افسانه ای‌شان- از حصوصیات نسل و طبقه ای مایه گرفته است. 

ربان اسطوره زباه کنایه و رمز و اشارت است و ربطی به محمیقات 
تاریخی و باستانشناسی ندارد, زبان حال و روزگار ملتی کهنسال است که بار 
خوب و بد نسلهای گذشته را به حکم قانون جابرانةٌ ورائت بر دوش دارد, و 
تحولات زمانه و پیشرفتهای علمی نمی‌تواند بسرعت و سهولت حتی از سنگینی 
این کوله‌بار بکاهد تا جه رسد به حو کردن و برداشتنش. 

دریغا که حاذیهٌ افسانه‌ها از یکسوی و حدهای موشکافانةٌ اهل دستور و 
عغت از سوی دیگر ما را از توجه به جاب کلام و هنرمایهای فردوسی در عرصه 
و ابلاغ بیامش بازداشته است. 

گر جز این بود هزار سال یمد از شیرین کاری میتی متعصب طبر 
صوس تاریخ تکرار عي‌شد و «دانشمند)) دیگری در زاد گاه فردوسی به حطنة 
ترش نمی‌پرداحت و به فکر درشم کوفتن مزار و به آب و انش سپردن 
خاهنامه اش نمی افتاد. 


داستان از فرط شهرت نیازی به بازگفتن ندارد» با اینهمه دریغ است ذکر 
ت ۰ ۳ ِ 7 ۳۹ مر . 
خییری از واعظ طبرانی طوسی نکنیم و درد دینی که مرد نازنن را بشدت گرفته 


۳ / ضحاک ماردوش 


فردوسی قرین باد که با ثبت این واقعه گوشه‌ای از افتخارات تاریخی مان را در 
معرضی حهانیان گذاشت تا ببیتند و حیرت کنند, خلاصة داستان این که" 
فردوسی بعد از سرودن شاهنامه به حرم دوستاری خانداد بیغامر مورد غضصب 
حمود غزنوی قرار گرفت. همان پیفمبری که همین سلطان غزنوی به عنوان 
گسترش دینش به جنگ هندوان می‌رفت تا همراه لقب «غازی» خروارها سب 
و زر نصیبش گردد + همان پیفمبری که همین حمود غزنوی برای صیانت دین 
مقدسش از «لوث رفض و بدعت» شیعیان ری را زنده در بوست او 
می‌دوخت و به عنوان سوغانی بشردوستانه به غزنن می‌فرستاد؛ آری فردوسی 
مخضوب قبله عالم شد و از خان‌ومان آواره گشت. روزی که در اوح 
افتزد کین و تتکسستقن او شکتهه‌سال, در زوشتاین: طیر ان د رکشت و 
حنازه اش هلوت ال معدود- تشییع کنند گان از در وازه «رزان» بیروت 
هر فردنت تا کر کشتان ی ور تیه ها کوش رتیه واعط مت ضتانی در 
ققیه گرامی طبران به قول نظامی «تعصب کرد و گفت: من رها نکم تا جنازة او 
در گورستان مسلمانان برند که او رافضی بود. هر جند مردمان بگفتند با آن دانشمند در 
نگرفت. درون دروازه باغی بود ملک فردوسی. اورا در آن باغ دفن کردند» . 

اینکه نوشتم تشییع کنندگان جدازهُ فردوسی در روستای طبران معدودی 
بوده اند به دلالت قرائن و امارات است. اگر عدهْ قابل می‌بودند هرگز فقیه 
ولایت می‌توانست با شهری طرف شود و در تکلیف شرعی خود یافشاری 
کند. 


باری حنازهة فردوسی فان باع دود ش.ه از ان پس تا اهل 
بصیرت. همین جناب نظامی راوی قصه هم صد سال بعد به زیارت تربت او 
رفت. بعد از آن هم مزارزش صاحب قبّه و بارگاهی شد تا پنجاه و پنج سال 
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پیش از این که بر وسعت باغ و عظمت بنا افزودند و با حضور زبدگان علم و 
ادب آن روزگار افتتاحش کردند. اما فقیه طبرانی اگر چه از بم خشم و 
نحروش مردم -- مورد مواخحده سلطان مود وافع شد و «منال داد که آن دانشمند از 
طبران برود بدین فضول که کرده است و خاغان بگذارد»؛ از طبران نرفت. اگر هم 
حسمش رفته باشدء روح البته پااک بزرگوارشس همانجا ماند تا هزار رسال بعد در 


قالب دانشمند دیگری « دراید و از لای لبان مبارکش به «افشاگری» پردازد 
که: «فردوسی ازرست خیای وبادشاهان تعربف کرده در حای که در کتاب خود یک کلمه 
هم از انسان و انسانیّت وبا خراسای رنج دیده‌نامی نبرده است. شاهناهه فردوسی شاه‌نامة 
نیرنگ و درو و سرگرم کنندة هردم بدبخت ماست.» 


بله؟ بله! 


« رجوع قرمائید به صفحهٌ احر روزنامة اطلاعات مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۵۸ 


که گوید که جزمن کسی بادشاست! 


پس از طهمورث که در سلطنتِ سی ساله اش ملکت را سر و سامانی داده 
و دیوانٍ افسونگر مردم‌آزار را با گرز گران درهم کوفته و به حدمت مردمشان 
واداشته بود» نوبت جهانداری به فرزندش شید رسید. و 
برآمد بر ان تخت فرخ بدر به رسم کیان بر سرش تاج زر 
کمر بست با فرّ شاهنشهی جهان گشت سرتاسر او را ررهی 


زماته براسود از داوری به فرمان او دیو و مرغ و پری 
حهاد را فزوده بدو ابروی فروزان شده مخت شاهی بدوی 
ماه ا ‏ صی یم اه شتا را ی نایز ء 
که ار رد تسیا لاو ٩9‏ عمیو شین اند ای ی واند و 


برنامةٌ کاری اعلام می‌کند: 

منم -گفت.- با فزه ایزدی تم شهریاری همم موبدی 
بدان را ز بد دست کوته کنم روان را سوی روشنی ره کنم 
و با فبول دو منصب والا و دردسرخیز شهریاری و موبدی بسودای قدری 
مضاعف متحملٌ مسولیی سنگین می‌شود؛ که پیش از آن وظیفه سرکوی اشرار 
و دفع متجاوزان و حفظ امنیّت بر عهدهٌ شاهان بود» و هدایت خلق و ترکیه 


۵۸ / شحا کی ماردوش 


تواما تدواخانا دفع ستم شاهان - پيشة موبدان. 
جشید در مخستین ساهای جلوس» قبل از هر کار به تجهیز سپاهیان می‌گراید 
و تأمین جنگ افزار که حفظ امنیّت ملکت و دفع متجاوزان لازمهة جهانداری 


ایی‌سا و 

عخست الت حگ را دست برد در نام سین به کردان سپرد 
سجم متا( حيل؛ جر ۵ . کسءان ۳۳ ؟ 3 1 4 ۵ دم ۱۱ 
مب ص یه ی ۳ ۱ ۳ ت‌ «ت م ی ی ی ی ۳ 


بدین اندرون سال پنحاه رنج ببرد و از این حند بنهاد گنج 
سپس برأی رفاه رعیت به اختراع و ترویج صنعت نساجی می پردازد و به 

مردم هنر رشتن و بافتن و جامه ساختن می‌آموزد. 

دگر پنحه انديشة جامه کرد که پوشند هنگام ننگ و نبرد 

ر کتاك و ابریشم و موی فر قصب کرد و پرمایه دیبا و خز 

پیاموعگشان رشتن و تفن به تار اندرون پود را بافتن 


ی امه ۳۹ ۳ ۰ حم ی ۰ سم 1 و 
قر 5 سمل تاقته ‏ سس و دوحجی مر الیل از او بجر اموحی 


سپس که ملکت از برکت تیغ ابدار قرین امنیّت شده و مردم با پوشیدن 
حامه قدم به دایرةٌ تمدن ناده اند به فکر تنظم روابط احتماعی می‌افتد و 
مشخص کردن طبقات جامعه, تا افراد هر صنق منحصراً به همان کار موروفی 
پردازند و راهافزون‌طلی ها بر جوانان نمجوی تفن پسند بسته گرد 
حو این کرده شد ساز دیگر تراد #1 بدو شاد و او نم شاد 
ز هر پیشه‌ای اجمن کرد هرد بدین اندرون پنجهی نز خورد 
مردم را به دلالت شغلی که دارند به جهار طبقه تقسم می‌کند و وظایف هر 
طبقه را معیّن 


1 ۰ هو اه ده ۳ نت 
گروهی که اتوریان خوانیش ره رسمم پرستند کال دائیش 





هی | ٩ج‏ 


جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کوه 
و جاره‌ای جز این ندارد. جه او خود با اعلام «همم شهریاری همم موبدی» 
وظیقهٌ ستگین خدمات معنوی را نیز بر عهده گرفته است. 
گروه دوم مردان رزمند و پاسداران تاج و مخت شهریاری: 
صفی بر دگر دست بنشاندند. همی نام نیساریان خواندند 
کجا شیرمردان جنگاورند فروزند؛ لشکر و کشورند 
کزیشان بود تخت شاهی بپای وزیشان بود نام مردی بجای 
و طبقَةٌ سوم دهقانان صاحب آب و زمینی که وحه کقافشان معین است.و 
خاطر از دغدغه معا اسودهع زند کی ارام خارفتن دیاز ان یلار هت 
والایی که تن به خدمت دیگران نسپارند و به آزادی و آسایش زندگی گذارند. 
بسودی سه دیگر گر را شناس ‏ کجا نیست از کس بریشان سپاس 


‌ ل ۰ س_ ه‌ ء + و و ۶ بل 0 
بکارند و وررید و حود بدروید :که گاه جورضش سررنشس بسوید 
۰ ۰ 4 سس ت‌- م9۳ 
ر فرمان ن اراده و خورده نوس ار اوای پیغاره اسوده کوش 


۳ چ ‌ِ مم ت- ۰ س وم 
تن ازاد و اآیاد کیتی بدوی براسوده از داور و کفت و کوی 
و . . 2 

و گروه جهارم طبقه یدستی که مجبورند برای گذران زندگی خدمت 
دیگران کنند و از پی روزی جان کندن و عرق ریختن شبانگاه با اندیشة جه 
خورد بامداد فرزندم سر بر بالن نهند: 
جهارم که خوانند اهتوعشی همان دست‌ورراب با سرکشی 
کجا کارشان همگنان پیشه بود روانشان همیشه پر اندیشه بود 

بدینسان حدّ و مرز هر طبقه را معین می‌کند و نظام طبقاتی تزلزلناپذ یری 
ایجاد : 

9 ۳ 
ازين هر یکی را یکی پایگاه سزاوار بکزید و بنمود راه 
که تا هر کس اندازهٌ خویش را ببینند و دانند کم بیش را 


۰ / ضحاک ماردوش 





آنگاه در پناه نظم نوین و به فیض قدرت مطلقق گنه دست: آورده: ات 
شروع به سازندگی رن ابتدا نیروی دیوان را به کار می‌گیرد: 
بفرمود پس دیو نایاک را به اب اندر آمیختن خاک را 
هر آنچ از گل آمد جو بشناختند یت و۲ 
به سنگ و به گچ دیو دیوارکرد به خحشت از برش هندسی کا رکرد 
چو گرمابه و کاخ‌های بلند جو ایوان که باشد پناه ا زگزند 
و با استخراج معادن ملکت را توانگر و مردم را ثروتمند می‌کند و با تجمل‌ها و 
تفای‌ها بر نشاط زند گیشان می افزاید؛ 
ز خارا گهر جست یک روزگار هی کرد ازو روشنی خواستار 
به دست آمدش چندگونه گهر جو یافوت و بیجاده و سم و زر 
زر خارا به افسون برون اورید. شد اآراسته بندها را کلید 

با کشف خوشبوها برتتعم ملت می افزاید و به زندگافی مردم رنگ تازه‌ای 
می بخشد, و با آموعتن رموز پزشکی باسدار سلامت افراد رعیت می شود: 


ش‌ ‌ ۰ ‌ ۳ ۳۹ موم 
حوبان و جوکافورو حون مشک ناب جو عود و جوعن جوروشن کلاب 
هب ۱ ی 
پزشکی و درمان هر دردمند در ندرسیی و راه کرد 


همین رازها کرد نیز اشکار جهادن را نیامد جنو خواستار 
پس از آباد کردن شهرها و تأمین رفاه رعیت» با ترویج صنعت کشتی‌رانی 
بهنهٌ دریاها را در قلمرو قدرت خود می آورد: 
گذر کرد از آن پس به کشتی بر آب ز کشور به کشور چو امد شتاب 
و جون بسیط زمین وس اقیانوسها را عرصة جولان خود می بیند هوای تسلط 
بر اسمان به سرش می زند, و جرا نزند؟ 
اکنون که اسباب سلطنت از هر جهت فراهم استء جرا ذات مبارک 
ملوکانه چون دیگران خاک نشین باشد و پایه‌های نازنن تخت جواهرنگارش بر 





٩٩ / من‎ 


پیشانی زمین؟ جرا ارزنده‌ترین جواهرات جهان را زینت‌بخش مخت 
شاهنشاهی نکند و حرا نیروی مهارشده دیوان را حون باد سلیمانی در خدمت 


موکب شاهانه نگیرد. 

همه کردنی‌ها حو آمد محای 
به فر کیانی یکی تخت ساخحت 
که حون خواستی؛ دیو برداشتی 
جو خورشید تاباه میات هو 


حهان انجمن شد بر آن تخت اوی 


زر جای مهی برتر آورد پای 
چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت 
ز هامون به گردون برافراشتی 
نشسته برو شاه فرمانروا 
شگفتی فرومانده از بخت اوی 


به جشید بر گیهر نادند مرآ روز را رو نو اند 
براسوده از رنج تن دل زکین 
می و حام و رامشگران حواستند 
به ها ماند از آن: حسروات. بادگار 

حدا کردن طبقات جهارگ نه ‏ با همه نظام وضابطه ای که در حامعه احاد 
می‌کند- خای از خطری نیست, بخصوص که به فرمان شاه مردان حق از 
میان خلایق حدا شده و در دامن کوهساران منزل گریده‌اند؛ جاعتی که 
بخلاف سه طبقةٌ ددگر کارشان دیدن و اندیشیدن است و راه نفودن» (و به 


صر سال نو هرمز فوردین 
بزرکان. ‏ بشادی 


تعییری دیگر امر به معروف و نهی از منکر کردن و به تداول امروزین «نق 
زدن») و از آن بالاتر به عنوان عامل تعدیل کننده‌ای در برابر قدرت شاهانه 
تا دانا, 

در هر جامعه‌ای --وگرچه از رفاه و نعمت بهشت برین-- و در حکومت 
هر فردی.- و گر جه از کروبیان عام بالا - اگر تازیانه انتقادی وگرجه 
مضرضانه و تاجا- نباشد کار به خودکامگی می‌کشد و نخستین قربانی شخص 


۲ / ضحا ک ماردوش 





فرمانروا خواهد بود. 

شید به ملکت و مردمش خدمت کرده است. کشور را به آبادی و رعیت 
را به رفاه کشانده است؛ و اینک به هر سومی‌نگرد آرامش و آمنیت می بیند و 
از ان بالا تر نفاز حکم و قدرت مطلق, بی حضور محالنی و منتقدی. مرد در عین 
شاهی آدمیزاده است و در نهاد آدمیزادگان غروری هم ناده‌اند. غرور 
سلطنت کارش را به تکلف و تجمل می‌کشاند ونیروبی سل راه ومانع کا رش 
نیست. عل اخصوص که ملکت ارام است و گردش حهان بر وفق آرزو : 
حنین سال سیصد همی رفت کار اک انش ۳ سکن 
ز رنج و ز بدشان نبود | گهی میان بسته دبوان بسان رهی 
به فرمان مردم اده دو گوش ز رامش جهان پر ز آوای نوش 
چنین تا برآمد برین سالیان همی نافت از شاه فرز کیان 
جهان سر بسر گشته او را رهی . نشسته جهاندار با فرّهی 
پر و جه آفت خطرناکی است دوران طولانی آرامش و اطاعت و رفاه و 
4 : هم دردیاری که ی از ان دستخوش افتها بوده است و در میان 
آدمیزاد گانی ی به هر حال حول حویند و تن در حونن پشت 
یخ‌زده‌ای تکلیف طبیعت هیحان طلب مردم چیست؟ گروه خرده گیران که 
در دل غارهای کوهستان خزیده و از جامعه بریده‌انده طبقات سه گانهٌ دیگر 
هم سرشان هست و کارشان؛ در همجو حال و هوایی سران ملکت و مقربان 
بساط سلطنت حه مشغله‌ای می توانند داشته باشند حز از می و رود و 
رامشگران کام دل گرفتن و مدیح ذات مبارک سرودن و دعا به دولت 
شهریاری کردن. در چونین حیطی بازار جاپلوسی گرم است و مسابقة تملّق 
هیحان انگز, در نتیجه فرمانروای بدان قدرت و هوشمندی, بازيچة هوس 
حاپلوسان درباری می‌شود و از گزافه گوییپای فرصت حویان به وجد می‌آید؛ بر 





٩۳ / متن‎ 


فراز مسند هواپیمایش نگاهی به تخت جواهرنشان شاهی می‌افکند» ونگاهی 

به قامت خم شدة تعظیم گران درباری و نگاهی به رعیّت خاموش؛ و آنگاه 
ک ٍ_ّ ک 

وایسین عم را نسوی برتگاه سفمّوط برمی‌دارد؛ هوای خدایی به سرش می زند., 


حس 


یکایک به تخت مهی بنگرید 
کی سر شاه بزدان‌شناس 
گرافایگان را ز لشکر بخواند 
جنن گفت با سالورده مهان 
هنر در جهان از من آمد پدید 
جهان را بخوبی من آراست 


خور و خواب و آرامتان از من است. 


9 


ی 9 ۰ ۰ ت 
به کیتی جر از خویشتن را ندید 
ز یزداه بپیجید و شد ناضپاس 
حه مایه سخن بیش ایشان براند 
که «جز خویشن را ندام جهان 
چنان است گیتی کجا خواستم 
همان پوشش و کامتان از من است 
که گوید که جزمن کسی پادشاست؟» 


و البته در آن حال و هوای «مّن الملکی» کسی جرأت ندارد لب از هم 
بگشاید و سخنی بر خلاف منویّات مبارك عرضه کند. وانگهی خاطب اعلی 
حضرت همایونی کیانند؟ گرافایگان لشکری» سران قوم و موبدانی که از تبعید 
به کوهساران و زندگی در دل غارها معاف گشته اند و به عنوان زینت الول 
از اسباب سلطنت بشمارند. کسانی که پاس موقعیّت و مقام خود را از حفظ 
حیثیّت انسانی خود واحب تر می‌شمارند. 


همه موبدان سرفکنده نگون . جرا کس نیارست گفتن, نه جون 


۱ ۰ ۲ ِ ۴ ممِ ۰ 
.و جای چون و جرانی هم نبود که کار مرد از حون و حرا روزی گذشت که 


دیوان بایه‌های تخت جواهرنشان ملوکانه را بر شانه‌های خود گرفتند و 
تنوره کشان به هوا رفتند» یعنی جاپلوسان درباری و مدیحتگران قدرت حاکم ٍ* 
سودای منافع بیشتر بر غلظت تملق افزودند و میان شاه و ملت از زمین تا آسمان 
فاصله افکندند. 


۹ / ضحاک ماردوش 





دعوی خدایی همان و سقوط قطعی هان. با ادعای الوهیّت فره ایزدی 
که جز قبول و مایت ملت نمی تواند باشد سايةٌ خود را از فرق جشید باز 
یی گیرد: اینک جشید است و امیران لشکر و ارکان دربار و موبدانٍ گوش به 
فرمانش, نه افراد سپاهی و حاعت مردم و بخردان دور از حرص و هوس 


حو این گفته شدء فر بزدان آزو 
هتر جود پیوست با کرد گار 
چه گفت آن سخنگوی با ترس و هوش 
به پزدان هر آنکس که شد ناسپاس 
به مشید بر تیره گون گضت روز 


بگشت و جهان شد پراز گفت و گو 
گنت اندر اورد و بر گقنت کار 
که خسرو شدی بندگی را بکوش 
به دش اندر آید زهرسو هراس 
همی. کاست آن فرّ گیتی‌فروز 


۳ 


بزوهنده را رازبا مادر است! 


۳۳7 ۲ 9 ت‌ 
در کوشه ای ار فلمرو شاهنشاهی شید در اه سوی اروند رود در دیار 
نار یان مهرد ختشمی مرداس نام شاه فبلة حویش افتیت هه شاهی عادل و 


تب 


امه شم شاه هم نیهرد 


نیزه گزار 


با باد سرد 


زر دشتٍ سواران 
ز ترس حهاندار 


به داد و دهش برترین پایه بود 


مرداس فمانروا تشه نیو تا ۳ افراد فله و رعایای حود 
مهر بان ات و تعمئهای حداداده را از حلق جرا درنم نمی‌دارد . گله های 
فراوانل عدد گاو و گُوسفندش وقف و است» هر کس نبازمند شبر است 


می‌قواند بیاید و بدوشد و ببرد و بنوشد. 


مرو را ز دوشیدی حارپای 
هیان گاو دوشا به فرمانبری 
بر و شیرور میش را همحنن 


ز هر یک هزار آمدندی بجای 
همان تازی اسپان همه گوهری 
به دوشن دگان داده ند پاک دین 


بدال خواسته دست بردی فراز 


٩‏ * / ضحا کب ماردوش 


بیوراسپ که صاحب ده هزار اسب رین ستام تکاور است. 


پسر ند مر اين پا کدین را یکی 
جهانجوی را نام ضحاک بود 
کجا بیوراسپش هی خواندند 
کحا بیور از 
از اما او چا جریا ما 


پهلوایی شمار 


که از مهر بهره‌ش نبود اندکی 
دلر و سیکسار و ناپاک بود 


وب نود تور که بردند نام 


ضحا ک بخلاف پدر از عواطف انسالی و فضایل رعیت بروری بل نصیب 


است. وحودی است لربز از غرور جوانی. بیشمر ساعات شبانه روزش بریشت 
اسب و در خانه زین می‌گذرد؛ اما نه برای دفع متحاوزان وی با دشمنتاك 


۱ ۲۹| ۳۹ 
ار کت داتسیا 


نه . 


شب‌ورور ودی دو ره به زین 


م9 
ز راه بزرگی نه از راه کین 


حوان حاه‌طلب ناپاکدل طعم مناسی است برای شیطانی که در کمین 


نابخردان هوس بیشه نشسته است. حود دل کینه‌تور حوان را مستعد تلقینات 


۰ ۳ ۰ عم ۰ ۰ > ۰ 
خود می بیند» در هیات نصیحت کر خیرخواهی به سراغعش می ر ود. 


چنان بُد که ابلیس روزی پگاه 
دل مهتر از راه نیکی بیرد 
بدو کُفت «پیمانت خواهم نخست 
حوان نیک دل گشت وفرمانش کرد 
که «راز تو با کس نگوم ز بن 
بدو گفت «حز تو کسی 


چه پاید پدر کش پسر چود نو بود 


کد دای 
مت 


زمانه بر این خواحه ساخورد. 


بیاغد بسانی یکی نیکخواه 
جوان گوش. گفتار او را سپرد 


مت ویر .ون 
یمس انچه سجن برکشایم درست» 


: ۱ ی ۳ 


من / ۷ 





بگر این سر مایه‌ور گاه او ترا زیبد اندر جهان حاه او 

گر این گفتة من تو آری بجای جهان را تو باشی یکی کدخدای» 

جواد از تصور قتل پدر بر خود می لرزد. 

حو ضحاک يشنید و اندیشه کرد ز خون پدر شد دلش پر ز درد 

به ابلیس گفت («آين سراوار نیست در گوی از از در کار نیست» 
اما شیطان با یادآوری پیمانی که بسته است بر فیب هوس 


افزون خواهیش دامن می زند. 
م. ممم. صمم . : ه . حم ۰ 
بدو گفت «ا کر بگذری زین سخن بقایی رِ سوکند و بیماد سن 
ِ سر ۳ ۳ موم ۱ 
ماند به کردنت سوکند و بند شوی خوار و ماند پدرّت ارجند» 


ضحاک تسلم وسوسة شیطان می شود و به سودای مسند شاهی و تصرف 
مقام پدر به مرگ او رضا می دهد, و شیطان سرخوش از یافتن مریدی موافق و 
فرمانبردان به احرای نفشه می بردارد: 
سر مرد تازی به دام آورید جنان شد که فرمان او برگزید 
یرسید ک«این حاره با من بگوی حه رویست راه و پانه مجوی» 
و مرشد نصیحتگر که افسون خود را موثر و مرید تازه را آماده می بیند» با 
تجتم آینده‌ای درخشان بر شور و شوفش می افزاید و به چاره‌سازیهای محبّت آمیز 
نحود امیدوارش می‌کند. 
بدو گفت «من جاره سازم ترا به خورشید سر برفرازم نرا» 


۱۰ ۳1 مم ۰ ۰ ۰ 0 1 
گرلنفایه شبگر برخاستی از پر نیایش ‏ برآراستی 


صر و تن بشستی بفته به باغ. پرستنده با او نبردی جراغ 
" ۹ و ِ . 0 ۰ 
و من در تاریک و زوس صبحگاهی برحاسین و تا انسوی سرایستان 


۸ / ضعا کی ها ردوش 





مس لی حراعدار و هراهی -- ره عسل بامدادی رفن 9 موقعسشت مناسی است 


برای توطنه ای شیطابی. 


براورد وار ونه ابلیس بند 


یکی زرف حاهی به ره بر بکند 


اه بر در ظلمات شبانگاهی» به عادت در بنه برای رفن به اخانه قدم 


سر تازیاده مهتر نامحوی 


حو ۳۳1 بنزدیک آن ررف حاه 


شب امد سوی باغ بنهاد روی 
سح 
یکایک نکون شد سر بخت شاه 


جنایت دور از حشم هر شاهدی صورت می‌گیرد؛ مرداس پیربی خبر از 
دأمی که در راهش هفته آند در حاه سرنکون می‌شود . ای استفاده ار 
سیاهی شب جاه را بینبارند هیچکس از قضیه بو نخواهد بردء و ابلیس جننن 


ی کدد تا اه ول ی وت مها به تاج وت 


زا کی کت ی 3 
به جاه اندر افتاد و بشکست پست 
پس ابلیس وارونه ان زرف حاه 
با کشتن بیرهرد 


و ستردل ایا حنایت » فرزند -- 


۳ 


وه ی ۳ 


۲ ان یی‌دل شاه بردال پرست 
با که نی ۱ کون 


(«مرشد» را وفا کرده و آرزوی دیرینه خود را برآورده می بیند. 


به هر نیک و بد شاه آزادمرد 
می پروریدش به ناز و به رنج 
جنان بد کهر شوخ فرزند او 


9 
۰ یس ‌ 
که - فر زنل رد ۳3 سود ره سر 
اس ممم 
مکر در توا نتم هي دیسر شیس 


به فرزند بر نازده بادٍ سرد 
یر 
بدو بود شاد و بدو داد گنج 


تست از ره رم پیوند او 


و امان ار ر مادر هوسباره‌ای که با لغزش جاگ امین | 
گرفتار بلایی بدان مهابت کرد, و خداوندگار عفت و مظهر نجابتی حون 


من /۱۹ 





فردوسی 7 ۴ ۳ در عس ظرافت ِ رسایی . 
(«عرنی» خویش-- براحتی تکیه می‌زند. 
میک‌مایه ضحاک بیدادگر بدین جاره بگرفت گاه پدر 


واه ۹ص 1 او افو کار ران 9 رخا ی صرح * ۳۹ 9 ء۱, 


و ابلیس که مرید مستعدّی به جنگ آورده است به نیت پپیروزیش 
می شتابد, با وعده‌هانی رنگن‌تر و فریبنده‌تر . 
جو ابلیس پبیوسته دید آن سخن یکی بند یبد را نو افکند 
بدو گفت «جون سوی من تافتی ز گیتی همه کام دل یافتی 
اگر هچنین نیز فرمان کنی ‏ نپیچی ز گفتار و پیمان کنی 


جهان سر بسر پادشاهی تراست دد و مردم و مرغ و ماهی تراست» 
ان وا م , که : 9 مره قد شاهی حشیده ها ۳ 1 رو 
هس رب بتار فی مر رورا 


۳ آماده فداکاری اشتا:. 3 ۳ اما ابلیس که می‌خواهد 
شا گردی جنن قدرت طلب را همیشه در پنجةٌ فرمان خود داشته باشد این بار 
در هیأق تازه ظاهر می شود: 
جوافی برآراست از خویشتن مخ گوی و بینادل و پاک‌تن 
هیدون به ضحاک بهاد روی ‏ نبودش جز از آفرین گفت و گوی 
بدو گفت «اگر شاه را درخورم یکی نامور پاک خحوالیگرم» 
ضحاک به شاهی رسیده که حون همه نودولتان اهل کام و ناز است, از 
یافتن آشپزی با لیقه و خوش‌ترکیب و سخنور جون گل می شکفد و اختیار 
مطبخ سلطنتی را بدو می مپارد. 
جو بشنید ضحاک بنواختش ز پر خورش جایگه ساختش 
گل ۲ خورش حخحانه بادشا بدو داد دستور فرمانروا 





۳ 77 ۳ ۳ مب سر ۰ 
در ال روز کار ساد کها و درز ان دبا ر دور از حملات نمدلدا دارید تاریان 


با تنوع خوراکیها و لذت پختنی ها آشنائی ندارد. 


فراوانل نبود 


ان رمان پرورش 


که کمتر ند ار کشتيی‌ها حورضش 


مه ۳ سم 


یت 


مه ۰ ۰ ۰ 
ز هر گوشت از مرغ و ار حار بای 


به خونش پرورد بر سأت شیر 


سخن هر چه گویدش فرمان کند 


ِْ‌‌ ی آشیا کید و مهدرار* 1 يب کشتا, ها ۱ 


به فرمان او دل گروگان ف‌ 


برنامة ابلیس چاره گر به قصد رفع این منقصت قدم به قدم است: 


سم نش ژرده خایه دادث ۳ رتیت 
رت ام 


نی مان تندرست 


تم هسب 


بدان داشتش 


1 ۰ دم ی خ سم مه ]و ۱۲ 5 ‌ 
می بردارد و ور ره تب مر 0 این حق شناسی » تعظیمی می‌کند 


و وعده ای : 

که «فردات زان گونه سازم عورش 
و روز دیگر به وعده وفا می‌کند: 
خورش‌های کبک و تدرو سپید 
شا نان حون نف خوان دس یرد 
سدیگر په مرغ و کباب بره 
به روز جهارم جو بپاد خوان 
بذوی اندرون زعفران و گلات 


حوضحاک دمسست اندر اورد و خورد 


کرو ایدت سر بسر پرورش» 


بسارید و آمد دی 
بر کم حرد مهر او را سیرد 
بیاراست خوان از خورش یکسره 
خورش کرد از پشت گاو جوان 
همان سانورده می و مشک ناب 


بو 7 ت ۰ 
شحفت امدش زان هشیوار مرد 


غذاهای لذیذی از قبیل گوشت کبک و کباب بره و ماهیجهٌ گوساله با 


4 


م 





عن / ۷۱ 


جاشنی‌های اشتهاانگز در دام ضحاک شکم‌باره چنان مزه می‌کند که 
تشویق خوانسالاری بدین هنرمندی را واجب می شمارد. 
بدو گفت «بنگر که تا آرزوی ‏ چه خواهی بخواه ازمن ای‌نیکخوی» 
و ابلیس در هیأت طبّحان درآمده که یقن دارد جوان تازی حون همه 
سبک مغزان عالم بندة شکم است و لذتای محسوس ماّی را بر همه فضایل و 
معنویّات ترحیح می‌بد, شادمان از موففیت نقشة اهرعی خویش» متوسّل به 
حربهٌ فراوان تأثر دیگری می‌شود: آفرین خوانی و مدیجه‌سرایی » که دومین لذّت 
مطلوب کم خردان است و خودیسندان. با تعظیمی غرا و دعای ((هميشه بزی 
شاد و فرمانروا» به تسخم احق می‌بردازد و عرض حاحت که" 
مرا دل سراسر پر از مهر تست. همه توشة حائم از جهر تست 
یکی حاجتستم به پیروز شاه - وگرچه مرا نیست این پایگاه -- 
که فزمان دهد تا سر کتف اوی ببوسم عامم برو جشم و روی 
افتخار بوسه زدن بر شانهٌ شاه توفیق بزرگی است که بندرت نصیب 
مقرب ‌ترین درباریاد می‌شود. اما خدمات صادفانه خوانسالار هم اند ک 
نیست. مرد خدمتگزار بای سبزی‌ها و میوه‌های نه جندان مطبوع لذیذترین 
کیایپا را بر سفرف‌شٌاهانه نهاده است. تا نوجهُ وفادارش, با رموز فهّاری اشناتر 
گردد و دریابد کشتن و خوردن جه مایه لذت خیزتر است از کشتن و خوردن. تا 
دریابد جه کباب لذیذی از سین کبک و ران گوسفند و ماهيجة گاو می‌توان 
تعارک دید و چه حکومت بی دغدغه‌ای می‌توان کرد با کشتن اندیشمندان 
زاده وغارت رعایای ستم پذ یر و درهم کوفتن اقتصاد ملکت. 
باری, فرمانروای تازی با رغبت خاطر به تقاضای خورشگر حوش سلیقه 
پاسخ می‌دهد نی آنکه منظور واقعی او را دریافته باشد, ۱ 
چو ضحاک بشنید گفتار اوی هافی ندانست بازار اوی 


۷۲ ضحاک هاردوش 





بادق گت (ردادم من این کام تو بلندی کرد زین مگر نام تو)» 
آنگاه با غروری شاهانه کتف خود را برهنه می‌کند و افتخاری بدان 

عظمت به خدمتگزاری بدین اخلاص و صفا ارزانی می‌دارد. 

بمُرمود تا دیو حون حخفت او همی بوسه داد از بر سفت او 
و آبلیس اغوا گری که روزها در لباس خادم حان‌نثار به انتظار اين لحظه 

وده است؛ فرضت را مختنم می شمارد: 

ببوسید و شد در زمن ناپدید کس اندر جهان این شگفتی ندید 
اری ابلیس کهنه کار پس از بوسیدن کتف شهریار غیبش می زند, که 

کارش به پایان رسیده است؛ چه بوسهُ منحوس او ضحاک را گرفتار بلایی 

می‌کند درمان‌ناپذیر و جاودانه. و براستی حرص جهانخواری و جاه‌طلبی اگر در 

دل جا گرفت تا لب گور اهل جدایی وبی‌وفایی نیست. 
بر اثر بوسةٌ ابلیس دو زایده گوشتن به شکل دو مار سیاه از کتف‌های 

ضحا ک سر بر می‌زند؛ مارانی مزاحم و نی ارام: 

دو مار سیاه از دو کتفش برزست غمی گشت و ازهرسویی جاره جست 
ضحاک که قضیه را ساده گرفته است جاره ای نمی بیند جز بریدن این دو 

زایده مزاحم گوشتین؛ 

سراجام ببرید هر دو ز کفت 

اما : سرد گرعانی بدین در شگفت 

جو شاخ درخت آن دو مار میاه یامد دگرباره. از کتف شاه 
طبیبان می‌آیند و با اظهار تعحب از اين بدیده بی‌نظر و بیماری نوظهور هر 

کس نظری می دهد و دارویی مجویز می‌کند. بی‌اندک اثرو کمتر حاصیتی: 

بزشتکان: فرزافه گرد ادن شه. یک‌بیکت. داستان‌ها اژدنه 

زر هر گوه پیرنگ‌ها تاد مرات جرد ما جاره نقعاختد 


‌‌ 





مس / ۷۳ 


طبیبان شرمنده از ناتوانی خویش و ضحاک در تاب و تب از مزاهت 
ماران, که بار دیگر مرشٍ مشکل گشای دیرینه ظاهر می‌شود. و این‌بار در 
هیأت پزشکی متخقص و مسیحانفس: 
بسان پزشکی پس ابلیس تفت به فرزانگی نزد ضحاک رفت 
بدو گفت ک‌«اين بودنی کار بود ماب تا جه گردد؛ نباید درود 
خورش‌ساز و آرامشان ده به خورد ناید جزین جاره‌ای نیز کرد 
بچز مغز مردم مدشان خورش ‏ مگر خود بیرند ازین پرورش» 

برآمدن مار از شان آدمی کنایه از چیست؟ آيا در آن روزگاران هم 
حنگاورآن. خونریزی. که به. فیمت حان اهمیزاد کات به مقامات والای 
فرماندهی می‌رسیده‌اند» معزف منصب ازخون‌برآمده‌شان نشانه‌های بر سر 
شانه‌ها بوده است؟ آیا سران محتشم و یکه‌تازان دشت سواران نیزه گزان 
دنبالهة دستار دور سرو صورت پیچیده را از زیر حانه می‌گذرانده و بر کتف 
می‌افکنده اند؟ ایا کسانی که اختیار جان مردم را در دست هوسهای جبّارانة 
خود داشته اند به شیوهٌ سرداران رومی طافه شا بر شانه می انداخته اند؟ به هر 
حال عرص گمان‌پردازی تنگ نیستء اما در هر تعببر و تفسیری باید برای 
شناخت ماران بدین نکتهُ کلیدی توحه کرد که ابلیس به عنوان طبیی 
متخصّص غذای این جانوران مزاحم را منحصر به مغز آدمیان کرده است و در 
محو یز طبیبانه خود بافشرده که بلای ماران علاج‌نایذیر است؛ مداوای او حنبة 
تسکینی دارد, و مسکن آزار طاقت فرسایشان مفز جوان است و بس, 

و نیز بخاطر داشته باشم که در ایران باستان هم چون روزگار ما همه 
فعالیتهای ذهنی و نیروی تعقل و قدرت خلاقه بشر را محصول همین توده 
خا کستری‌رنگ اندک حجمی می‌دانسته‌اند که به نام مغز در ججمة 
آدمیزاد گان قرار گرفته است. 


۷۵4 ضبعا ک ماردذوش 





و نیزمتوجة این واقعیّت تاریخی باشم که جبّاران زمانه برای تحکم موقعیت 
و توسعهة قلمرو خویش جاره‌ای نداشته اند جز مبارزهة با مغزها. و ابلیس در 
آغاز آشنانی و اخذ بیعت به حوان جاه‌طلب تازی وعده پادشاهی سرتاسر 
حهان داده است. 

اما قصد و غرص ابلیس ازین زهینه سا ما و راهشمانها حیست؟ عاشق 
دلدادهٌ ضحاک است؟ ابداً, مقصود اصلی این دشمن قسم خوردهٌ نسل بشر را 
از زبان فردوسی بشنوم : 
سر نره دیوان ازین حست و جوی جه جست وجه دید اندرین گفت و گوی 
مگر تا یکی چاره سازد نهان که پردخته ماند ز مردم جهان 

آری, ابلیس فتنه گر همه جد و جهدش را منحصر بدین کرده است که 

۰ ۰۱ ۹ وی ماع ۰ 

سطح زمین از مردم تهی گردد. و این دفیقة لطیف را هم به خاطر داشته باشم 
که («(مردم» در زبان فردوسی غاکاً معتانی بالا تر از ادمیزاد و بشر دارد. 
همچنان که «مردمی» در روزگار ما آنمایه فراوان نیست که صفت عام همه 
ابتای بشر باشد, 


ان 


دعوی خدایی, خلایق را از شید ازرده خاطر کرده است و او را از مردم 
خدا. او دیگر شند.را کسی از جتس آدهیزاد گان. و برگزیده و برکشیدة مدت 
خویش نی‌داند؛ و ملت هم که طفیانٍ کفرامبز او را بر نمی‌تابد,.پیوند مهر از او 
می‌گسلد, و قدرت مرکزی متزلزل می‌شود. شاهان و فرمانروایان سرزمین‌های 
امراطوری سر به طفیان برمی‌دارند و در حستخوی شاهنشاهی دیگر به رای‌زنی 
می‌نشینند و سرانجام رو به سرزمین تازیان می‌نهند و ضحاک را به شاهنشاهی 
مگ مصداق از حاله به حاه افتادن و از مار به اقعی بناه بردث. 


ّ_- 


ٍ بر ای 1 7 9 ۳ ید ام ا ا انا ع ات هو تست اقا 
ئٍ ۳ ۵ 
»مه ۳ ۳۳ ۳ 5 
سیه رخحشنده روز سید کسستند پیوند با حمشید 


٩ ۱‏ ِ ِ یب زِِ ! ازج 
برو یره شد فره ایزدی به کری راید و ناأبخردی 

1 ۰ ی ۱ بر ۵ م 
یدید امد از هر سویی خسروی یکی نامجویی به هر هلوی 


سیه کرده و جنگ را ساخته دل از مهر سید پرداخته 
یکایک. پیامد از ايران سیاه موی تازیان برگرفتند راه 


۳" 


٩‏ م 


۷۹ / ضحای ماردوش 


سوارا ایرا همه شاه‌حوی نادند یکسر به صحاک روی 

درین مقوله که حرا سران لك رو به ضحاک می‌آورند توضیح ضمتی 
فردوسی رعشه آور است و در جهان امروز نه حندان مایةٌ افتخار : بزرگان ایران 
جون می‌شنوند در سرزمن تازیان مهم پر از هول ازدها پیکریست رو بدو 


می‌آورند تا این مظهر هراس و وحشت را بر حان و مال خود مسلط کنند. . خحیی 


دم میخواست حتی در یکی ار نسخه‌های کهن شاهنامه بجای «پر از هول شاه 
ادها پیکر است» مصراعی بود ازین قبیل که «پر از مهر شاهی هنرپرور 
است» تا پا بر فرق امانت ادبی و صوابط نسخه‌شناسی می مادم و این مصراع 
رسوا کننده را از دخالتبای کاتبان معرق می‌کردم. اما کجای کارها بر وفق 
ارزوی امثال بنده بوده است که اینجا باشد. می‌دانم قبول این مصراع به 
صورت حاضر یعنی تسلم د؛ ۳ اين عقیده که احداد بزرگوار ما ذاتاً 
بوده‌اند و دلدادهٌ اربایی که از هول و هیبتش مو بر اندامشان 
راست نت فرمانروایی را تفر ستایش ۳ که نقش برجمش 
وی ها اس و اوه تشک ها رای وا سرایتن از 
برکات قدرت وحشت آفرین او هلکت را تبدیل به قبرستان خاموشان کنند و 
ود به جپاول و غارت پردازند. و سرانجام به حکم لطیفة من أعانْ ظالاً» خود 
روزگاری 9 ان حشم مین معبود خودساخته بسورند. جکم فردوسی حنن 
گفته است و حاره ای نیست. 

اما خوشبختانه راه گرب و نوخب باق استت که.هواداران و طلب کاران 
ضحالٍ هولناك اژدهاییکر بزرگان و سران ملکتند نه افراد رعیت. این 
شاه‌تراشان و بتگران حرفه‌ای هستند که راهی سرزمی تازیان می‌شوند و تازی 
ماردوش را به شاهی یگریت توده مردم در این انتخاب سهمی ندارند. اگر 
مذعی سرسختی پیدا شود و انگشت بر توجیه بنده نچد که «ا گرملت ایران در 
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دعوت ضحا ک سهمی نداشته اند جرا حکومتش را حمل کردند؟» جاره ی 
ندارم جز توسل به دو احتمال و تحلیل: 

یکی اینکه رعایای قلمرو جشید وصف مرداس خداترس مهربان را 
شنیده اند و بدین گمان که فرزندش هم کسی چون پدر است و میوه از درخت 
چندان دور نیفتاده » از هول حلیم عدالت در دیگ جوشان قساوت سرنگون 
می‌شوند و از جالةٌ غرور جشیدی برمی‌ایند تا در چاه جنایت ضحاکی معلق 
مانند. احتمال دیگر دخالت دلسوزانة همان ابلیس نابکاری است که در دل 
نایا ک ضحا ک رخنه کرده و به او وعده شاهنشاهی روی زمن داده است. 
کار اپلیس با ضحا ک تمام شده و ازدهای خونخواری برای سیه روزی ایران و 
ایرانیان پرورش داده است اما با ملت ايران کارها دارد. لازمه طبیعت 
ابلیس فریب خلق است و بسن چشم حفایق بین و ربودن عقل عاقبت اندیش 
فلت ان بسا ام موعود هآ ری کل ندان فهارت وروت وان بارنن :۲ 
به دام خود کشانده و با بوسهٌ ارادتی دو مار سیاه بی آرام بر شانه‌هایش کاشته 
قلمرو عملش را منحصر به کویر حشکیده تازیان کند و از کار مریدانی که در 
این سوی دجله به حکم جهالت پذیرای ارشاد اویند غفلت نماید و مردم را به 
حال خود گذارد, تا با فکری دور از هیجان و تأمنی کافی به انتخاب پیشوا 
پردازند. چه معلوم که این فریب گر کهنه کار در شوراندن ایرانیان سهمی 
نداشته است و از آن بالا تر در جلب‌توجه مردم به ضحاک تازی به عنوان 
رهبری جات‌بخش و فرمانروایی پا کدل. 

و من خود به حکم ستتی مورولی و میی دلبسته همین توحییم. آخر اگر 
پقیرء که اتتخاب ضحاک محصول جهل مردم بوده است و اطاعت از او مولود 
طییعت ترسوی ستم پذیرشان, تکلیف ابلیس ملعون چه می‌شود؟ مگ نه این 
اصت که یلیس را آفریده‌اند تا ما بندگان غلط کار توحیه گر همه معاصی و 
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میات اعمال خود را بدو نسبت دهیم وبا لعن و سنگسارش دل خنک کنم و 
شانه ای از بار ندامت سیک 

م باری هم‌وطنان نازنن بنده و شیا ساعم از اینکه سرداران شاه‌تراش 
باشند یا رعایای سم‌پذیر و اعم از اینکه به تین ابلیس باشد یا به برکت 
طبیعتِ جاهل فریب خواره- با طیب خاطر و با پای خود --و صد البته با 
سلام و صلوات متداول آن روزگار- به سراغ ضحا ک تازی می‌روند و افسار 
خود را به دست قدرت او می‌سپارنده 
به شاهی رو افرین خواندند ورا شاه ایران زمین خواندند 

ضحاک که به حکم وعدهة ِ" در انتظار همجو لظه ای 

دقیقه‌شماری‌ها کرده است, بی‌اندک اظهار شگفتی و شوق, دعوت سران 
شزاس توا رای قافانه بسن یه بر ین 
ز ایران و از تازیان لشکری گزین کرد گردان هر کشوری 


1 ۱ ۱ رام م۳ 
سوی شخت شید ناد روی جو انکشتری ود ۳ بر اوی 


۰ مر 
جشید ناخوش امجام برگشته بخت, حیرت زده از طغیان رعبتی که حان‌نثار 
1 ۳ ۱ 
و خدمتگزارشان می‌پنداشته» در برابر امواج عظیم ملتی که کینه‌های ديرينة در 
ِ و 
سینه خفته را با طفیای همچانی ظاهر کرده است؛ هر مقاومتی را ی حاصل 
می بیند؛ مجیبانه از خونریزی و برادرکشی یرهم می‌کند و عاقلانه به ترک تخت 
۵ سم 
۱ ۰ - م۳ 
وب له ۱ کت کله 1 ۱ ۲ 
+ 2 و 0 بزرگی و دیپم و کنج و مسپاه 
و تخود نه تها یه عنوال شاهی ی نت و تاج که به صورت از همه حا 
رانده‌ای بی لانه و آشیانه» صد سای به آوارگی و نا کامی گرد حهان می‌گردد و 
۰۰ س-. ۲ ۳ ‌- ۳ ۳ ۹ ۰ 
بش ریک تلخ و بدعافت جویس اسکت ریغ می بارد. ۳ سراعام به دست 
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مأموران ضحاک کینه‌توز گرفتار آید. 
جو ضحاکش آورد ناگه به جنگ یکایک ندادش سخن را درنگ 
به ازوش سراسر به دو نم کرد جهان را از او پاک ‌بم کرد 

و جه عمل عاقلانه‌ای دارد این شا گرد شايستة ابلیس که محض گرفتن 
جشید او را می‌کشد بی آنکه مجال سخنی به او داده باشد و به قول امروزهها 
صحنهٌ محاکمه و دفاعی تشکیل دهد. حه فایده‌ای دارد به حریف 
شکست خورده رعصت سخن دادن و طاعون حون و حرانی در اذهان تلفن پذیر 
خللایق باشیدلب. . 

جشیدی که روزگاری آرژویش گسترشش قلمرو فدرت خود از بر و بجر 
جهان در فضای لایتناهی اسمان بودء اینک به حکم ضحاک و به دست 
چاکران و برکشیدگان خودش با بدترین شکنجه‌ای کشته شده و بدن با ازه 
دو پاره گشته اش بر خاک ذلّت افتاده است. بیایید ما هم بر بال خیال 
سبک سیر به اعماق زمان سفر کنم و در صحنه حاضر شوم نه به قصد 
تماشای آن منظرهُ رعشه‌انگین بلکه برای شنیدن سخنان عبر تآمیز حکم 
طوسی, آری فقط شنیدن و البته فراموش کردن. 
شد آن تخت شاهی و آن دستگاه زمانه ربودش؛ جو بیحاده کاه 
از او بیش بر تخت شاهی که بود؟ بدان رنج بردن جه آمدش سود؟ 
گذشته برو سالیان هفتصد پدید آوریده همه نیک و بد 
چه باید همی زندگانی دراز چو گیتی نخواهد گشادنت راز؟ 
همی پرورانذت با شهد و نوش جر آوای نرمت نیارد به گوش 
یکایک چو گویی که ترذ مهر نخواهد نودن به بد نیز چهز 


کی نغز بازی برود اورد به دلت اندر از درد خوت اورد 


بان گشت کردار فرزانگاف 


اکنون ضحاک مالك بلامنازع مخت و تاج شاهنشاهی ایران است و 
فرمانروای بی رقیب جال و مال مردمی که با پای خود به سراغش رفته اند و با 
دست خود تاج شهریاری بر فرقش باده اند. 

حلوس ضحالك بر مخت سلطتت به سادگی صورت می‌گیرد. ی هیچ 
مراسم شاهانه‌ای. در شاهنامه حلوس همه شهریاران با حشن‌های پرشکوه و 
شادی خلایق همراه است و هر پادشاهی در مراسم تاج گذاری با ایراد 
حطابه‌ای شاهانه برنامةٌ کار خویش را در حضور بزرگان و سران ملث خططاب 

به افراد رعیّت لام کند. اما جلوس ضحالك بر تخت شاهنشاهی ایران شوم 
است و آثار نحوستش از نخستین لظات هویدا. نه بارعامی و نه جشن و 
سروری. از راه می‌رسد و بر تخت سلطنت ملکتی آباد و مرفه قدم می ند. 
سرزمین پر ناز و نعمتی که بازی روزگار-و به عبارتق دقیق‌تر غرور ابلهانة 
مشید اف اف کت سران قوم و نادای مردم و بالاخره تمهید ابلیس کهنه کار 
نصیب ضحاک تازی کرده است حصول تلاشهای جندین سالةٌ طهمورث و 
جشید است. طهموری که دیوان مردم آزار را به بند کشیده و در شکاف 
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کوهها و اعماق غارها زندانی کرده است. و جشیدی که با ابتکارات خویش 
بر رونق ملک و رفاه رعیّت افزوده است. 

تازی خوغخوار نه ملت ایران را لایق حضور در مراسمی می‌داند و نه برای 
فرهیختگان و بزرگان کشور ارج و بهابی قایل است تا در حضورشان خطبه ای 
بخواند و اعلام برنامه‌ای کند و مشورت و تأبیدی طلبد؛ و حق دارد» که 
تکیه گاهش نه تأیید مردم است و نه بیعت سران ملت. او سرجشمه را دریافته 
است. شمه قدرتش منبعث از عنایت مرشد کهنه کار صاحب تدبیری است که 
با یک اشاره حشم خرد خلایق را می‌بندد و همه را با شور و شوقل تعجب انگیز 
هوادار حان‌نثار او می‌کند. 

زارت تن بر مخت شاهنشاهی ایران می‌نشیند و با حلوس منحوس او 
هه جرزرنگ می‌بازد و همه کارها وان وه می‌شود : 
پان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان 
هر خوار شد» جادویی ارهند نان راستی, آشکارا گزند 
شده بربدی دست دیوان دراز ‏ به نیکی نبودی سخن جزبراز 

یک بار دیگر این سه بیت را بخوانید و هب امجاز فردوسی را دریابید. 
بسیارند شاعران و نویسندگانی که به توصیف جوامع استبدادی و حکومتهای 
فرییگر برداخته و صدها صفحه مطلب نوشته اندء اما بعید است کسی توانسته 
باشد در سه بیت محتصر بدین حامعیت خصوصیات اختناق و استبداد را 
توصیف کند. اساس حکومت ضحاكك بر فریب خلایق نهاده است؛ در قلمرو 
جومن حکومتی شجاعت و صراحت خوار است و تملق و ریا نقد رایج بارار. 
مودم فریب خوردة خودباخته دلیران حق‌پرست از جان گذشته را دیوانه 
می‌خوانند و شیّادان فریب گر منفعت جورا عاقل مال اندیش. حکومت وحشت 
ب حونریزیای بی‌دریغ و پروایش مردم را می‌ترساند؛ و دروع و ریا فرزندان 
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خلف ترس و وحشتند, در جامعهٌ وحشت زدة خودباخته بم جان فریاد اعتراض 
در حلقوم خلایق می شکند و دست همتشان را می‌بندد. ملکت تبدیل به 
گورستان خاموشان می‌شود و عشرتکدة کرکس فطرتانی که به عنوان مقرّبان 
مرکز قدرت به جان ملت می‌افتند و با حرکات وارونه و احکام «دیوانث» 
خویش با سرنوشت افراد رعیّت بازی می‌کنند و کسی ز جون و جرا دم 
نمی‌تواند زدء که در محیط دیوزده عقل و فضل معزول است. لازمهٌ حونن حال و 
هوانی رواج دروغ است و فحط فضیلت. مردم از فضایل بریدهُ شخصیت باخته 
از بم حان با به سودای نان با فریادهای دیوانه وار دیوان مصدامی‌شوند و بیان 
حقایق منحصر به صحبتهای در گوشی می‌گردد که حق نشاید گفت. جز زیر 
اف . 

جبّار خودپسند مردم کش سرهای آزاد؛ به تعظم خحم نگشته را کانون فتنه 
می‌بندارد و برتن باق نمی‌گذارد. مردم صاحب فکر و فضیلت را مزاحم قدرت 
مطلقةُ خود می‌داند و اگر به چوبهةُ دار و نطع اعدامشان نتشاند» به سیه‌چال 
فراموشی شان می افکند. تا حایلوسان فرومایه داد دل دهند و با فبضه کردن 
کارها بازیگر میدانهای اقتصاد و صنعت و سیاست شوند و مردم و ملکت را به 
خاک تباهی و فقر و فساد بنشانند. 

مشخصات حکومت وحشت حز اینپاست؟ و اين همه را فردوسی در سه 
بیت گنجانده است, بار دیگر بخوانید و مکرر بخوانید. 

ایک ضحاک تازی بر تخت شاهنشاهی ایران نشسته است.ء درباریان 
فرومایهای که بیزار از فضیلت و پرستشگران قدرتند, برای تقرّب بیشتر به فکر 
خدمایی درحشانیر افتاده اند: 
دو پاکیزه از خانه جمشید پبرون اوریدند لرزان جو بید 


که چشید را هر دو خواهر بُدند. سر بانوان را چو افسر بدند 
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ز پوشیده رویان یکی شهر ناز دگر پاکدامن به نام ارنواز 
به ابوان ضحاک بردندشان بدا اردهافش سپردندشان 
پروردشان از ره حادوبی بیاموخثشان کی و بد خویی 
ندانست خود جز بد آموختن جز از کشتن و غارت و سوختن 

منظور راویان داستان - اعم از فردوسی و کسانی که پیش از فردوسی به 
جمم و حفظ اخبار گذشتگان همّت گماشته اند- از اين دو خاتون حرمسرای 
حشیدی حیست ؟ ایا درباریاد فرومایه در لباس دلالاد محیتء واقعا دو 
ریباروی حرم سلطنتی را برده و به آغوزش هوس ضحاک سپرده‌اند؟ یا روایت 
نية کنایی دارد؟ ا گر میظور ازییاوز نان حرع استم جرا بایدجه معاظرانا ب 
خشرت کی و بدخویبی بیاموزند و عیش خوش تازی خونخوار را با کج‌تانی و 
بدلعانی معشوقکان تباه کنند. درست است که ضحاک حجزاز کشتن وغارت 
سونحن قنری ندارد و مصاحبانش داید به مقتضاء ی طبم و سلیقهة او ععل 
کنند. اما برای مقاصد - البته عالیه و اهداف شاهانه‌ای از این 
دست درخیمان و حلادان و ادمکشان کم نبوده آند. نه در آبران و ته در موکب 
ز دشت تازیان امده ضحاک. نکند منظور از این دو با کیزه روی حرمسرایی » 
دو منیم قذرق است که طبعاً در اختیار فرمانروا قرار می‌گیرد» میاه و حزانه؟. 
بکند شاه تازه با تسلط بر خزاین جشیدی و سپاه گوش به فرمانش به جان 
حلایق افتاده است» و ثروت ملی را صرف تباه کاری می‌کند و نیروی نظامی 
. ای مرزبانی به حان ملت می‌اندازد؟ 

کنون ضحاک مسلط است و کامروا. تنها مزاحم رامش و کامش دو مار 
.. کتف رسته‌اند» کنایه از طبیعت خونخوار شهریار مستبد, مارانی که 
حور کی حز مغز تازه نمی پسندند آنهم مغز حوانان. 
ج ‏ تم که هر شب دو مرد جوان چه کپ جه از تخمة پهلوان 
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و ۰ ۰ 
خورشکر ببردی به ایوان اوی هی ساختی راه درمان اوی 
بکشتی و مغزش پپرداختی مرن ازدها را خورش ساختی 


اگر خونخواری و خونریزی حذی ندارد تحقل مردم ست‌پذیر که دارد. ملت 
ستم کشیده ایران اسر دست ضحا ک است و ضحاک تازی اسر دست ماران 
بر کتف رسته‌اشء مصاخبان داعی و نه عبارق دیگر موگلان عذاب ابدی. 
مگر نه این است که حرص جهانجویی و جاه‌طلبی تا لب گور همراه فرزند 
بینوای آدم انستا, 

شورا کت روزانة ماران مغز دو جوان است. هربامداد باید دو تن از حوانان 
پای تخت قربانی شوند تا ماران ضحاکی آرام گیرند, فردوسی اشاره‌ای به 
طول زمامداری ضحا ک نکرده است» اما با تصوّر جوامع حدود و شهرهای کم 
جمعیّت آن روزگاران می‌توان محشم کرد که اشتهای سیری‌ناپذیر ماران 
ضحاکی حه به ۲ مردم آورده است. بندرت خانه و خانواده‌ای از 
مرکانت حکیمت ریز از عدالت و رافت ضحا کی ق تضیب ماننه اسحع اما 
فریادی از مردم برنمی‌خیزد. ملت به رهبر و پیشوا نیازمند است و در انتظار از 
جان گذشته‌ای که عم مبارزه بر دوش گیرد تا جماعت پیشواپرست زیر علمش 
سبه زوقد و بر فمتت‌گاه جایر ضصا ک بگنرید. رجا ک:سلظ اس و وعب 
خونخواریش در اعماق جانا لرژه افکنده. و سایهٌ شوم دزخیمانش بر سر 
اسجاد زغیرت ستگیی می‌کند. در محیطی که فرصت‌طلبان دست بیعت به 
ضحاک داده‌اند و آزاد گانی که پای فرارشان نبوده در کنج عزلت خزیده اند و 
مردم جرأت ندارند سخن دل بر ژبان آرند, انتظار شورش و قیام پوچ است و 
7-۰ 

شاید در آن فضای مسموم خفقان‌زده کم نبوده‌اند کسانی که با شعار مرد 
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میدان رضایم و تسلم تر فضا حکومت ضحاک و ضحاکیان را سرنوشت 
حتوم و ابدی ملت ایرال بنداشته صشتت :ار هر تلاسی له رن اما با شمه 
ستم‌های ضحاکی و کشتارهای بیدریفش روح ایران هنوز زنده است و در 
۰ ۳ و ._ 

فعالیت. و مظهر این روح ازاد ی و سح ستیزی دو حواغرد نژاده: ٩‏ , 


نا ر ود "۱ درادش] 
هه سسس سر ۳ رن 2 


جنان ند که بودند روری وم 


ز فاد کر شاه و. از تسکش 


اس 
کی 2 اب .۱ 


مِ ممم 
سخن رفت هرکونه از بیش و کم 
وزاه رسم‌های نه اندرخورش 


عم 
یکی گفت «ما را به خوالیگری 
وران یس یکی حاره ای سانحین 
.۳ ۰ ‌‌ ۰ ۰ ف‌ 
مکر زین دو تن را که ریزند خون 


ی 
ریا مش * 


بیاید بر شاه رفت. آوری 
مر 
زه رگونه اندیشه انداختین 
یکی را توان اوریدن برون» 
و مجیب زادة ایرانی که به 
۱ ۰ ۳ ۰ ۹ 1 م2 ۰ ِ ۳۹ ۵ ی 
,| روا نمی‌دارند و به فیض پیش‌بینی و اینده‌نگری از عواقب شوم جونین 
حم سه ِ ۱ 5 ۱ ی 2 دمم 
حجومت ادمی خواری ناحیرند و می‌دانند دوام سلطه این حادوکر مردم فریب 
حه مصیبت هولنا کی برای ايران و ایرانیان خواهد بود. به حاره‌حویی 
مر 
برمی‌حیرند و در روزگار تاریک بیداد و وحخشت حاره ۴ متحصر بدین می‌سنند 
كِ ۱ میم 5 س_ 
که به عنوان خوانسالاری و خوالیگری در فضای خون‌الوده دربار رخنه کنند و 
ز هر دو قربانی روزانه یکی را جات دهند؛ باشد که همین جوانانِ از کام 
حر حسته انبوه گردند و قطره‌ها تبدیل به سیل بنیان کن شود. و جون از الق 
سورع و۳ شکم باره تهاگن عبر دارند» برای تفرت به دربار سلطنت 
را سر ی هن ی کقوویی سر ترشیت 
‌- موحيي اسیری می بردارند و ستاعن اواج حور کها و دیکر فنول مطیح. 
: ۲ و ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 
هه لیر ات خورش خود ی‌اندازه بشتاختند 


و نس از تهیل هشير اشیری 8 حدمت خورش خانه شاه درمی ایتذ . 
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حورت حخحانه یادشاه حهان 9 اد مه شا هه و 
مه شب 1 0 مس . ءّل ما رسد 
۰ ۱ 9 ۰ سس 
حه وظیفه دشواری است به قصد جات ملت در دستگاه حیّار ست یشه 
۰ 
خدمت کردن, خون خوردن و حان به خطر افکندن و محکوم خلایق شدن. 
-‌ _ سس ۳۹ ۱ ۲ ۲ 2 
جو امد پنگام خون ریختن. ‏ زر شیرین روان اندر اویختن 
۱ ی ی 0 مم 
از ان روربانان مردم کشان گرفته دو مرد حوان و کعان: 
هه ۰ ۰ مم ‌ ‌ ۰ ۰ 
رنان بیشس خوالیکران تاختند ر بالا به روی اندر انداعتند 
اننک نوبت امتحان دو آزادهٌ نژاده‌ ای رسیده است که در لباس خوانسالاری و 


3 ۳ تن ۳1 ۲ : 5 م2 ۱ 
حوالیکری در مرکز بیداد نقود کرده‌اند و باید با دست خود به رند می هم وطن 


‌گناهی بایان دهند تا ی‌گناه دیگری جات بان , و حه دردی موح می رند در 


نیا معنی داری که با شم ردو ندل هی کنند, 


یکی را به حان داد زبار و گفت «نگر تا بداری سر اندر نیفت 
نگر تا نباشی به آباد شهر ترا از جهان کوه و دشتست بهر» 


مجای سرش زان سر ی با خورش ساختند از بی اردها 


شاید این سوال ار خاطر بسیاری پردازد که این دو محیب زاده, بعیی 
ارمایل و گرمایل به جه استحقای مشمول تمجید فردوسی شده‌اند؟. دو 
سای نت و شوت سای مانف ایتر تفه دیص رن 
شده‌اند تا با دست خود حوانان وطن را به خاک و خون کشند؟ گیرم بجای 
دو نفر یک نقر را بکشند, در هر حال قاتلندء و هیچ آدمکشی مستحق القابی 


خن 


۶ 
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از قبیل گرامایه و پاکیزه و پارسا نیست. پاسخش این است که در وایسن 
ساهای قرن بیستم و حال و هوای روزگار فعل نمی‌توان در بارهُ گذشته‌ای دون 
دورانی اساطیری قضاوت کرد. جامعهةٌ بشری درین دویست سیصد سال اخبر 
دستخوش مولات عمیق و تندی شده است, در جهان امروز جلسی به نام 
سازمان ملل دارم و حامعی به عنوان باسداران حقوق بشر, دنیای امروز . 
پیوسته است و بندرت مکن است دیکتاتوری پیدا شود که بتواند با شستشوی 
مغزها مردم را به تعبّد و اطاعت خود وادارد. برای فضاوت کار این دو 
نجیب زادة آزاده باید حال و هوای دوران اساطیری را در صحنة خیال مجسنم 
کرد و مردم جاهل عوامی که گوش جانشان منحصراً با یک زبان و یک 
صدا آشنانی دارد: زبان زور و فریاد تحکم. زمانه‌ای که هر گردن کلفت 
بزن‌بهادری می‌تواند محله ای را قرقٌ کند و با دشنه و تبرزینش به جان خلایق 
افتد. مردمات هنوز یداب مرحله از 0 برسیده اند که ز 


مردمان هنوز بدان از فهم و فرهنک نرسیده اند بار 
زورگویان نروند و مرگ را با همه تلخی هایش بر دم زدد در حیط تا و 
استبداد ترجیح دهند. برای حکومت بر #مجو مردمی می باید ذاتاً قساوت‌پیشه 
بود و جمی از قذاره‌بندان را با خصیص مزایایی به خدمت گرفت. دوران 
سلطةٌ ضحا ک را در نظر آورید. مردم ممهور فدرت آویند و مرعوب روزبانان و 
آدمکشانی که زیر علمش گرد آمده‌اند. و مبلغان و مدیجه‌سرایان فرومایه او را 
مظهر قدرت و احیاناً خشم خدا معری کرده‌اند. در چونان فضائی تکلیف 
آزادگان و بخردان چیست؟ با چاپ و توزیم شبنامه به مبارزه برخیزند؟ با 
مهاحرت از وطن و پتاهندگی به کشورهای دیگر معزف حکومت جور و 
استبداد او شوند؟ با تحصن در سازمان مثل یا سفارتخانه‌های بیگانه فریاد 
بی‌پناهی و دادخواهی سر دهند؟ با تحریر مقاله و نگارش داستان مردم را 
متوجه حقوق بشری و حیثیت انسانی خود کنند؟ با اعتصایی همگانی چرخهای 


۸ / ضعحا ک ماردوش 


دست‌گاه ستمش را از کار بیندازند؟ , اگر روزگار حکومت ضحاکی با حهان 
قرن بیست اندک شباهتی داشت. یقین داشته باشید که فردوسی نی جز این 
برمی‌گزید. در حهان امروز هر مدعی آزادگی و انسانیتی که در دستگاه 
استبدادی خحدمت کند سین دربار فرمانروای حبار شودء مستحق لعن 


بداحا رنعته کرده باشد. افکار ام ۶ فاشان 
رن باشد , 2 امروزین 4 شوه 


حاضر به قبول دفاعیات این بوقلمون صفتان نیست که «اگر ما به جاسوسی و 
جلادی نمی پرداختي دیگران می پذیرفتند و شدیدتر از ما عمل می‌کردند», زیرا 
در هر صورت راه میارزه یا فرار بار است. 

کاز هت کت و حتی دوران زند گی فردوسی که مقارن حکومت مود 
غرنوی است. ارزش‌های خاص خودش را داشته است. مردم آن وا 
شاعر و ادیب را از لوازم دربار سلطنتی می‌دانسته اند و راه ارتزاق اصحاب فکر 
تن و حاکم کمی و شاهی بوده اس اف 
قدرق 22 روزگاران ۳ ۳ معاش تردیج نون ۷ 
شاعر و نویسند؛ ده قرن پیش را عکوم کرد که چر یش ن‌ است. 
و حال آنکه در روزگار ما که برای تأمین لقمةٌ بخور و نغیری هزاران صراط 
مستقم فش تاغ شاضر است: کر انلهی پیدا شود و مدیحه سرای قدرت حاکم 
شهر و کشورش گردد باید بجای صله سرب مذاب در حلقومش ریخت. 

در آن روزگاران زور و ستم بزرگترین حامیان حقوق ملتهاء آزادگان 
گمنامی بوده‌اند که به نام طبیب خصوص قدم به دربار می‌گذاشته اند تا در 
فرصتی منأسب با قطرهٌ زهری جان ملتی را خلاص کنندء مردم صاحب دل و 
حرأْق بوده‌اند که به عنوان محافظ و باسدار گرد خوابگاه حبار مردمکش به 
نگهبای می‌پرداخته اند تا در حظة فرصت دشنه ای در سينهة تا از امتح 
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بکارند. در آن روزگاران سیاه, بشردوستان آراده جاره‌لی نداشته اند جز در 
لباس درباریان درامدن و به نحوی ستم را تخفیف دادن یا وجود ستمکاره را به 
دیار عدم فرستادن. 

دا ۳۳ ۱ حالت زار این 
دو آراده رای زا د ر ان بفظه‌ای که که ناجارند سر ا از تن بی گناهی حدا کنند 
بدین نیت که بی گناهی دیگر را جات بخشند. 

باری» 
ازین گونه هر ماهیان سی حوان ازیشان هی بافتندی روان 
جو گرد آمدی مرد ازیشان دویست بران‌سان که نشناعتندی که کیست 
خورشگر بدیشان بزی چند و میش ‏ مپردی و صحرا نهادیش پیش 
کنون کرد از ان مه دارد ناد ۳ آیاد ناید به دل برش باد 


در حالیکه روح ماوم ایرانی برای افکندن بنای سح در کار تدارک تیرو 
استء ضحا ک بر سم و زورگویی خود می‌افزاید. ظاهراً قربانیا معمول 
روزانه هوس خونریزیش را تسکین نداده‌اند که به هر بهانه‌ای فرمان قتلل 
صادر می‌کند» و داغ حالف بر پیشانی بلند هر آزاده نقور از استبداد و سته 
می نپد و طعمه ای تازه به دم شمشر درخیمان می سپارد. 
پس ايین ضحاک وارونه خوی جنان بد که جون می بُدیش آرزوی 


ز مردان جنگی یکی خواستی بکشتی که با دیو برخاستی 


وبرای کشتن آزادگان وسران ی رین ۳ هوای 


و ضحاک حر این حاره‌ای تدارد که این عاقبت حال همه حپاران و 
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خود کامگان است. ملکت هر حه عّب افتاده و ملت هر قدر حاهل و ی شبر 
از کرامت بشری و حقوق انسانی به هر حال در هر زمان و هر زمینی هستند 
مردم زعیلده آزاده ای با شعاری مردانه که «بنزدیک من در سم سوخین - 
گواراتر از با ستم ساختن». اینان تن به تحمل ظلم و فساد نمی‌سپارند و با فدا 
کردن جان گرامی پایه‌های کاخ استبداد را به لرزه می‌اندازند. مردان جنگی 
درین بیت فردوسی همان مقهوم افراد مبارز را دارد در زبان آمروزین ما. 
فرمانروای قهار هر آراده مبارزی را به دم شمش سم می‌سپارد» بدین امید که 
ريشة فیام و آزادگی فرو حشکد؛ غافل ازین واقعیت که خون آزادگان 


بحش نخل آرادی است, 


در حکومت ضحا کی مردم نه در کوی و برزن امنیت دارند و نه حتی در 
پستوی خانه. مأموران خیره‌سر شفاوت‌پیشه اش هیچ حرم و مرزی 
فی‌شناسند. ناجوافرد خرنخواری که به دعوت ملت ایران قدم به سرزمینش 
نهاده و بر تخت شاهنشاهیش تکیه زده است. سرتاسر ملکت را نه ملک 
مورولی که غنیمت جنگی خود می‌داند و همه افراد رعیت را برد گان بی ارزش 
حویشین. از مرد و زد و صغیر و کب نی‌گذرد. نه به کیش و آیینی بای بند 
است تا ترس از خدا و عقاب آخرت از سم بازش دارد» و نه به قضاوت مردم 
وقعی می نهد تا دربند اداب شهریاری و رعیت‌پروری باشد. 
کحا نامور دختری خوبروی به پرده در ود با ک؛ فك گفت و گوی 
پرستنده کردیش در پیش خویش . نه رسم کیی ده نه آیین کیش 

اما ایران و ابرانی هم خدایی دارد, خدایی که شيشه را در بغل سنگ نگه 
می‌دارد, و فریدون آزاده را در امواج بلاخیز کشتارهای ضحا کی . 


سض 


در همی 


جهاندار پیش از توبسیار بود 


فهر خدا 2 اندار فا تا کسبان قرو .یا 
فهر حدایی ی ‌معدمه و اندار فیی بر فرو می بارد. در جواهم 
امرورین اعراص مردم و اعتراضص اندیشه مندال پیام عصب امی اقینت و مقدمه 
ن ی ۱ م ره وم 
سقوط حباران» و در روز کاران گدشته کابوس وحشت حی شبانگاهی . وِ 


عحبا که پیامهایی بدین روشبی و رسایی در هر رمانه ای ناشننده مانده است؛ 
که دل ستمکاران را با خواب غفلت آنس دیرینه‌ ای است. 


99 
حو از روز گارش حهل سال ماند 
در ایواده شاهی شبی دیریاز 


هم 
ردان ره دو دستش ببستی حوسنگ 
تانعیی یا دماوند کوه 


2 ف‌ 8 ۰ 
نگر تا به سر برش بزدان حه راند 


به خواب اندرود بود با ارنواز 


به جنگ اندرون رز گاوسار 
زدی بر سرش گرز؛ گاو رنگ 
ر سر تا به پایش کشیدی دوال 
چادی به گردن برش پاهنگ 
کشان و دوان از پس اندر گروه 





۲ / ضحاک ماردوش 


آیا خواب هولنا ک ضحاک تجشم وحشت او از انتقام رعیّت در عال 
بیداری نیست؟ ایا این سه مرد انتقاحویی که در عام رویا لرزه در احراء 
وحود شهریاری افکنده اند و او را در کاخ مصونٍ سر به فلک سوده اش به رعب 
و وهشت. فودار یاف مسصوم جواننبیگماهی نیست که در واپسین مظات 
زندگی زیرتیغ جلادان نگاه نفرفی بر جهرة پلید او افشانده اند؟ 

کابوس نم شبی ضحاک حادو را گرفتار ترسی حنون انگر می‌کند. 
بپیچید ضحاک بیدادگر بدزیدش از هول گفتی جگر ! 


سس 72 ۱ 1 و ره نا 4 ۰ 
یج یایت بررد به حواب انذر ول ده لرراب سد ال حابه .. بیسئول 
۴ 1 ۲ ً ۹ ۰ م۰ 
نعرةٌ وحشت‌الود ضحاک در شبستان می پیحد و خفتکان را از خواب 
می پراند. 
بخستند خورشیدرویان ز حای ار آن غلفل نامور کدخدای 


جنن گفت ضحاک را ارنواز ‏ که «شاها نگویی جه بودت براز؟ 
که خفته بارام در خان خویش . بدینسان بترسیدی از جان خحویش 
رمن همت کشور به فرمان تست دد و دیو و مردم نگهبان تست» 1 
آری گرداگرد قصر ضحاک را پاسداران مسلح چنان گرفته اند که نسم 
هم ی‌احازه راه گذر ندارد؛ اما آه سوزندة مظلومان که نسم افتان و خیزان 
سحرنیست, سیلاب شون حوانان که خندق و بارو نمی‌شناسد. 
تاری خووار از رویای وحشت خی به عافیت شوم خود بی برده أست, اما 
جرأت بازگویی ندارد» که می‌داند خادمان و پاسداران کاخ بندگان قدرتند نه 
هواخواهان او. 
به خورشیدرویان مپهدار گفت که «چونین شگفتی بباید نهفت 
که این داستان گر ز من بشنوید شود تان دل از حان من ناامید» 
اما «ارنواز»ی که از بم جان هم‌بستر آزدهای مردم‌خوار است» با شنیدن 





٩۳ / هن‎ - 


این سخن نشأه امیدی در دل افسرده اش می‌دود و بر اصرار می افزاید. 
به شاه جهان گفت پس ارنواز که «بر ما بیاید گشادنت راز 
۱ توأنم کردن مگر جاره ای که بی جاره‌ای نیست بتیاره ای» 
و ضحاک با آنکه می‌داند احتمال مرگش بر گستاخی اطرافیان خواهد 
افزود و با انددک لرزه‌ای در کاخ قدرت. گذشت زمان با سرعتی دوارانگز به 
پرتگاه سقوطش خواهد کشاند. به حکم سرنوشت تسام زبانٍ چرب ارنواز 
می شود . 
سپهید گشاد آن بان از بفت . همه خواب یک‌یک بدیشان بگفت 
و خواهر جشید که همه وحودش تشنة انتقام است و پیمانه قلبش لبریز 
نفرت بجای آنکه از پوجی خوابهای پریشان سخن گوید و با اشاره به اضغاث 
احلام به تسکین خاطر ملتّهب ماردوش حبار پردازد, در نقاب مشاوری دلسوز 
و مهربان بر دوام مظات رنج و وحشت ضحاک می افزاید: 
حنین تا یا نانوی ماوووی که «مگذار تن را ره جاره حوی 
نگن زمانه سر تخت 7 حهان روشن از نامور بخت تست 
تو داری جهان زیر انگشتری دد و مردم و دیو و مرغ و پری 
ز هر کشوری گرد کن مهتران ‏ از اختر شناسان و افسونگران 
سخن سر بسر مهتران را بگوی پزوهش کن و راستی باز حوی 
نگه کن که هوش توبردست کیست ر مردم شمار» ار ز دیو و پریست 
٩‏ چو دانسته شد جاره ساز آن زمان . بخیره مترس از بد بدگمان» 
تازی وحشت‌زده که از باز گفتن خواب خویش با مسر و همیسترش 
ماع می‌کد بهتلقن زیباروی هوشمند با احضارموبدان و گرا 
ابلهانه کوس رسوایی خود را می‌کوبد و مد سقوط خود را به گوش جهانیان 
مر دوشازل. 


6 / ضصحاک ماردوش 


از 


سپهبد هر اجا که ید موبدی 
ز کشور بنزدیک خویش اورید 
ای سخن کردشان خواستار 
که «بر من رمانه ۳3 آید بسر؟ 
گر این راز با من بباید گشاد 





بیداردل بخردی 

ریت اک کته خوان کون 
مر عم 

ز نیک و بد و گردش روزکار 

کرا باشد اين تاج و مخت و کمر؟ 

۱ 9 

وگر سر به خواری بباید نهاد» 


سخ. دان 4 
‌ ی 


اما موبدان و خوابگزاران حیران مانده‌اند که چه بگویند. اینان با طبیعت 
خونریز مرد ستمگر آشنایند و با این واقعیت نیز که گوش خود کامگان با 


۱ 2 


۳۹ ۰ و تحت ٩‏ 4 ده 1 ۱ ۳ ۰ ۰ "۱۰ ح۰ مه مو 
شنیدن حقایق میانه‌ ای ندارد. هر فرمانروای مفروری اراد کاب حقیقت کو را 


خحصم خود می بندارد: 
لب مویدان خشک و رخساره تر 


درست 
سه روز اندر آن کار شد روزگار 
به روز جهارم برآشفت شاه 
که «گر زنده‌تان دار باید بسود 
همه مویدال سر فگنده نگون 


بر ان عماینده راه 
و گر بودنی‌ها ‏ بباید نود» 


۳ -ِ ۰ 
بر از هول دلء دید کان بر ر حول 


در آن جع» موبد پیدار دل بی‌باکی دست از جان می شوید و چون همه 
حق گویان بی‌پروا با زبان گشاده قدم پیش می‌ند: 


2 4 
بدو گت ((یردحته 3 سر ز یاد 


که بر قر زرا ک ز نقا در اد 
که ۳ مهی را سراوار بودي 


.9 
0( و ۱ 


۰ ۳۹ ۷ 
با سر یلص 


مي | ۹4۵ 


کجا نام او آفریدون بود. زمین را سپهر همایون ‏ بود 
هنوز آن مپهید ز مادر نزاد یامد گه پرسش و سرد باد 
جنو راید از مادر پر هر بسا درخبتی شود بارور 
به مردی رسد برکشد سر به ماه . . کمر جوید و تاج و نخت و کلاه 
به بالا شود چون یکی سرو برز به گردن برآرد ز پولاد گرز 
رند بر سرت گرزه گاو روی ببندت و ارد از ایوان به کوی» 

ضحاک از پیشگویی مرد غرق وحشت می‌شود و به شیوٌ همه جبّاران خود 
را مستحق سرنوشتی بدین شومی نمی‌داند. 
بدو گفت ضحاک نابا ک دین جرا بنددم ؟ جیست ازمنش کین ؟» 

سوال ضحاک حیرت انگیز است. مرد به خونریزی خوگرفته که با من 
حق یانبی می‌پرسد «چرا بنددم چیست از منش کین»» ایا براستی از قبح 
اعمال خویش ن خر است؟. آبا تلقن ابلیس خنان در زوابای ذهن تاریکشی 
رسوب کرده است که راه خود را حق می‌داند و کشتار حوائان نی گناه را شرط 
بقای خویش و دوام حکومتی که بستگی به وجود او دارد؟ آیا جنون قدرت و 
تلقن حایلوسان درباری کار مرد را جنان ساخته است که خود را صاحب فره 
ایزدی می پندارد و مردمکشی های بلهوسانه اش را احرای فرمان ای ؟. آیا 
کشتار حوانان صاحب مغزی که باید آینده‌سازان ملکت باشند و به تباهی 
کشاندن جامعه به بهانة تسکین ماران و تحکم پایه‌های قدرت از نظرگاه او 
امری نا گزیر است وبه حکم ضرورت هر ناروایی روا؟ 

فردوسی درین مقوله ساکت است. راهی می‌گشاید و اشاره ای ندارد, تا 
خواننده محال تفکر و استنباطی داشته باشد, اما چند بیتی پائن‌ترک نور 
ایضصاحی بر دهن سیب جویان می‌تاباند. باشد تا برس فعلاً به بارگاه ضحاک 
برگردم و سخن مرد حق گورا بشنوم در پاسخ چرای ابلهانه شاه ستم پیشه: 


۱ / ضحاک ما ردوش 





دلاور بدو گفت «اگر بخردی کسی ی پانه نسازد بدی 
براید به دست تو هوش یدرش از آن درد گرد ان هت 
یکی گاو برمایه خواهد بُدن جهانجوی را دایه خواهد بدن 
کب هم به دست و بر رای دروب 


۹ قاع واهاطا ۱ لت ماش و تاونس 


۳ وا ای ۱۳ 
خواهد داد, و از خن کلام پیداست که ن هر دو عمل در آینده اتقاق خواهد 
افتاد. کاری کذشته و حبران‌نایذیر نیست. اما ضحاک با همه وحشتی که از 
# دارد نمی‌تواند از این دو وافعه نامبارکی که فرار است در آینده اتقاق افتد 
حلوگیرد؛ حرا؟ آیا بدین دلیل که تازی بدعاقبت در هوس مسند فرمانروایی 
روت ی زج بلییی قروخته: آنبجد و بد سکم بان بفاتازی هبرگ 
کهنه کار می‌تواند از فرمان سرنوشت تن 
طبیعی تر این نبود که خواب ضحاک بعد از این دو واقعه به سراغش امده 
باشد؟ ایا ضرورت شعری فردوسی را به انتخاب افعال از قبیل ((برآید))» 
((خواهد بدل»)» (اتبه گردد» نله ات ؟ مساظ تسا آ۵: ۹9 بر کلام 
پارسی این احتمال را یکباره منتق می‌کند. 

اینحاست که بایذ به تأویل متوسل شد و رمز و راز سخن. موبد مرگ پدر 
فریدون و کشته شدن گاوبّرمایه را با فعل مضارع پیش گویی می‌کند؛ اما این 
مضارعی اش تا که ورن ور گذشته دارد, مقدمات این دو فاحعه در سافای 
گذشته, در دوران وحشت خر سلطهٌ ضحاکی بنحوی فراهم شده است که 
نتیحه اش در آینده کش استء و مصارعش مق الوقوع. کشتار حوانان 
صاحب مفز سلب امنیّت و آسایش رعیّت, مسلط کردن دیوان بدکارهُ لریز 
از کین و نفرت بر حان ومال مردم نتيحة مسلم و اجتناب‌ناپذیرش در هم 


٩۷ / من‎ 





ریختن کارها و تباهی اقتصاد ملکت است. گاو بر مایه ای که هم بار می‌کشد 
و هم شبر می‌دهد و مظهر مشخص برکات اهورایی ات حر افتصاد و بیبه 
مال علکت جه می‌تواند باشد؟, در دياری که هبر خوار شد حادوی ارهند در 
دار که سک اشایه ااق سر ار کش اراد کان: هر وف ره و زیان‌ها از 
حلقوم حق گویان یرو کشیده می‌شود » در دیاری که آدمیزاد گان صاحب 
۳۳۹ ۹ ۲ . ‌ ی 11 0 ۰ اج ها ۶ 
شخصیت با اواره‌اند و یا در فعر کور ارمیده؛ حون سررمی رین سده 
نکبت زده‌ای, حولانگاه فرومایگان و جایلوسان می‌شود, و آنجا که پستی و 
ردالت مایةٌ ترق باشد ملت هویت تاریخی خود را می‌بازد و ملت هویت باخته 
حون کودکی پدر کشته است که پیوند خود را با گذشته و افتخارات گذشته 
ار دست داده است هگا فعل خود را نر. فریدویی است که سایة آبتن 
۰ 1 ۳ ِ 0 با ‌ / ۰ 

ار سرش وا گرفته اند. و درین صورت فریدون یک نهر بیست » فر یدود یک 
ملت او 


و اما سوالی دیگر. جرا فریدون یکی از جله جوانان از مرگ حستة سر به 
کوه و هامون نهاده نیست؟ حرا این حوانان در صحنه‌های بعدی داستان 
ضحاک ظاهر می‌شوند و به یاری فریدون فی‌ایند؟ جرا اين دسته‌های 
دویست نفری که با گاو و گوسفندشان از شهر و شهریان بریده و سربه کوه و 
پیابان نهاده‌اند به هم تمی پیوندند و جون سیل بلا بسوی کاخ ضحا ک سرازیر 
می‌شوند؟ چرا این کردانِ بیابان‌نشن در پی حشم و غنم افتاده‌اند و به فکر 
حونخواهی_برادران بی گناه خود نیستند؟ این فراموشکاری خاصیّت کوه و 
بیابال است و با مهاحرت از موج خر مصائب رعت خود بدر بردن؟ یا زانیده 
طبیعت آسان گیر و نقش‌پذیر جوانی؟ جواب این جراها را بر عهدهٌ ذهن 
کنحکاو شا دوستان حوانم می‌گذارم. از تعبیرها می‌گذرم و دتباله داستان را 


۸ / ضحاک ماردوش 


مِم 0 1 2 ۱ ۱ 

می‌گیرم. سخنال صریح و بی‌پرده موبد جون اوار مصیبت بر فرق ضحاک فرو 

رن ان 

جو بشنید ضحاک بگُشاد گوش ز مخت اندر افتاد و زو رفت هوش 
و موید نی که رسالت حود را ره ۳۷ رسانده ات نی آنکه ره 


ااعضاا ای. اک دا اکن ۹9۳ مه 
اتمظار این ف ده داب شارب ملود اند از غخش و 





ت بپوش اید وبا فریاد 

(«.حلاد)) مثل همه سرمستان غرور مرد خوابگزارش را ادا کند در حظاتی که 

مسندنشینان تا کا سراسیمه مشفول مشت و مال شاه مدهوشندء فرصت را 

۰ ۳۹ ۳ ۳ مّء ۰ 

عنیمت می‌شمارد» شین ور ی کیرد و راه فرار در پیش. 

گرافایه از پیش تخت بلند بتابید روی از نیب گزند 
اکنون بهانه تازه‌ای به دست جبّار تازی افتاده است برای آزار مردم و 

فرعون از بم ظهور موسی نوزادان بنی اسرائیل را قتل‌عام می‌کند و شکم زنان 

سس ین محر هب " ی 

ایسین را سفرهٌ سکان تا نازی هم برای بجییر سرئوست: نوم سر به 

وی ار توت و ۲ ره یه رون ان ای رس لت 32 

معلول بردازد و بات کند تاریخ حهان حز تکرارهای خسته کننده نبوده تن 


و لیست . 

حو امد دل تاحور باز حای به نخت کیان اندر آورد بای 
شاک مروت مه کرد وان اقیی. باه شست. انکار و فان 
نه ارام بودش نه خواب و نه خورد شده روز روشن برو لاژورد 


فردوسی با ایجاز اعجا زگونة خود حال تباه فرمانروای ردمفریب با ۳ 
می‌گنحاند د می‌گذرد بدین ۳9 خوانن دگان اشعا: ر و گیرند گان بیامش 
تشاد گ: ار ان که و مق کات تتریی ۲ ر وحشت حود کامه ای ۴ در نظر 





٩۹٩ / من‎ 


سم کنند که با جادوی فریب بر ملکتی مسلط شده است و با خونریزهای 
دریع ملتی را به سکوت و اختناق کشانده. روز سیاهش را در نظر آرند و در 
عین نفرت بر حال تباهش رهت, که مردٍ بد عاقبت در اوج قدرت محبوس 
ففس محافظان است و روم ار خواب راحت شامگاهی . لیات زد 
سراسر عذابش لبریز وحشت است, و بم قیام و انتقام مردم چون کابوسی بر 
حان ظلمت زده‌اش سنگیی می‌کند. و جرأت ندارد حز در حصار سرنیزه با 
هم وطنان تخود رو بر و گردد و از وحشت اه نفرت در جشم خلایق بنگرد. 


چه زند گی دلنشینی! 

شایا با مطالعه حال ضیحاکی که بشات نگران حال خویش است و در 
ععن حال نمی‌تواند کشتن و بیداد را موقوف کند, بتوان بدین نتیجه رسید که 
جنایت جیزی از مقوله استسقاست؛ جبّار قساوت‌پیشه می‌داند ادامةٌ کشتارها 
بیش از هر حاذبه ای او را به درکات سقوط می‌کشاند, اما در برابر هوس 


خونریژی نیروی مقاومتش نیست؛ همان شدنی که مستستی و اپ. 


جهان را یکی دیگر آمد ناد 


٩‏ ا. ۰ .۱ ۰ اي ۹7 ار ار نت ی ا- 
ار ماحجرای جواب صحجا بت زر ور با زی ‏ تسیب شتا و درین ساشا ی 


4 مه ۰ ۰ ص ۰ 
خحممان و وحشت هرد همحنان گرم کشتار بوده اش و رساندن مغر تازه 


جوانان به کام گشادةٌ ماران؛ و زمانه -و به عبارتق روشن تر تمدن و فرهنگ 


ایرانی - در کار زاد ۵ و پروردن فریدون. 


نت اس9ا 
بر امد برین روزکاری دراز 


خسته فریدون ز مادر بزاد 
ببالید بر ساب سرو سهی 


سوها ی و ۵ رل 
م 9 زر ۰ 4 ۰ یا 


حهان ر حو بارال به بایستگی 





کشید اژدها را به تلگی فراز 
حهات را یکی بس آمد 


رواد را حو دانش به شایستگی 


مقارن زادن فریدون, یعنی مظهر انتقام ملت» گاو بر مایه نیزقدم به عرصه 
هستی می‌نبد, گاو طاوس کردار سراسر نقش و نگاری» چون فرهنگ ملتی 
کهنسال که در طول تاریخ متفکران و رهبران و هنرمندانش هر یک به سهم 
خود بر حلوه و غنای آن افزوده‌اند. گاوی که مقدّر است بستان برکت خیزش 


مایه بخش حیات و نشاط فریدون باشد و فریدوپها, 





من / ۱۰۱ 


به سر بر همی گشت گردان سپهر شده رام با آفریدون به مهر 
همان گاو کش نام برمایه بود ز گاوان ورا برترین پایه بود 
ز مادر جدا شد چو طاوس نر ‏ به هر موی بر تازه رنگی دگر 
شده انجمن بر سرش بخردان  .‏ ستاره‌شناسان و هم موبدان 
که کس در جهان گاو جونان ندید نه از پیرسر کاردانان شنید 
و از طرفی دیگر ضحاک هراسان از سرنوشت گرم چاره‌جویی تا جگونه با 
قضای امی پنجه درافکند و بلای حتوم را از حان خود باز دارد؛ و مأموران 
درخ خویّش در هر کوی و برزنی به جستجوی فریدون و گاو برمایه. 
زمین کرده ضحاک پر گفت و گوی به گرد جهان بر همین حست و جوی 
پدر فریدون» ابتین» از ازادگان ایرایی و از فراریانی "ست که به کین 
ضحاک کمر بسته اند و جلادان مردم شکار در طلب او گرم جستجو, 
از ان روزبانان ناپاک مرد نی حند. روزی بدو بازخورد 
گرفتند و بردند بسته حو بور برو بر مراورد ضحاک روز 
مرگ آبتن زندگی همسرش فرانک و فرزند خردسالش فریدوت را 
دستخوش تمحوّل هراس انگر می‌کند. دژخیمان تازی کوشیده‌اند با کشتن آبتن 
پیوند فریدون را از گذشته‌اش بگسلند و او را درین جهان پرآشوب تنبا و 
ی‌هویّت رها کنند, شبیه علتی که سلطه‌حویان بیگانه خو با همه وقاحت و 
نیرو گرم کوبیدن هویت اویند و نی تاریخ گذشته و انکار حرمت احدادش» 
تا آسانتر تحمّل خواری کند و تن به ذلّت دهد. 
زفی بی پشت وپناه با فرزندی نوراد و دشمن فهار ی امانی حون ضحاک 
در حامعهٌ اختناق‌زده‌ای که هر کس در بند حان خویش است و فارغ از غم 
دیگران» جه کند؟ به کجا پناه برد تا از جشم کنحکاو دزخیمان ضحاکی در 
امان ماند؟ زند گی درشهری آنبم شهر مصیبت زده‌ای چون پای نخت ضحاک» 


۲ / ضحاک ماردوش 





تا شاد کان که عون ساسسان عکعت ها یی رام رنه 
کار دلنشییی تست . در ازدحام یی عاطفه شهر بم حان ريشه حواعردی 1 

_ ۱ 7 
خشکانده است. ار ازمردانگی و صفا تشانی باق مانده باشد در سينذ آرام 
روستاهای دورافتاده است؛ فرانی کود ک را در اغوش می‌گیرد و به ترک 
شهر آفت زده می‌گوید: 


۰ ۳ ۳ ع ص ‌ ۰ ۰ 
دوال داع دل تسه ار کاد: اقب بویا بدان مرغزار ۱ 


۳ 
کجا نامور کاو برمایه بود که ابسته بر تنش پیرایه بود ۲ 


ِ ان و هك م0 سم 

به پیش بههبادن اد مرعرار حروشید و بارید حول بر ثنار 
تِ ّ# 2 

بدو گفت ک« این کود ک شیرخوار ر من روز کاری به زار دار 


3 9 9 ۰ ۳ ۰ مٌ ۵ و ِ 
پدروارش از مادر اندر پذیر وزین کاو نغزش پرور به شیر 
مر . مم حم ء ۹ 
و گر باره حواهی روا تراست گروکان کم حان بدان کت‌هواست 


شاید تلاش فرانک در حستحوی گاو برمایه و فرارش به روستا کنایتی 
باشد از نابسامانی زندگی شهریان و خفقان حاکم بر پایتخت ضحاک» که 
همراهان امیر تازیان نظام زندگی ایرانی را درهم ریخته اند و شیوة جپاول و 
رایگان‌خواری را جانشین ستّتِ کار و کوشش کرده‌اند, و فرهنگ زراعتی 
ایران را مغلوب نظام دلای. بیگانگان مهاجم پروردهةٌ سرزمین شک خامی از 
خبر و برکتی هستند که آسمانش قطره‌ای نمی‌بارد و زمینش برگ سبزی 
برفی‌آرد. در چونان دیار نامبارکی پیشه مردم اگر زورشان برسد غارت 
کاروانهایی است که از من رهسپار شامند, و اگر بازوی نیزه افکنشان پاری 
ندهد, کارشان دلالی است و به عنوان واسطه حایل بن خریدار و فروشنده 


س : 
ی 4 چ ره خی حال ی حباه‌ل ۵ بااءی ۹ ۹ یب ؟« در 


9 ان ۰ ۳ ۹ حِ 0 مر ره "۰ 
سرسخت و نامهر با درس خشونت و ی رمی گرفش. در مقابل اد دیار شید 
مب ۳ ۰ با ۰ ۰ ۶ ۳ م2 1 


جر 





من ۱۰۳ 


درخت سابه‌افکن حرمت قائل است و افکندن هر تهال بارور را عمل اهرمنی 
می‌داند و بر سطح زمین فرش رمردین سبزه گستردن را افضل عبادات و مایة 
حشنودی اهورا مردا, 

به هر حال, در سینهٌ روستاهای دور افتاده و بر دامن کوهسارال سر به 
فلک زده, هنوز قلب ایران می‌طید و فرهنگ ایرانی می‌بالد؛ و دلیلش این که: 


‌ ممِ نت 
ترستنده لسسه و کاو نعر حنی داد پاسخ ندال یا ک معر 


1 ۰ 


که چون بنده بر پیش فرزند تو بباشم پیرنده پند تو 
مرزبان جوانفرد» نوزاد فرانک را به فرزندی می پذیرد و از پستان برکت خبز 
کا ناه بمطی فشک و نآ انیت رن ده شش یدارم 
طفل پدرکشته از هیچ دقیقه ای فرو نمی‌گذارد. 
سه سالش پدروار از آن گاو شر همی داد هشیار زنهار گر 
اینک در هر محفل و محلسی سخن از گاو برمایه است. هر چه ست 
ضحاک و چپاول دژخیمانش فزونی می‌گیرد, اذهان مردم بیشتر متوحه گاو 
برمأبه می‌شود و منتظر قهرمایی که برورش تحواهد داد. بیراد جرب یقین دارند 
که هجو گاوی هست و زنده است و پستان برکت خیزش لبریز شی و تا 
خظه ای که اين جوهر هستی را در کام گشودٌ مظهر انتقام ایرافی حاری نسازد 
از بای درخواهد امد. 
ضحا ک تاری هم که با همه سیه‌دلها می‌داند او برمایه در کار پروراندن 
نوزادی است که به حکومت فریب و فساد او بایان خواهد داد, در عن 
سرکوبی مخالفان و ریختن خون آزاد گان» فسمت اعظم نیرویش را برای یافتن و 
کشتن گاو برمایه بسیج کرده است. 
1 نشد سر ضحا ک از آن حست و حوی 2 ار گاو گیتی پراز گفت و گوی 


۶4 / ضحاک ماردوشی 


موم 


دیمان حکومت | ا وشوو کار در روستایی دوردست حم یلد 


ی چم یب ار ك_ِ بر هب ابر ۱ 
گوش ضحا ک می‌رسانند . سیل حلادال سوی ر وستا سراز بر می‌گردد» اما 
فرشته ای که نگهبان فره ایزدی است و پاسدار اینده سررمین آراد گان به فیقص 
امامی دل نگران مادر مهربان را منقلب می‌کند. 


و به 





دوال مادر آمد سوی مرعرار 


که «اندیشه‌ای در دم ابردی 
هی کرد باید کزان جاره نیست 
ببرم نش از تا ی حادوستال 
شوم ناپدید از میان گروه 


حنین گفت با مرد زهاردار 
فراز تست از ره نخردی 
که فرزند و شیرین روا بکیست 
شوم با پسر سوی هندوستان 


مر خوبرخ را به البرز کوه» 


کود ک را از مرزبان مهربان می‌گیرد و رو بهپناهگاه دیگری می ند 


بیاورد فرزند را حون توند 
یکی مرد دینی بر ان کوه بود 
فرانک بدو گفت ک«ای یا کدین 
بدان کین گرامایه فرزند من 
ببزد سر و تاج ضحاک را 
نگهبان ‏ او 


ترا بود باید 


جو غرم زیان سوی ۳ بلند 
که ار کار ف یی آندوه ود 
منم سوکواری از ایران زمین 
هی بود خواهد سر اجمن 
سپارد کمربند او خاک را 
پدروار لرزنده بر جات او» 


مرد خدا, زاهد وارسته ای که شهر و شهریان را به ستم ضحاکی وا نهاده 
است و رخت عزلت به غاری در سینةٌ کوهسار کشيده فرزند آبتن را دریناه 


مایت و رعایت خود کرت 
پذیرفت فرزند او نیک مرد 


تیاورد هرگز بدو باد مرد 


ضحاک و دزخیمانش, زمانی به مزرع؛ مرزبان و چراگاه گاو برمایه 


می‌رسند که فریدون را برده‌اند. جای خانی فریدون بر غضب تازی خود کامه 


۱۱ 





متن / ۱۰۵ 


می‌افزاید. جنونش گل می‌کند و مرتکب عم می‌شود مناسب فهم و 
فرهنگش: علاوه بر کشتن گاو برمایی همه جانداران آن منطقه را از دم تیغ 
می‌گذراند و حون فیب غضبش با این سیلاب خون فرو نمی‌نشیند به حاب 
هر و ۱ و در و دیوار خانه ای می‌افتد که روز و روزگاری اقامتگاه 
فریدود بوده است. 

۱ بیامد از ان کینه حون پیل مست مران گاو برمایه را کرد بست 
حز آن هر حه دید اندرو حار پای بینگند و زیشان بپرداعت حای 
سبک سوی خان فریدون شتافت فراوان پژوهید و کس را نیافت 

, به ایوان او آتش اندر فکند پپای اندر اورد کاخ بلند 


مرا برد باید به دب ۳۹ د‌ س 


سامای وحشت و خون» سافای نکبت و ست سافای جهل و حنون 
-_اگرچه به گندی- در کار گذشتن است؛ و صر مردم و ست ضحاک در 
حال کاهش و افزایش؛ و فریدون فرخ بر سین با صفای کوهسار و در کلیة 
ی ریای زاهد در حوش بألیدد. 


جو بگذشت بر آفریدون دو هشت ز البرز کوه اندر امد به دشت 
بر مادر آمد پژوهید و گنت که «بگشای بر من نان از نبفت 
بگویی مرا تا که بودم پدر کم من؟ به تخم از کدامین گهر؟ 
حه گوم کي بر سر اجمن؟ یکی دانشی داستانی بزن» 


اینک وقت ان رسیده است که فرانک جون معلمی دلسون, جوان باليدة 
نیروگرفتة خود را با نام و نسب پدرش آشنا کند و با گذشتة افتخارآمبز 
نیا کانش؛ و جون به برکت یادٍ گذشته جوهر غیرت و شرف در وجود جوان 
جوشیدن گرفت حدیث ضحاک را پیش کشد و ماحرای سلطة او را بر ایران 
زمن . 
فرانکی بذو گفت ک«ای ناحوی بگوم ترا هر جه گفتی بگوی 





هی / ۱۰۷ 


۰ تو بشناس کز مرز ايران زمین. یکی مرد ید نام او آبتین 
ز‌ عنم کیان بود و بیدار بود حردمند و گرد 3 0 بود 

ز طهمورث گرد بودش نراد پدر بر پدر بر همی داشت اد 
پدر ند تراء مر مرا نیک شوی نبد روز روشن مرا حز بدوی 
در فرهنگ ایران اصالت خانوادگی مسأله‌ای بوده‌است» و هست" کسی 


سرمایهٌ معنوی بیش از دیگران مواظب گفتار و رفتار خود باشد. ظاهراً با توجه 
به همین واقّت است که در هر فرصت و موقعیتی دشمنان عظمت ايران و نژاد 
ایرانی با هم نیروی آهرینی به کوشش برخاسته‌اند که نام نیک رفتگان را 
تِ کنند و بر دفتر افتخارات مورونی .این ملت خط بطلان کشند تا حوان 





ز که بمسد ۳ ‌ِ حید ۳ در جوا اتشهعحه دز , |مسا] ‌ ۳۳ ۹ ‌ ۰ ۳ و 
ددسته تارجعی » حود را در جهال ان ی و 


م وبد نسب؛ و بر اثر اين پندار غرور ملی خود را از دست بدهد و تسلم هر 
حقارت و ذلتی شود و تن به هر بستی و رذالتی دهد. این بداموزی اهرمنانه و این 
قلب وافعیات تارعثی ریشه در گذشته ای هزار و حند صد ساله دارد. میراتث 
امبارک حکومت بی‌امیّه است» نودولتان فرومیه‌ای که به برکت وجرد 
فرخندة پیغامبر اسلام از شبر شتر خوردن و سوسمار کارشان به فرمانروایی شرق 
و غرب جهان کشیده بود, و با تلقینات نژادپرستانه نام «موالی» بر ایرانیان 
تادة آزاده ادن و شهریاران داد گر بلقداوازة ابران را مظهر کفر و شرکن 
داتشه مرانتمیی ما داون کافتا پرافتخار ان است ی هیچ وجه 
شرعی به حالفت برخاستن. ظاهراً جاره‌ای هم 2 ۳ اگر قرار بود 


د‌ ایرایی , که اک کوش جاور 2 وان فش ۱ ات و وز فرخنده 
ِ‌ ار #۲ و ۳ اسم نو 
۱0 ی رت و با 


» یادمان باشد که اصالت و نجابت ربطی به تمول و ثروت ندارد. 


۸ / ضصحاک ماردوش 


ردان نام مسا و جسم شکوه دربارش به باد ها و بارخ می‌افتاد و 


ابنجاست که مسلغان و شربعت سازان دربار اموی به تاریخ سازی 


می‌نشینند و دروغیردازی, با تبلیغانی حنان دامته دار که بانصد سال بعد فقیه 


َ 1 ۳ ‌ سم - ۹ , 
فردوسی - بردل نام نور وز و مهرکان و از معاصی که می‌شمارد 


مر ۱ ۱ هك م. ام 3 
باری بگذرم از حاشیه روی و برگرد م به جلس کُفتگوی مادر و فرزند. 
اکنوت که فربدون از نام و نسب خود بانخیر شده است وف ان اننت. که 


۰ صم ۶ ۹ َ ۰ ۰ ۰ 
فرانک به شرح علت اوارکپا بردازد و از شهر و شهریان بریدت و به دامن 
انک به شرح مها پر ۱ بان بر 


کوهساران یناه بردن: 
حنان ند که ضحاک حادو برست 
ار او من انت ین داشم 
بدیت آن گرامایه مرد حوان 
سرانجام رفتم سوی بیشه‌ای 
یکی گاو دیدم چو باغ ار 
نگهبان او پای کرده به کش 
روزگاری 


نو دادمت دراز 


۰ مر عم 

۳ بستاد ل‌ کاو طاوس #7 
۳ َ مم 9 ۰ 

سرانجام از ان کاو و ان مرغزا 


و یزان اقا یم شورشید. یا ک 


ر ايران به حاد تو یازید دست 
جه مایه به بد روز بگذاشم 
فدا کرد پیش تو روشن روان 
که کی ای ان که ادا 
7 77 ِ 
سرا پای بیرنگ و رنگ و نکار 
تیه سر رون اه و 
مي پروریدت به بر بر به ناز 
و . ِ رم 
بر افراختی حون دلاور بلنگ 
4 


لتاق رن تا 


29 خر شد بر شهریار 
جنان بیی‌زبان مهربان دایه را 


براورد و کرد آن بلئدی مغاک» 


یی 


٩ ۰ 





۱ 


شنیدن خبرهایی بدین تلخی و سهمگینی خون در عروق فریدون به جوش 
می‌آورد, همان خونی که به صورت شب از پستان گاو برمایه در ذرات وحودش 
حریان دارد. 
فریدون بر آشفت و بگشاد گوش از گفتار مادر برآمد بجوش 
تاو کقتارز زوا و سر پر زکین به اپرو ز حشم اندر آورد چین 
حنین داد پاسح به مادر که ((شر نگردد مگر بازمایش دلر 


کنون کردنی کرد حادو پرست مرا برد باید ره شمشیر دست 
۳ صمي 4 نها اه احض ی درب 
رم ره فرمان بزدان ۳ لس را ار ایوالا صب‌خا تب چا بت 


اما فرانک. شیرزی که در حکومت وین بر 9 ضحاکی , حگرگوشة 
ود را از خنجر دژخیمان حفوظ داشته است و برای حفظ حانش ساها رنج 
دربدری کشيده و به نقشس جات بخش او در اینده امیدها بسته, بخته‌تر از آن 
است که انلهانه با حان فرزند خود بازی کند و او را ی هیچ مقدمه و یار و 
باوری به کام رک بقرستد و امید اینده را در دل حسرت زده ایرانیان 
بخشکاند . 

زب در ممّام مرشدی دل | گاه و رهبری خردمند از یکسه سلطهة قهرامز 
ضحا ک را می بیند و دزخیمان خووار و دیوبحگان فهارش راء و از دیگر 
سوی فرزند اندک‌سال خود را یکه و تنهاء نی هیچ لت و عذنی. زن دانا با 
این دفیمه ظر یف ار ان ان یو مردم نّطة غلیانی 
شوتسن را یی ین 


و شوت یی سین 


بانوی خردمند ایران در ایت روشن‌بینی فرزند را ار هر اقدام ناججای 


۰ / ضحاک ماردوش 





۰ مِ ۰ .۰ ۰ " ۰ ۰ 
نابپنگامی باز می دارد, و اين یکی از حلوه‌های هوش و حرد زنان است در 
شاهنامةٌ فردوسی . 
فرانک مادر است و دلش لریز از عواطف مادری, و بعد از مرگ شوی 
تم , 
نامدار همه زند گیش در وجود فریدون خلاصه می شود اما منم و هشدارش نه 
به حکم عواطف مادری اهنت کف ی ان جات ملت و ملکی می توان دست 


از هستی عر یزان یی 0 و راید رن 


بدو گفت مادر که «اين زاس 
وه !۱ ۰ و سس تا م72 
حهاندار ضحاک با تاج و کاه 


حو خواهد. ز هر کشوری صدهزار 


ترا با حهان سربسر پای نیست 


کمر بسته او را کند کارزار 


حز اینست این پیوند و کن جهان را به حشم حوالی مبین 


که نهر کو نید حواق حشید به گیتی جز از خویشتن راندید» 
بدان مستی اندر دهد سر باد ترا روز حر شاد و خرم مباد» 

برای شخص بنده در خواندن و بازخواندن داستان ضحاک سوای مطرح 
شده بود که: اگر ضحاک واقعاً افسونگر است جرا در صحنه‌های مختلف 
داستان به حشمه ای ار این هنرش اشاریی نرفته است؟ با شیطاب ساخش و به 
تخت و تاج رسیدن که جادوگری نیست. جادوگر در معنی لغوی و عرف اش به 
کسی اطلاق می‌شود که با نیروی سحر و افسون حشم خردٍ خلایق را ببندد و 
واقعیتها را دیگرگونه جلوه دهد و با عملیات خارقي عادت مت را حبرت زده 
کند, و به عبارنی ساده‌تر مردم را بفریبد. و حال انکه ضحاک تازی حنین 
نکرده است , به 1 بدر رضایت داده و بر مسند او تست و بعد ار آن ملتی 
رمجیده از پادشاه خویش به سراغش رفته‌اند و مخت و تاج شاهنشاهی 


۶ 3 ‌ ۱ موم ۰ ۰ 
ایران زمن ۲ بدو نسلیم کرده‌اند: و هرد البته بزرکوار هم بدیرفته و در 





من / ۱۱۱ 


دوران زمامداریش جون بسیاری از شاهان و فرمانروایان به ستمگری پرداخته 
است. کجای سرگذشتی بدین سادگی و فراوان نظیری به عملیات افسونگران 
شباهت دارد که فردوسی به هر مناسیتی خواننده را متوجه این صفت برحستة 
عای‌جناب می‌کند؟ 

این سوال بی‌جواب من بود و می‌رفتم تا مثل بسیاری مشکل گشایان زمانه 
شانه‌ای بتکانم و زیر لب زمزمه کنم که: چسباندن صفت حادو به نام - البته 
مبارك - ضحاک محصول رعایت وزن شعر است و ضرورت قافیه. 

اما حنین نشد و در بازخواندن داستان به همین حا رسیده بودم که معما حل 
گشت. دیدم فردوسی با روشن‌بینی حکیمان؛ خویش برای هدایت خوانند گان 
دیرانتقال چون بنده, پاسخ سوال ممَدّر را در دهان زیبای فرانک نهاده است. 
بار دیگر پاسخ فرانک را بخوانم: 
جهاندار ضحاک با تاج و گاه مان بسته فرمان او را سپاه 
حو خواهد زهر کشوری صدهزار کمر بسته او را کند کارزار 

تازی ماردوش به دعوت مردم یا سرکرد گان ملک - فرق نمی‌کند- آمده 
و بر تخت امپراطوری ایران تکیه زده است. بی‌هیچ جنگ و لشکرکشی و جان 
به خطر افکندنی. سپس به جان مردم افتاده است؛ همان مردم ساده‌لوح از 
جاله به حاه افتاده‌ای که از غرور جشیدی بدو پناه آورده‌اند. هر صبحگاه 
درخيمانٍ گوش به‌فرمانش جوانان معصوم را از آغوش خانواده بیرون می‌کشند 
و ذر برابر شمان حبرت‌زده پدران و مادران سر می‌ترند تا معزشان را خورا ک 
ماران ملوکانه کنند. علاوه بر اين» بدترین اراذل را بر حان و مال خلایق 
مسلط کرده است و با پرااکندن کام دیوانگان و درهم کوفتن روح صراحت و 
شحاعت و درستی» ملتی را در جن زار دروغ و فریب و فساد فرو برده و هر حا 
نشانی از آزادگی و مناعت احساس کردهء دیوزاد گان تبه کارش را به سرکونی 


۲ / ضصحاک ماردوش 





و کشتار فرستاده است؛ و مردم در مقابل اینیمه بیدا حنون‌آمیز نه فریاد 
اعتراض که نالهٌ شکایق برنداشته اند, و به روایت فرانک همه لشکریانی که 
از همین آب و حا کند و از همین مردم ست رسبده, هنوز کمر بستةٌ فرمان اویند و 
با یک اشارتش از هر گوشة ملکت هزارها فدایی جانباز به جایتش 
برمی‌خیر ند . 

جونین حالتی حز افسون شدن خلایق نامی دارد؟ و صفتی حز حادوگر 
زنده نام بلند آواز ضحاک است؟ حز با افسون جادوگرانه می‌توان ملتی را 
یه خاک و خون کشید و همجنان حبوب قربانیان خود بود؟ در سرتاسر قلمرو 
کسترده ضحاکی اثری از اعتراض و طغیان به جشم نی‌خورد. مردم جون 
سا کنان شهر سنگستان و قلعةٌ سنگیاران طلسم شده اند و درین انبوه مسحوران 
افت اش کان. کشان. کر مه یات ها کت و وعامته بیکرت 
تکیت بارش» بسیار اند کند. می‌شمارم: دو آزادهٌ گرانمایه‌ای که از کشتار 
جوانان بیگناه دلشان برحون است و به عنوان خوالیگری در محیط آلوده 
دربارش رخنه می‌کنند تا ضایعات را کمتر کنند؛ ابتین مرد نژادة آزاده‌اي که 
از حور ضحا ک متواری است؛ ؛ و کم گرا ری که وخامت آینده 
او را پیش شمش مجسم می‌کند بی‌آنکه بیان صراحت آمیزش حول اندرز 
هم حیرخواهان و حق گویان- در دل ۳ ماردوش سم پيشه اثری کرده 
باشد و بتواند در مسر سرنوشتش تغییری دهد. 

بگذرم از حاشیه‌رویهای بی‌حاصل, و با زگردم به بارگاه جادوگر بر سریر 


قدرت نشسته " 


ضحاک با تصرف گنج و سپاه حشیدی کمربه کن ایرانیاد‌بسته است. 
مغز حوانان را از کاسهةٌ سرشان بیرون کشیده و ريشه تعقل و تفکر را حشکانده 
است» با کشتار آزادگان قلمرو پر حنب و جوش جشیدی را به قبرستان سرد و 
خاموشی مبّل کرده است. با کشتن گاو برمایه و خشکاندن مرغزار و درهم 
کف انه‌ها چهبشکه بت و فرهنک ار ان ره اوه اکتون مان 
کوس الق لِمّن غلّب نواختن است و به عنوان حالبترین صحنهة وقاحت دم از 


سر ییا ها هن 7 ف 
فرهٌُ ایزدی زدن و از مردم داغدار سم رسیده سند تأیید عدالت گرفتن, که اوازه 
. ره حم مر ۱ ۹ ۰۱ 2 . ۱ 
فربدوب به توسس رسیده است و در بیسای ره حورده و جسماتد حوب ترفقته و 
دندامای برهم یت ااضیه 0 و از انفحار 
مي‌بیند, ریزو یت 
زر هر کشوری مهتران را بخواست که در بادشاهی کند پشت راست 
از آن پس جنن گفت با موبدان که «ای پر هنر نامور بخردان 
مر در ای یکی دشمن ات که بر بخردان این سخن روشن است 


6 ۸ ضحاک ماردوش 


ندارم همی ‏ دشفن خرد . خوار 
هی زین فزون بایدم لشکری 
یکی لشکری خواهم انگیختن 
۳ بیین نود همداستان 


بای مد بنج 





پترسم می از مق .وف کازر ۱ 
هم از مردم و هم ز دیو و پری 
با دیو مردم ‏ برامیختن 
که من اخحم بدین داستان 


ک م۹ 
ده , : جز تنم نیکی سپهبد نکشت 


عنواهد ره داد اندر ون کاستی » 


و این خاصیّت استبداد ام گسیخته است که شخص جیار پیش از همه و 
بیش از همه فریب می‌خورد و غرور مذاح می خرد. بیخ گوش مبارک تملّق 
گفن و ستایش صفات ناداشته کردنٍ عوامل تبلیغاتی و جاپلوسان درباری هر 
جه باشد رسوبی در دهن ادمیزاده باق می‌گذ ارد و کار را بداجا می‌کشاند که 
ستمکار غذاری جون ضحاک مالفان خود را دیو مردم می‌خواند و میخواهد 
محضری به امضای سران ملک برساند که حز راستی سختی بر لب نیاورده است 
و از عدالت سرمویی فروگذار نکرده است. 

طلب شهادتنامه ای جونین محصول اعتقادی زاییده تلقن است يا وقاحت 
مردم فریبان مسندنشین؟ ایا جبّاران ستمکاره در اوج قدرت و سلطة نی حدّ و 
مرزن خود اسر و بازيحة دست اطرافیان فرصت شناسند؟ ایا حاصیّت قدرت 
این است که ادمیزاده وحود منحوس خود را خبر مطلق می یندارد و 
بلهوسی های ابلهانٌ خود را مظهر ارادهٌ ازی؟. دریفا که فردوسی درین مقوله 
حاموش مانده است و زهت تأمل و تحقیق را بر 
گذاشته . 


۱ مر ار سر _. ۳۳ 9 ۳ 
باری به بارگاه صحا ی برکردم و معربان و درباریاده صف فشیده سر 


۱ مرت 


فروافکنده دست بر سینه نهاده اش ۱ 
عکس العمل حاضران دربار در مقابل دعوی گستاخانهةٌ ضحاک نگفته 
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پیداست, که ماطبانش موبدانند و سران و به منصب‌رسیدگان. جماعت 
بوقلمون صفتی که در عروق و شرائینشان قطره‌ای خون شهامت و آزادگی 
۱ ۹ 
متصدی معبد و متمکن مسندی نمی شدندی. 
ر بم مپهبد هه راستان بدان کار گشتند هداستان 
یدان محضر ادها ناگزیر گواهی نبشتند برنا و پر 
آری ارکان دولت و سران ملکت خواه و اخواه سر تسلیم و تأیید فرو 
می‌آورند و بر حضر عدالت ضحاکی گواهی می‌نویسند, اما در قلمرو 
نفرین شد؛ٌ تازی جادوگی بجز اشراف به ناز و نعمت رسیده ملتی هم وحود 
دارد, ملتی سم کشیده جان بلب امد دست از جان شسته. 


هرازه بکایک ر درگاه شاه در آمد حروشیدل دادخواه 
سم دیده را پیش او خواندند بر امدارانش بنشاندند 


بدو گفت مهتر به روی دژم . که «بر گوی تا از که دیدی ستر۴» 


آری, عمل ضحاک بیرون از حد انتظار است. سق‌پیشه‌ای که خون 
ریختن و مردم کشتن به حکم عادی مستمر طبیعت ثانوی او شده است, بسیار 
بعید مي ماید با شنیدن فریاد ستم رسیده‌ای بجای دزخم طلبیدن او را به حضور 
خحواند و با عزت و حرمت در صف رحال دولت و ارکان ملکت بنشاند و از او 
بخواهد تا شکایت خود را باز گوید. رفتاری چنین از حباری چنان نامنتظر 
است. اما به خاطر داشته باشم که ذات مبارک ملوکاته در تنگنایی گرفتار 
آفته اشتن و آن و موستاسان. کون را به ون ایدم امت ها مر غدالت :و 
رعبت‌نوازیش گواهی دهند» و برای نمایش این صفات اداشته جه موقعیّق از 
این بپتر و مناسب‌تر که به شکایت دادخواهی شخصا رسیدگی کند و جاعت 


۹ / ضحای ماردوش 





شاهدان و حضرنویسان با چشم ود رأفت ملوکانه را ببینند و از مهر تأییدی 
کر شا دامهآش خا ده ات اس انیت غرم کند, 

اما حیرت انگیزتر از رفتار ی‌سابقهٌ ضحاک. عکس العمل مردٍ ستم رسیده 
است : 
خروشید و زد دست بر سر زشاه که «شاهاء_ منم کاوه دادخواه 
یکی یی‌زیان مرد آهنگرم ر شاه اتش اید هبی بر سرم 
تو شاهی وگر ازدها بیکری؟ نان تفت اشامن ام 
و فا .یی ی ای تشیا 
مات سا هت بانن. عفت. وان یال مان اس تکیت 
مگر کز شمار تو اید پدید که نوبت ز گیتی به من جون رسید 
که مارانت را مغز فرزند من هی داد باید ز هر آنجمن؟» 

ظه‌ای کتاب را بر هم نید و با چشم دل در اعماق تاریخ بنگرید, در 
۱0 
فرمانروای مردم کش بر صحنهٌ بارگاه سایه افکنده است. فرومایگان 
مسندنشینی را بنگرید که گروهی امضای منحوس خود را زیر سند عدالت 
ضحاکی نباده و با نگاه توقع سگانٍ صف‌زده بر دکان قضابی منتظر لبخند 
رضایت ملوکانه اند» و گروهی بی صبرانه در انتظار رسیدن نوبت به عرض 
ارادت. ضحاک بر صدر پیشگاه نشسته را بنگرید و نگاه حقیری که بر فرق 
اطرافیان می‌باشد با انديشة بر لب نیامده‌ای که این ملت لایق حکومت همجو 
ميي است. اری کتاب را ببندید و تصوّر صحنه‌ساز را به اعمای تاریخ 
بفرستید. تا در اوج این سکوت سنگین ملال افزا طنین فریادی در گوش 
جانتان پیجد که ناگهان لرزه در کاخ بیدادٍ ماردوش ستمکار افکنده است. 

آری این خروش دادخواهی یکی از افراد همان ملت است. آهنگر از 


۲ 
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حان گذشته‌ای که پاسداران حکومت فرزند حوانش را گرفته و آورده‌اند تا 
مفزش را خورا ک ماران کنند. 

ضحاک حادو که تا آن روز و آن ظه فریاد دادخواهی نشتیده و ملت 
سم رسیده را مرده پنداشته است از این حرکت حسورانة مر از جان گذشته؛ 
بیرت زده بر حود می لرزد و فرزند او را از کشتن معاف می‌کند. 
سپهید به گفتار او بنگرید شگفت آمدش کان سخن‌ها شنید 
بدو باز دادند فرزند اوی بخوی جستند پیوند اوی 

این بخشش و مهربانی نامنتظر و غیرمعهود آیا حصول تنبه ضحا ک است 
و بیداری احساس ترخم در دل تاریکش؟ ابدا, دی که با کشتن سر و کار 
دارد نمی‌تواند بویی از مهربانی برده باشد. اگر از خوتخواره آدمکشی تظاهر به 
حبتی و لبخند مهری مشاهده گردد از مقولُ تسلي گرگ در زنجر است و سکون 
مار سرمازده. ضحاک هوا را پس دیده است؛ در افق آینده حهره قهر آلود 
فریدون را می بیند و در جامعهٌ پیش چشم بغض‌های در گلوپیچید؛ مردم را. 
فرزند کاوه را رها می‌کند تا جلوه‌ای از عطوفت ضحاکی به چشم خلایق 
کشانده باشد و در عین حال معاملةً سودآوری هم کرده باشد اری در مقابل 
گذشتی چنین بزرگوارانه, 
بفرمود پس کاوه را پادشا که باشد بدا حضر اندر گوا 

خواهش مختصری در برابر بخششی بدان بزرگی. شاید هم نیت ضحاک 
از این دعوت نوعی اظهار عنایت بوده است از مقولةٌ الا کرام بالا تمام- 
نسبت به کارگر تپیدستی از طبقهُ پایین اجتماع تا امضای خود را در کنار نام 
بزرگان و سران و موبدان نهد و از این عنایت ملوکانه به قول منشیان عهد قاجار 
(«بن الافران و الامائل میاهی و مقتخر بوده باشد)». 

اکنون نوبت امتحان کاوه رسیده است و تجلی دیگری از روح ایرانن. 


۸ / ضحاک ماردوش 





روحی مقاوم و حق‌پرست و ی‌پروا. کاوه به ضحاک بدهکار استء تازی 
خونخوار فرزندش را از کشین معاف کرده است و اين بخششی اندک نیست. 
فرزند یگانه کاوه هم زند گی مرد زهت کش است. و زندگی فرزند در چشم 
کاوه مراتب ارزنده‌تر از ارج مقام و منصب است در چشم بزرگان و سران 
دربار. ضحاک حادو که جز با درباریان فرومایه سر و کاری نداشته است 
یقن دارد که کاوه بشکرانهٌ جات فرزندش با حان و دل زیر سند عدالت او 
امضا می‌گذارد و دستی به دعا برمی‌دارد و بقای سلطنت شاهنشاه داد سر را از 


شاهنامه کتاب نحشم و خروش است و جاسه و رحز. در صحنه‌های 
گونا گون این کتاب نازنن بارها شاهد خروش قهرآمز شاهان بوده‌ام و 
رحزخوانیهای حاسی پهلواناد. هه باشکوه است و رعب انگیز و ُرهیمنه» اما 
صحنه ای که هم | کنون برابر حشم دارم از لونی رک انیت بشتو بذ: 

کاوه حضر را از دست منشی دربار می‌گیرد و شروع به خواندن می‌کند. 
جو برخواند کاوه همه محضرش سبک سوی پیران آن کشورش؛ 


۱ ۱ ی. 
خروشید ک«ای پاعرداث دیو بریده دل از ترس کپان خدیو 


هّ ۰ ض 0 
همه سوی دوزخ نادید روی سپردید دل‌ها به گفتار اوی 
نیام بدین محضر اندر گوا نه هرگز براندیشم از پادشا» 
حروشید و برحست لرزان ز حای بدرید و بسپرد محضر به پای 


گرافایه فرزند او پیش اوی ز ایوان برون شد خروشان به کوی 
پس از دریدن‌و به خاک افکندن و زير با مالیدن سند شاهائه, و حلو 
انداخین فرزند و با فریاد و فغان از دربار خارج شُدن کاوه. سرهای به تعظی 
خم گشتة رحال به صف ایستاده بلا اراده راست می‌شود تا بنگرند آنجه 


متن / ۱۱۹ 


شنیدند و دیدند به خواب بود یا بیداری. 

مهان شاه را خواندند آفرین که «ای نامور شهریار زمن 
ر جرح فلک بر سرت باد سرد نیارد گذشتن به رور برد 
چرا پیش تو کاو خام‌گوی بان هالان کند سرخ روی 
همی حضر ما به پیماد تو بدرده پیجد ز فرمان تو؟» 
و پاسخ ضحا ک مضطرب بر حیرتشان می‌افزاید: 

تک نامور پاسخ اورد زود که «ار من شکفی بباید شنود 


مممٍ سم 4 ۰ و و عم" ) ا ۵ 
که جون کاوه آمد زدرگه پدید دو کوش من اواز او را شنید 
۰ ار ی ری 9 ‌ 
۰ ۳ 22 3 
دول حنو رد به سر بر دو دس شگفتی مرا در دل امد ات 
تدام حه شاید بدن زین سپس که راز سپهری ندانست کس» 


کوه آهیی که به نظر ضحا ک حادو امد حیزی عی‌نواند باشد جز تیغ انتقام 
ملتی سم رسیده و بجان امده. جز دشنهٌ خشم و نفرت خوخواهابِ 
خاموشی گزیده. اکثریت حاموش ستم کش | کنون تبدیل به انبار باروق شده 
است و منتظر جرقه ای است, منتظر فریاد اعتراض و گلبانگ قیامی که اوج 
گیرد و ضحاک حادوگر و همدستان ی فرهتگ مردم فرپیش را از مخت شاهی 
و مسند قدرت فرو کشد, 

کاوه خروشان و فریاد کنان» در حالیکه فرزند بازیافته را حلو انداخته 
است از دربار ضحاکی قدم بیرون می‌ند بی‌آنکه احدی از جان‌نثاران و 
ستیکاوهعر ات نلک داشته باشد, و 


4 هب هی م ده | 
کی 


و این سحنه ای فابل 

تأمل است. گرفتم ضحاک مرعوب منظره شد و فرمانٍ گرفتن و بستن نداده 
7 

اعیان حضرت و ارکان دولت را جه رسیده بود و درعیمان گوش به فرمان 


یاسدا اب تا 


٩ 
لب سب چم‎ 


۰ / ضحاک هاردوش 





آماده خونریزی را؟ جرا حون جسمه‌های سنکی بر جا خشکشان زد و قدم 
پیش نهادند؟ ایا آنان هم در اوج رفاه و تنغم جون رعیّت وحشت زده از ستم 
ضحاکی خونین دل بودند, که تن به فساد و تباهی سپردن هم حذّی دارد. و 
سم دیدن و بحکم مصلحت اندیشی دیده‌ها را نادیده انگاشتن ؟ یا این 
خاصیت در خروش مرد از حان گذشته است که موج وحشت بر وجود 
ستمکاران خیره‌سر می باشد؟ 
جو کاوه برون شد ز درگاه شاه برو انیم کشت بازارگاه 
همی بر خروشید و فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند 
از آن جرم کاهنگران بشت بای بپوشنذ هنگام رخم درای 
هیران کاوه آن بر مبر نیزه کرد هرانکه ر بازار برحاست کرد 
اینک کاوه ۳ نیست. مردم آماده طغیان حون مور و ملخ بر او کرد 
آمده‌اند. آهنگر از حان گذشته بیشاییش خلایق می‌رود و شعار می‌دهد. 


ی وشاب شم ۶ عس تیره زة دست 79 (دای نامداء ال بزدال پرست 


کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند 

بپویید. کین مهتر هرمن است حهان آفرین را به دل دشمن است 

بر فراز نیزه افراشته پیش بند حرمینهٌ کاوه با سوراعهای فراوانش -- حصول 

حرقه های کوره آهنگری .- مودار دل حاک‌حاک ستم رسید گان ات۵ و 

.فریاد انقلابش طیب هستی سوز علتی فریب خورده و بجان امده؛ و جاذبةٌ این 

فریاد و آن عم عراتب قوی‌تر از افسونهای مردم‌فریب ماردوش جادوگر. که 
این معجزه است و آن حادی و سحربا معجزه پهلو نزند. معلوم است. 


فتیاگ کاوه انت ها زاس یی کوشتان توش مد کات اکن 
باطل السحری است که طلسم اهرمی ضحاک را در هم می‌شکند ۳ 





من / ۱۳۱ 


خون دل خوردة با تسلیم و رضا خوکرده را به حرکت و هیحان می‌آورد. سیل 
جعیت از کوی و برزن و بازار بسوي کاوه سرازیر می‌شود. در یک فظه انبوه 
جعیت گرد علم کاویانی حلقه می‌زنند» و در قفای کاوه به راه می افتند. 

کاوه هوس شاهی ندارد» مفصید و ممصودش جات ایر ان و و ایرانیال. 
مقصدش احیای حیثیّت پامال‌شده ایرانی است و دفع سم ضحا کی . از 
پیشگویی ستاره‌شناسان و پناهگاه فریدون باخر است. پیشاپیش جعیت 
حرکت می‌کند و سیل خروشان جاعت همگام او : 
بیامد به درگاه سالار نو بدیدندش از دور و برخحاست غو 
چو آن پوست بر نیزه بر دید کی به نیکی یکی اختر افکند پی 
بیاراست انرا به دیبای روم از کوهر بر او پیکر و زر بوم 
برد بر سر حویش جود گرد ماه یکی فال .فوخ ۳ افکند شاه 
فرو هشت از او سرخ و زرد وبنفش . همی خواندش کاویانی درفش 


1 ۳ با ۳۳ 


فربدون سبک سازرفتن گرفت 


فرای؟ ؛ حفا که ی ردان زان ۴ 


ار بستان ان , برمایه شبر معرفت حورده است و در دامان خجست 


مرزبانی دلسوز و موبدی از فساد جامعه به گهسار خزیده پرورش يافته است 
آری فریدون, دیگر نه جوانی متواری است و نه سپه‌سالاری بی‌یار و یاور. که 
انبوه جمیتی سالارجو در دامن خی گاه کوهستانیش موج می‌زند و اهتزاز 
جرم‌پارة آهنگری جون دست تأیید دادخواهان او را به قیام می‌خواند و کاوة 
آهنگر - مظهر نیروی کار ملکت- با فریاد رسای خویش ترجمان احساسات 


ملت است. 

۲ ۳ سح یر 
فربدول حجو گیتی بر أن گونه دید 
سوی مادر آهد کمر بر میان 


که س‌ رفتنی ام سوی کارزار 


۹ 5 
ز کیقی حهان افرین را برست 


حهان پیش صحاک وارونه دید 
به سر بر نپاده کلاه کیان 


ترا حز نیایش مباد ای کار 


بدو رن به هرنیک‌وبد پاک دست 


له امتسان فرانک فرا رسیده است. شیردلانه با بر عواطف مادری 
می‌نهد و بی آنکه کلمه ای در منع و تحذیر جوان بر زبان ارد و بم جان فرزند از 


یی 


می / ۱۲۳ 


ایثار در راه وطن و ملت بازش دارد, با اشک شوق فرزند دلاور خود را بد 
می‌کند. 

فرو ریخت اب از مزه مادرش همی افرین خواند بر داورش 
به یزدان همی گفت: رهار من مپردم ترا ای جهاندار من 
یگردان ز جانش نیب بدان ‏ پرداز گیی ز نابخردان 
و حه دعای ارزنده‌ای که «بپرداز گیتی ز نابخرداد» . 


جر او ی مج زر ۱ #۳« وم . 
فریدود سبی سار رفن کرقت سخن را ز هر کس تن گرفت 


برادر دو بودش ‏ دو فرخ هیال ارو هر دو آراده مهر به شا( 
یکی - ازيشان کتایونش نام دگر نام برمایه شاد کام 


مه 


فریدون قبل از حرکت دو برادر خود را فرا می‌خواند و برای 
ضحا ک سفارش سلاحی حصوص می‌دهد. 
فریدون بدیشان سخن برگشاد که «خرم زیید ای دلیران و شاد 
که گردون نگردد بجز بر بهی به ما بازگردد کلاه مهی 
بپارید. داننده . اهنگران  .‏ یکی گرز فرمای ما را گران» 
برادران به سراغ آهتگران می‌روند تا از بازوی کار ونیروی تخصص آنان 
مد.د ۳ 
هر آن کس کزان پیشه بُد ناجوی بسوی فریدون نادند روی 
و فریدون با ترسم تصویر سلاح, تیه گرزهُ گاوسر را بر عهدهُ آهنگران می نهد. 
جهانجوی پرگار بگرفت زود وزان گر پیکر بدیشان نود 


مٍِ مٍِ ۳ 
تک ما 57 اک 3 شی‌ووی .ام رم 9 


مج ۲ ۳ ۳ 1 ِِ- 
و اهنگران - این نیروی متخضص و فتال ملکت- در احرای فرمان 


7 ۲ _ّ 
فر بدون فحظه ای درو ر وا می‌دارند ‏ 


۶6 ضحاک ماردوش 


بدا دست بردند آهنگران 

‌ و -_ ۰ 
به پیش حهانجوی بردند کرز 
بستد آمدش ار بولاد گر 
که گر ادها را کنر زیر خاک 





فروزان بکردار 
ببخشیدشاب حامه و سم و زر 


۰ ۸ ش. ‏ 
حورسید برر 


بسی دادشان مهتری را نوید 
۳۹ تم 
بشوم شا را سر از کرد یاک 


۱ ۱ ی و ی 
جرا فر ندوب حای استقاده از کرز و شمشر معمول سفارش کرزه کاوسر 

می‌دهد, و چرا منجمان و پیشگویان مرگ ضحاک را به وسیلةً سلاحی با این 

۳ اعلام کرده‌اند. این هم ار اشارات تفسیرطلب فردوسی است. 


درین عرصه مجال حدس و گمان تنگ نیست, اما نمی‌خواهم با اشاره به گرز 
آهتین که خصول بازوان هترمند طبقة کارگر و گروه متخصصان. است و با 
توجه بدین نکته که گرزبه شکل سر گاو است و گاو نمودار جامعة کشاورزی 
و مظهر اقتصاد ملکت. مجال تفزس را از شها بگیرم. 


به سراغ فریدوت روم و بسیج نبردش: 


۰ ۳ ۶ ۳۹ 
فریدوب به حورصید بر برد سر 
برون رفت شادان به خرداد روز 


۰ ۳ 
۰ ِ 
سپاه امجين شد به درگاه او 


۱ ۷3۳۳ ۳ 

به پیلان گردون کش و گاو میش 
کتایون و برمایه در دست شاه 
هی رفت منزل به منزل جو باد 


کبر تنگ بسته به کین پدر 
به نیک اختر و فال گیتی فروز 
به. ابر آندر آمد سرگاه. او 
سپه را همی توشه بردند. پیش 
جو کهتر برادر ورا نیک خواه 
سری پر ز کینه, دی پر ز داد 


فریدون انبوه ملت و نیروی متخصصان و حایت مردال کار و زهت را یا 


خود داردء اما ازنکتة ظرینی غافل نیست؛ و آن توحه به عام لاهوت است و 


حلب‌نظر همّت و دعای خیر مردان خداء زاهدان وارسته از اشوب اجتماع و 





من / ۱۲۵ 


پیوسته به ملکوت معنویّت. قبل از آغاز حله, در مسیر سفر حنگی» سری به 
عبادتگاه پرستشگران می‌زند؛ حه, می‌داند که حریف او ضحاک حادوست. 
افسونگر مردم فریی که سر بر آستانهٌ ابلیس هاده است و در مقابل این 
سرسپردگی هایت بیدریغ پیشوای ساحران زمانه را با خود دارد. با نیرویی 
جنین سهمگین و کوبنده بسادگی می‌توان طرف شد. حریف او پهلوان دلیر 
شمشیرزی نیست که در عرصةٌ مردی و جنگاوری با او مقابله کند. ضحاک 
جادوگر است و با افسون جادویی اش خلق را فریفته است و به فرمان خویش 
آورده. با حادویی حنین حرز با نیروی اعاد و دعای پا کان 9 بزدال 
نمی‌توان مقابل شد؛ و فریدون از این دقبقه غافل نیست. 
رسیدند - بر تازیان نوند ‏ به حایی که یزدان پرستان بوند 
پس امد بدان حای نیکان فرود فرستاد نزدیک ایشان درود 
در مقابل ابلیسی که مریّی و حامی ضحاک است و تازی حادوگر را بر 
مسند جشیدی نشانده و حون بلایی نی‌امان به حان ایراتیان افکنده است 
زاهدانٍ کوه‌نشین ریاضت کش دم همتی بر فریدون می‌گمارند. شامگاهان 
پیک فرخنده روی یس دون به سراع فر یدون می‌اید. 
چوشب تیره‌تر گشت از آن جایگاه خرامانه بیامد یکی نیکخواه 
فرو هشته از مشک تا بای موی یکردار حور بپشتیش روی 
سوی مهتر آمد بسان پری نی باتش افسونگری 
کحا بندها را بداند کلید کشاده به افسون کند نایدید 
این زیبای پری کردار فرشته بحقیقت سروش عالم غیب است که به برکت 
دعای پا کان» نیمه شب بر فریدون ظاهر می شود و بدو طلسمی می آموزد که از 
برکتش افسون‌ای ضحا ک حادوگر باطل گردد. 


‌ ک ‌ 





٩‏ / ضحاک ماردوش 


اکنون همه عوامل پیروژی در اختیار فریدون استء و از همه بالا تر تایید 
۱ , _ -7۳9 
غیی حاره‌ساز کارش. دیگر جای نخرانی نیست. 
فریدون بدانست کان ایزدی‌ست نه از راه بیکار و دست بدی‌ست 


شد از شادمای رعش ارغوان که تن را حوان دید و دولت حوان 


و ما تا طلوع فرخنده بامداد قیام و انتقام فرصتی دارم که برگردیم و با 
نگاهی بدانچه گذشت مقدمه‌سازان نجات ایران را بشناسم: گاو برمایه ای که 
شیر گوارایش را به عنوان جوهر فرهنگ و تمدن ایرانی در کام جان فریدون 
ریخته است, مرزبان مهربانی که فاینده دهقانان آزاده و تژادهُ ایرانی است. پر 
صاق‌ضمیر کوه‌نشینی که مظهر عشایر طبیعت‌پسنٍ کشور است. و کاوة 
آهنگری که طبع حسور و بازوی پرتوانش نشانه‌ای از طبقهٌ کارگر انست» و 
آهنگران هنرمندی که با ساختن گرز گاوسار نیروی کوبنده مخشص خود را 
در اختیار فریدون می ند و موبدان خداجوی حق‌پرستی که دم همّت بدرقة 
راه او می‌کنند تا به فیض عنایت یزدانی" بر حادوی شیطانی ضحاک غله 
کند؛ و سراجام بالاتر و والا تر از اين همه, فرانک مظهر نیروی سازنده 
فراوان تأثیر زنان ملکت» شیرزفی مقاوم و خردمند و فدا کار که منع و رضایش 
گواه خردمندی است و ایثار. 

باری» به آردوی فریدون برگردم 


سپاه در بایان روزی راه‌پیمایی بر دامن کوهساری فرود آمده است تا شی 
استراحت کنند و بامدادان به بای تخت و کاخ ضحا کی هجوم آورند. فر بدول 
بر سین کوه در پناه صخره ای سایه افکن جایی انتخاب کرده است تا غذایی 
۰ ۰ ۰ م2 ۰ دای ۰ 
بخورد و با خواب راحتی خستکیهای سواری و سفر را از تن بیرون کند. 





رد ِ 8 2 2 
« خورش‌ها بیاراست خوالیگرش یکی پاک خوان از در مهترش 


حو شد نوش خوزده: شتاب امذش گران شد سرش؛ رای خواب آمدتس 

کتایون و برمایه که در رکاب فریدونند و شاهد پیروزیهای پیاپی برادر 
کوحکتر خودء به هر حال. بشراند, و حون اعلب آدمیزاد گان دستخوش 
وسوسه‌های افزون طلی, دیو حسد به جانشان می‌افتد که چرا ما سردار سپاه و 


صاحب تاج و مخت نباشم ؟ ابلهانه ۳ فره ایردی به صتبره برهی حیرند . 


3 آن رفن ایزدی کار او بدیلند و آن بخت بیدار ای 
برادرش هر دو بر او خاستند  .‏ تبه کردنش را بیاراستند 


به بایان که شاه خفته به تاز شده یک زمان از شب دیریاز 
یکی سنگ بود از بر برز کوه برادرش هر دو نهان از گروه» 
دویدند بر کوه و کندند سنگ بدان تا بکوبد سرش بی‌درنگ 
وزان کوه غلتان فرو گاشتند مرآن خفته را کشته بنداشتند 
اما حفظ امی ضامن سلامت فریدون است. و صدای غلتیدن تخته‌سنگی 
که برادران حطا کار به فصد سر او از فراز کوه رها کرده اند از حواب نوشین 
بیدارش می‌کند. ۱ 
به فرمان بزدان سر خفته مرد. . خروشیدن سنگ دار کرد 
به افسون همان سنگ‌برجای‌خویش . ببست و نجنبید آن سنگ بیش 
فریدون با طلسمی که از پری دوشینه آموخته است خطر را از حان حود 
دور می‌کند؛ اما از آن مهم‌تر و والا تن جلوه‌ای جوافردانه از طینت پاک و 
صفای نیّت و آغماض شاهانه به نمایش می‌گذارد, بجای آنکه عربده کشان 
برادران خطا کار را به تیژ جلاد بسپارد که قصد جان پیشوا کرده‌اند و ملتی را 
یتم و ی‌پناه حواسته 
همانگه کمر بست و اندر کشید نکرد آن سخن را بریشان پدید 


متن | ۱۲۷ 


۱۸ / ضحاک ماردون 





فریدون با سپاهیان جادوشکنش می‌آید و می‌آید تا ساحل اروندرود. 


ار وندرود 


که کشتی و زورق هم اندر شتاب 


فرستاد ری رودیاناه درود 
س سح 
گذارید یکسر بدین روی اب 


5 اد ِ هم و ۵ بسا وه ط مج 
ضصحاک تازی از بم خشم و خروش ملت رودخانهٌ عمیق و کسترده را 
حصار خود کرده است و نگهبان رود حق ندارد بدون اجازهُ خصوص و پروانة 


عبور فایق در اختیار کسی مهد , 
کشتی نگهبان رود 

جتین داد پاسخ که «شاه حهان 

که مگذاز یک یسّه زاغ تا .عشت 


نیاورد 


نيامد به گفتِ فریدون فرود 
ی ۱ 1 
و ات 
جوازی نیایی به مُهری درست» 


۰ ت ‌ مم ۷ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 
ام رود خروشان گر حه عمیی و خطرتحز در برابر اراده مردان هیچ 


۰ ۳ سر 
2 سینه بهن اسیاد ژورق در زا کل 
گم م‌ با ۰ یتسه ی ۳ 


فریدون جو بشنید شد خشمناک 
بتندی میان کیای ببست 
بیستند ‏ یارانش یکسر کمر 


بر ان بادپایانه با آفرین 
به خشکی رسیدند سر کینه‌حوی 


از آن ژرف دریا نیامدش یاک 
بر ان بارة شیردل برنشست 
به آب اندر افکند گلرنگ را 
یدود به دریا نادند سر 
به اب اندرون غرقه کردند زین 


به بیت‌القدتس ادند روی 


فریدون و پارانش به پای تخت ضحاک می‌رسند و به نزدیکی کاخ سر به 


فلی ساییده اش. 


حو ار دشت نزدیک شهر امدند 


که ایوانش برتر ز کیوان نود 
فروزنده حود مشتری بر سپهر 


ی 


م۴ 





ندانست کان خانة اردهاست 


فر بدون می‌داند که اگر در حله 


رم 
که جای بزرگی و جای بپاست 


رم تن ۰ 
و هجوم درنگ ارد» لشکریان مرعوب 


رفعت کاخ و کثرت نگهبانان خواهند شد و در عزمشان خلل خواهد افتاد. 


رد بارانش گفت «آنکه برتیره خاک 


| ار یاه 
بنرسم هی رانخنةه تک او کر . کب 


همان به که ما را بدین جای جنگ 


بر ارد جنین بُرز جای از مغاک 


‌« ۰ ۳۹ م 1 ۰ لك 
هي زار دارد محر در ماد 


شتابیدن آید پجای درنگ 


فرمان حله می‌دهد و خود جون هر فرمانده لایق بیشاییش سپاه است. 


یگفت و به گرز گران دست برد 
5 ۳ -‌ 

تو کفتی یکی اتشتی دُرست 
ر ‏ مص 

گرا گرز برداشت از پیش زین 
کس از روزبانان به در بر اند 


۱ و میگ 


به اسب اندر آ امد به کاخ بزرک 
طلسمی که ضحاک صازیده بود 
فریدون ز بالا فرود اورید 
وزان حادوان کاندر ایوات بدند 
سراشان به گرز گران کرد پست 
نهاد از بر تخت ضحاک پای 


عنان باه تیرتک را مسپرد 


که پیش نگهیان ایوان برزست 


۳۳۹ ۳ 
نو کفی شمی برنوردد زرمن 


فریدون جهان آفرین را بخواند 
حهان ناسپرده حوان سراف 


مرش باسمان بر فرازیده ‏ بود 


که آن جز به نام جهاندار دید 


که تفن یزان نات 
گم 
دنت از بر گاه حادو برست 


۰ 1 + ۰ 
به بیروزی و رای بگرفت حای 


ا کتون که کاخ سلطنت به تصرف در آمده است و دیوزاد گان وارونه کار 
ضحاکی معدوم شده‌اند, هنگام رفت شاهانه است: 


پرون آورید از شبستان اوی 
مقرفود. ار ض انعان * شخ 


ره داور با ک بنمودشان 


بتاه سیه‌موی خورشید روی 
سس ۳ 
روانشان و 3 از تیرگی ها بشست 


از آلود گی سر بپالودشان 


متن / ۱۲۹ 


۱۳۰ / ضحاک هاردوش 


که پرورده بت برستان ندنل 


و اين ارنواز و شهرنازند که ضمن تبریک حلوس 


دلا ور حویا مي‌شوند. 
سم آن خواهران جهاندار حم 


مه و ب‌ 

کشادند بر افر بدول سجن 

چه اخجیر ید ار ای ۳ 
کب بل سس تمد مس - 


که ایدون به بالن شیر امدی 


میور استیتمه» ای ات تهتتان. ار یل 


حه باری س# رشاخ کدامن درعت؟ 


۳ سح 


تتتی اه مردی دلر آمدی » 


و ارست هایی که در دوران صحا ک محمّل کرده آند حکایتا دارند, 


«جه مایه جهان گشت بر ما به بد 


ک اندیشه که او آمدی 


ز کردار این جادوی کم رد 
از اين اهرین کیش نر ادها 


۳۳ آرزو حاه ِ آمدی» 


و این فر بدول است که با اعلام نام و نسب» فدرت مادی و نظطامی ملکت 


را در دست می‌گیرد؛ 
نزاده اند و شهر باری آزاده. 

چنین داد پاسخ فریدون که «مخت 
منم پور آن نیکیخت آبتن 
بکشتش بزاری و من کینه‌حوی 
همان گاو برمایه کم دایه بود 
ز خون چنان بی‌زبان چاربای 
کمر بسته ام لا مج 


یش 
سرش را بدین گرز: 


که مردم ساطا حور بیگانه حتته مشتاف هم وطتی 


نماند به کس حاودانه» نه بخت 
که ضحا ک بگرفت از ایران زمین 
نهادم سوی تخت ضحاک رو 
ز پیکر تنش همجو پیرایه بود 
حه آید برا مرد نایا ک 


بکوع, نه بخشایش ارم نه مهر » 


و ارنواز که رد حکم موقعیتش 7 ضحا ک ار رو باي وحشت حر 





ِ ح‌ 5 ۰ و ا_9 
ماردوش و تعبیر ستاره‌شناسان و خوابگزاران باخبر است» گل از گلذ 


می شکفد : 

سخن‌ها حو بشنید ارو ارنواز 
بدو کت ر«شاه افربدون تویی ؟ 
کحا هوش ضحاک بر دست تست 
و به معرق ود و خواهرش می پردازد 
۱ ((ز منم کیان ما دو پوشیده پاک 


درل ۳ 0 ۳ 


6 ۹ یا ص ۶ گ‌ 7۳ ۳ 


س 
کشاده شدش بر دل پاک راز 


که ویران کنی تنل و جادویی؟ 
کتاین تجهان را مر ست‌نشت» 


هی / ۱۳۱ 


چنین گرتومهمان شناسی » شناس ! 


فریدون به تخت و تاج شاهی رسیده است اما قیامش منحصر بدین 
نیست. او با خدای خود عهدی کرده است و اینک باید به حکم پیمان 
ماردوش ستمگر را بیابد وشرّ وجودش را از جهان کم کند» و چه کسی بهتر 
از دو بانوی حرمسرای ضحاک می‌تواند مخ گاه او را نشان دهد. 


فریدون جنین پاسخ اورد باز 
ببرم س اردها رآ ر اک 
بباید شا را کنون گفت راست 


که («گر جرخ دادم دهد ار فراز 
بشوم جهان را ز ناپاک پاک 
که آن ی پا ازدهافش کحاست» 


و خواهران ماجرای خواب ضحاک را بازمی‌گویند و اضطراب مرد ی آرام 


را. 
۱ ۳ ت‌ هك ۳ ۰ 
برو خوبرویانه کشادند راز 
بر ۰ ۴ 
دوکر سون: متعییتان 
2 اس ۱ 
ببزد سر ی کناهان هزار 
مِِ 

کجا گفته بودش یکی پیش‌بین 


مگر کازژدها را سر آید به گاز 
دسد تا کند هند حادوستان 
هراسان شدست از بد روزگار 
که بردخحته ۳1 گردد ار تو زمن 
چگونه فرو پژمرد بخت تو 


دلش ران زده فال پر آتش است 
همی خون دام و دد و مرد و زد 
مر کو سر و تن بشوید به خون 
همان نززان مارها بر دو کفت 
ارین کشور آید به دیگر شود 
بيامد کنون گاه باز آمدنش 


من ۳ ۱۳ 


قیفر رد کار موی را خی مت 
بریزد. کند در یکی اب‌زن 
شود فال اخترشناسان نگون 
به رنج دراز است مانده شگفت 
ر رنج دو مار سیه نغنود 
که حایی نباشد فراوان بدنش» 


ضحاک وزیر همه کاره‌ای دارد که در غیبت او حانشن وی است و 
حافظ تخت و تاحش. مردی از قبیلةٌ قدرت‌پرستان روزگا نمونه‌ای از حاعت 
صای مزاحی که در هر آب وهوایی می‌بالند» و در برابر هر صاحب‌قدرتی 
تسلی اند و خدمتگزار, خواه ضیحاک جادو باشد یا فریدون فزخ؛ که منادیان 
الق لمَن عَلّب اند و گریزان از ستیزه کردن با غالبان و بر مسندنشستگان» 


که خدا داده را خدا داده‌ست. 

حو کشور ز ضحاک بودی تهبی 
۳۷ .۳ 

که او داشتی نخت و کنج و سرای 


ورا کندرو خواندندی به نام 


یکی مایه‌ور بد بسات رهی 
شگفقی به وک کدخدای 


به کندی زدی پیش بیداد گام 


خبر تصرف کاخ ضحاک به گوش کندرو می‌رسد. 


به کاخ اندر امد دوان کندرو 
پبسسته بارام در 
ز یک دست سرو سهی شهرناز 
ته اسیمه رت و نه پرسید راز 


برو افرین کرد کای شهربار 


در ایواث یکی تاحور دید تو 

۱ ِ ۳۹ ۰ 9 

حو سرو بلند از برش کرد ماه 
مر 

به دست دگر ماهروی ارنواز 

نیایش کنان رفت و بردش غاز 

۳7 ِ ۲ ۱ ۲ 

میشه بزی تا بود روزکار 

که هسی سزاوار شا هنشهی 

سرت برتر از اير بارنده باد 


۶ / ضحاک ماردوش 


در اینجا فردوسی با اشارت هنرمندانه ای عکس العمل وزیر ضحاک را به 
اجاتر گذرانده است که «نیایش کنان رفت و بردش غاز», ی انکه به تفصیل 
پردازد و با ذکر حطابهٌ غرایی که کندرو فرصت شتاس در تبریک حلوس 
فریدون خوانده است و با نقل شکایتهایش از تبه کارهای ضحاک و خون‌دلی 
که مرد نازنن در دوران وزارت خورده و مبارزات- البته حرمانه ای که با 
نیروی اهرعنی ضحاک کرده, و جه شها که در انتظار مقدم نجات بخش 
فریدون دست دعا برداشته و جه تلاشها که برای فرار از این منصب لعنتی 
کرده استء به توصیح واضصحات مگرزّری بردازد که در هر حول هم وطنان 
نکته سنج گوشه گیرش نمونه‌های فراوانی دیده اند و نیازی به با زگفی نیست. 
سخن سرای سنجیده کار طوس ی اطناب و تفصیل در مقولات معمول و 
بدیپی ‏ به نقل فرمان فریدون می‌پردازد حطاب به وزیر -البته باوقای--_ 
ضصحاک: 
بقرمود شاه دلاور بدوی که «رو لت نت شاهی بشوی 
نبید آر و رامشگران را بخوان پبپیمای جام و بیارای خوان 
کسی کوبه رامش سزای من است . به دانش همان دل زدای من استء 
بیار اجمن کن بر نحتٍ من چنانچون سزد در خور بخت من» 
و مرد نازنن که - جون هر درباری کهنه کاری- با وظایف خویش 
اشناست. به شیوة معهود عمل می‌کند: 
می روشن آورد و رامشگران. هملن پر خرد با گهر مهتران 
اما, در عین حال به اقتضای شغلش اهل احتیاط است و پرهر از یکسو 
دجری های مصییبت اگرین و بجدنپای حطرحیس به هر سکه ای دورو دارد. 
مرد مال اندیش با عرص خدمت, دل فریدون را به دست اورده است؛ اما اگر 
ها کهتاز ادو‌خرش را قعاوت که وان صی ی بت اران ام که 


متن | ۱۳۵ 


زند و حدیث خوشرقصی هایش بشنود با اوچه خواهد کرد؟ چاره ای نیستش جز 
زار 

سر رشته از دست نگذاشتن و یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن. شرط عقل 

است که بامدادان رخت سفربرگیرد و رو به اقامتگاه ضحاک ند. 


جو مد بام گیق دوان کندرو 
نسشست راهحوی 
پیامد چو پیش. مپهید ‏ رسید 
بدو گفت ک«ای شاه گردن کشان 
سه مرد سرافراز يا لشکری 
ازین سه یکی کهر اندر میان 
به سال است که فزونیش پیش 
یکی گرز دارد جو یک لت کوه 


از بر باره 


بیامد به نخت کیی برنشست 
هر آنکس که بود اندر ایوان تو 
سر از بار یکسر فرو ریخثشان 


رون امد از پیش سالار نو 
سوی شاه ضحاک بهاد روی 
سراسر یگفت آنجه دید و شنید 
به برگشتن کارت آمد نشان 
فراز آمدند از دگر کشوری 
به بالای سرو و به جهر .کیان 
اقآ مهتانر ای تفه ای یک 
هی تابد اندر میان گروه 
نیقی با ان یدوزب زا 
همه بند و نیرنگ تو کرد پست 
دنفرت ی ای قنات: کی 
همه مغز با خون بر امیختشان» 


خبری که کندرو آورده است کمنر از صاعقه نیست, اما پاسخ خونسردانة 


ضحاک قابل تأمل و نحقیق است: 
بدو گفت ضحاک «شاید من 


که مهمان بود شاد باید بُدن». 


آبا ضحاک چون اغلب جباران تاریخ - از مقابله با واقعیت 
هراسنا ک است و دلش بدین خیال خوش که ملت هواخواه من است و کسی 
را یارای طغیان نیست؟. ایا خونسردیش از مقولهٌ ترفندهای فرمانروایان است 


که تا آحرین لحظات سقوط دم از پیروزی می‌زنند و رجز می‌خوانند ؟ 
داری» هر حه هست استنباط کندرو ار پاسخ صحاک این است که 


/ ضحاک ماردوش 


ماردوش ستمگر خود را بانعته است و جرأت مقابله با فریدون ندارد. چون 

امیدی به آیندةٌ شاه معزول نیست, ین کندرو گستاخ تر می‌شود. 

جنین داد پاسخ ورا پیشکار که «مهمان که با 0 کاتا 

به مردی نشیند به ارام تو ز تاج و کمر بسترد نام تو 

به آیین خحویش آورد ناسپاس جنین گرتومهمان‌شناسی. شناس» 
اما ضحاک که به برکت عمری مردم فریو , علاوه بر آدمکشی وکا 


از سرمایه وقاحتی سرشار برخحوردار است و می‌تواند در وصف میاهی خورشید و 
سپیدی زغال خطبه‌ها خواند و سخنها راند, مرد محاخه است نه تسلیم در برابر 
واقعیت‌ها. 
بدو گفت ضحاک «چندین هنال . که مهمان گستاخ بپتر به فال» 
و کندرو که فاحه حریف را خوانده مي‌داند و کار را بکسره, دست از 
مدارا می‌کشد و رعایت اداب ارباب و نوکری. 
جنین داد پاسخ بدو کندرو که «آری شنیدم, تو پاسخ شنو 
گر اين نامور هست مهمان تو چه کارستش اندر شبستان تو 
که با خواهران جهاندار جم شیند زند رای بر بیش و کم 
به یک دست گیرد رخ شهرناز "به دیگر عقیقین لب ارنواز 
شب تیره گون خحود بتر زین کند ‏ به زیر سر از مشک بالین کند 
جه مشک آن دو گیسوی دو ماه تو که بودند هواره دتواه تو» 
سرانجام تعریضهای دلازا ر کندرو بر دل وحشت‌زده ضحاک می‌نشیند و 
عنان انیب زین ِ کار به عربده و دشنام می‌کشد. 


۳ عم 

ات بای , + کرگ جا او ند اک 
۱ ۰ . 72 ۱ 

به دشنام رشت و به ان سجت شکفتی تسور ند را سور نخت 


مم ۳ تب« 
بدو گفت («(هرکز تو در خان من ازین پس نباشی نچهبان من» 


می / ۱۳۷ 


و مرد در پاسخ برخاش فبله - البته منسوج سب عاغ با تمسخری کاری‌تر 


از تر حدنگ به حانش می افتد. 
جني داد پاسخ ورا پیشکار 
شم . ۳۳ 
کزان تخت هرکز نبیتی تو ببر 
۳ ۲ مر 
جو ف بپره باشی ر‌ گاه مهی 
جرا برنسازی همی کار حویش 
ود سح اس ۲ 
ز تاج بزرگی جو موی از خر 


که «ایدون گام من ای شهریار 

مرا حول دهی کدخدایی شهر؟ 

مرا کارسازندگی جون دهی؟ 
۰2 

که هرگزت نامد چنین کار پیش؟ 

برون آمدی مهترا حاره گر » 


۰ 4 م2 ۰۰ 2 ۰ ۳1 ۹ جر صد 
سخنانی حنین کستاحانه انهم ار دهال پیشکار جان نثار دیرینه حای محمل 
و تأمی باق نمی‌گذارد. طعنه‌های کندرو جون نیشتری بر رگ غیرت ضحاک 
می‌نشیند. تازی سفاک پا در رکاب عزعت می‌ند تا به پای غخت هجوم برد و 
حصم متجاوز را درهم شکند و به تعییری بهتر زهت جستجو را از پیش پای 
۱ ۰ ِ ۰ ۳ ِ 
فریدون بردارد و با پای غرور حويش به استقبال مرگ رود. 


یف ی او یه (فیت ٩۱‏ > : بش ۵ د ییاد + 5 6 
2 ‌‌ ی سس ۰ + ی نا یی ین ۲ کي کی ی 
بفرمود تا برهادند زین بر آن بادپایان باریک‌بین 


ضحاک با سپاه گرانش به شهر می‌رسد, و جون از نفرت خلایق باخبر 
است و می‌داند مردم بای مخت » یه تفت کرش فر بدول و سپاهش» دیگر آن 
رعیت رام و ارام نخواهند بود, از بیراهه روبه کاخ شاهی می‌نهد. 
بيامد دمان با مپاهی گران همه نره دیوان 


۳ ۴5 ۰ 
1 ۳ له 
میتی ورد 6۳ 


همه بام و در مردم شهر بود 
هه در هوای فریدون بدند 


ز دیوارها تعشت و از بام سنگ 


همه سوی ان راه بیره شدند 
بدان جای تنگی ‏ برآویختند 
کسی کش ز جنگاوری پر بود 
که از حور ضحاک دل خوت بدند 
به کوی اندرون تیم وترخدنگء 





ببارید اه زر ابر سیاه 
به شهر اندرون هر که برنا بدند 


مخواه برگاه 
سپاهی و شهری بکردار کوه 
ی رمق 

از ان شهر روشن یکی تیره کرد 


موم 
بمی را نید بر زمن حایگاه 
جه پیران که در حنگ دانا بدند 
۱0 ۱ 
رِ نیرنگ صحاک بیرولب شدند 
که هر ت: اک ها نات ده 
ار ار اد و 
تم ۳ ۳ ر يب ۰ ی 
مر آن اژدهاعم ناپاک را 

۱ دا 

صراسر به جنی ادرود محروه 


بر آمد که خورشید شد لا زورد 


من / ۱۳۹ 


ضحاک با مشاهدٌ انبوهی مردم؛ درمی‌یابد که جنگ دو لشکر یی حاصل 
است. بدین تصور که اگر فریدون را بکشد, قیام مردم فروکش خواهد کرد و 
بار دیگر تاج و تخت شاهی از آن او خواهد شدء چاره‌ای می اندیشد که در 
لباس میدلّ یکتنه از راه بام به قصر فرود اد وبا کشتن حریف خطرناک به 
به اهن سراصر پوشید تن بدان تا نداند کسش زانجمن 
برآمد بر آن بام کاخ بلند به جنگ اندرون شست بازی کمند 


جرا ضحا ک جنن می‌کند؟ با حه امیدی می‌خواهد از پشت بام وارد کاخ 
شود و با فریدون جنگ تن به تن کند؟ شاید امیدش به خدمة قصر شاهی 
است و زیبارویان حرمسرا و در رأس همه ارنواز و شهرناز. نکند بار دیگر 
جادوگر مردم فریب خود از اجلّه فریب خورد گان شده است و مثل همه جبّاران 
زمانه مقهور ظاهرسازی اطرافیان. نکند مرد خوشباور دو زیباروی حرمسرای 
حشیدی را عاشق ددستة خحود بنداشته است و بدین خیال که روز حاحت به 


۳3 ۰ ۲ افو 0 یب جم ۰ ۰ ‌ ۱ 
یاریش خواهند امد و نکهبانان کاخ را بر فریدون خواهند شورانید. می‌خواهد 


۰ ضحا ک ماردوش 





۰ 5 .۰ ۰ هس ۳ ها :۰ 
از نی وفابی درباریای که تا دیروز با سنیدن نام نامبارکش هلهله شوی سر 
می دادند و حایلوسانه سر در قدمش می نهادند. به هی علت جنان سر و 
از 

صورت خود را در کلاه خود و نقاب مشیّک فولادین می بوشاند که هیحکس 
او با سا فتان: 

مه | "۳ م 2 3 , ۳ 

تازی برگشته بخت به بام قصر برمی شود. همه امیدش به دو زیباروی 
پری جهره ای است که با حلوس بر عخت شاهنشاهی به تصرف او درامده اند 
بت م .ا: ام ۰و ام 1 ور مه رز و با ای 
وهای دای مس ین ام هت ی ارات ی نو ات ۱33 ای یس ۳ سس افیف س 

_ّ 
۰ . 15 است ۱ ۰ شت ۰ , > ماه ۳ ۳ 
انبوهی 9 ۲۳ 1 ما سرنوه بازیکر صحنة تازهای پیش حشم 
۰ دس ۳ م۳ 

حیرت زده اش می‌گسترد تا رعشة حنون اندامش با فرا گیرد و خون غضب در 
9 ۳ 
رئهایش به حوش اید 


سل عم ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بدید ان سیه نرکس شهرناز بر از حادویی با فریدون به راز ۱ 
۳9 ی ها ۳ و ِ با کم لب 
ی را ی ۳۳ ی ۱ قتت هی ‌ 


7 ی مِ 
دیکر عخت و تاج شاهنشاهی در حشمش ی ارزش گشته است و دست از 
و در حالیکه به حکم سرنوشت پی برده است و نتیجه خشونتها و ستمکارها را 
معاینه می بیند آنش غیرت در دلش زبانه می‌کشد و به پاری کمند از فراز بام 
۱ ۱ بت ۰ ۰ مور مه 
بزیر می‌اید تا ار مه روبان نی وفا انتقامی کوگا 
به شقز انز انتن رشک حاست ره آیوان کت اندر افکند راست 


جم ؛ تت باد ده ره ال ا, هند ق هد امد آ رام کاخ نلند 
ِ ‌‌ یه ف‌ #ب ۰ ‌ » گ ی اد ۴ ۱ ۰ 5 

مر حست ور َ ۳ ۰ سم ۰ ‌ 
ره حنگ اند رش ایکون دشته نود به حول بریحهرکان درشنه ود 


ی اد ۳۹ 2 ۱ ضٌُ ه ص_ 
هبان تبز خنحر کشيد از نیام نه بکشاد راز و نه برگفت نام پ 


متن / ۱۱ 


لبریز از خشم و نفرت خنجر کشیده را بالا می‌برد تا در سينة نرم شهرناز 
بکاردش که فریدون جون اجل معلق فرا می‌رسد. 
ز بالا جوپی بر زمن بر ناد بيامد فریدون بکردار باد 
یدان 0 گاوسر دمست برد بزد بر سرش» 1 نیکست رد 
را نخستین ضربه کلاه خود ضحا ک درهم می‌شکند؛ و فریدون آماده فرود 
آوردن ضریة نهای است که؛ 
بيامد سروش .خحسته دمان . «مزن - گفت - کورا نیامد زمان 
همیدون شکسته بیندش جوسنگ . بر تا دو کوه آیدت پیش تنگ 


4 به کوه اندرون به بود بند اوی نیاید برش خویش و بیوند اوی» 


جراء چرا این سروش خسسته‌دماد در حساس‌ترین طظات پیدا شد و 
مانم کشتن ضحاک گشت؟ آیا کنایتی از قبح قتل نفس است ومنم کشتار 
هر کسی به هر گناهی در هر جایی؟ اگر چنین است‌چراشاهنامه لبریزجنگ 
است و شرح کشتارها. ایا منم کشتن کسی است که به هر صورت به عنوان 
پادشاهی وگر جه غاصب بر تخت فرمانروایی نشسته است و اگر کشتنش 
تجویز گردد. جه معلوم که مستند عمل دیگران قرار ‏ برد؟ و حال آنکه 
غالب شهریاران ستمکار شاهنامه با قیام و به دست ملت از اوج فدرت به زیر 
کشیده می‌شوند و سزای رفتار ناپسند خود را می‌بینند, نونه‌اش جشید. یا 
جارات اعدام برای جانوری بدین خونخواری و سنگدی کم است که بسرعت 
راحتش می‌کند و به داستان شوم زندگیش خاتمه می‌دهد» بپتر آنست که زهر 
جانشکر عذاب و شکنجه مرگ را بتدریج در کامش بچکانند؟ یا نه» علت 
دیگری دارد. مگر نه این است که صفت حادو ملازم حدایی ناپذیر نام 
ضحاک است؟ مگر نه این است که مرد تازی خود را به ابلیس تسلم کرده و 


۲ / ضحاک ماردوش 





از هشن درخوردان ایس )هکره این ات که تاز ها درگ های اراده انا 
حاهل و ساده لوح را دسر افسوهای حو یش کرده است؟ حوب ؛ درین 
صورت اگر فریدون با فرود آوردن آخرین ضربه به زندگی شوم این شاگرد 
ابلیس خاتمه دهد جه معلوم که دیوبچگان هوادارش با شخص شخیص 
ابلیس, از بامداد قتل ضحاک با امکانات فراوانی که دارند و با استفاده از 
جهل مردم سخ پذی او را از فبیل شهیدان نتامند و از قطرات خون منحوسش 
و ۱ مر ِ 
ضحا کحه هایی فتنه انگیزتر با یا منم فرشته بدین معنی نیست که بگیر 
دی که ار اش وکا ها اه 
ی 0 یی 3 کل 2۳ ۳ مدمه جصب کی دش شوم وی 0 
ببینند و در عن حال خود او با شکنحة مارات گرسنه اش زاو رگا بگذراند, 
.۰ 9 عم 
مارانی که دیکر نصیی از مغز حوانان ندارند. و براستی جه ماری زهرا کُن‌تر از 
رنج فدرت طلی در وحود از منصب افتاد گان؟ 


فر بدول جو تمسشیل ناسود دیر کمندی براراست از جرم شیر 
۰ رم کِ 2 

فا وتا کشت تیان که زارد ال رنه نا فان 

۰ آل) ۳ ۰ ات #سر ی بت ب م‌ پل ی 


و انگاه 

نشهست ار بر تخت زرین او فکند ناخوب این او 
۲ ۱ ۳ ً‌- 
فریدون می داند که حال و هوای حنگ حه نی نظمی و اشونی در ملکت 
۳7 ۱ ۵ 

می انکیزد و سرال سیاه به پانه تج دسمه یه خحاورهای قانون شکنانه ای 

مرت؟ ۹ می شوند, و کسی بارای دم زدل ندارد که دشمن در برایر است و وطن 

با زگرداندن | منت و فانود, 

نفرمود کردن نب در بر حروش که ای نامداران بسیار هوش 


9 


نباید که باشید با ساز جنگ . نه زین باره جوید کسی نام و ننگ 





من / ۱۸۳ 


سپاهی نباید که با پیشه‌ور به یک روی حجویند هر دو هر 
یکی کارورز و یکی گرزدار سزاوار هر کس پدیدست کار 
جو این کار آن جوید آن کار این سراسر بر آشوب گردد زمن 
به بند اندرست انکه ناباک بود حهان را رکردار او ناک بود 
شیا دیر مانید و خرم بوید به رامش سوی ورزش خود شوید 
حطبه جلوس فریدون سختی حکیمانه است که مردم شاهد آشفتگیهای 
دوران ضحا ک بوده اند و درهم رغفن مرزها و صوابط حامعه. در آن دورانل 
سیاه به حشم خود دیده‌اند که از کار رک ره حردان فرمودن و صاحب خردان 
را از عرصه راندن جه مصیبت‌ها زاییده است. دیده‌اند که شمشیرداری 
پیله‌وران و تجارت پیشگی گرزداران حه به روز ملت و علکت آورده است. 
چه بپشتی زیباتر و نعمت آمیزتر از ملکتی که کار هر کس مناسب فهم و توان و 
صلاحیتش باشد و موافق تجارب زند گیش. 
باری 
وز آن پس همه نامداران شهر کسی کش بد از نام و از گنج بهر 
برفتند با رامش و خواسته همه دل به فرمانش آراسته 


منم کدخدای جهان سر بسر 


اک اما حکومت حها ز سافا سلعلة نایکاران 


زد و مال خلایق» پس از سا خونریزی دیفس و ویرانی» 
دوران اتصاف و خردمندی فرا رسیده است, و مردم با مردمی اشنا نفسی تازه 
کرده و جانی گرفته اند. 

مردم هرجه دارند بر طبق اخحلاص می نهند و نثار مقدم فرخنده فریدون 
می‌کنند که زهر بیداد ضحا کی حشیده‌اند و حون مه مصیبت رسید گان قدر 
عافیت می دانند. و فریدون که جشم طمعی به جان و مال رعیت ندارد به 
حبر خاطر شکستگان می پردازد و دلویی آزرد گان. 
فریدون فرزانه ‏ بنواخثشان ‏ از راه سزا پایگه صاخثشان ۱ 
همی پندشان داد و کرد افرین همی کرد یاد از حهان‌آفرین 
همی گفت کاین جایگاه من است ز فال اختر بومتان روشن است 
که یزدان پاک از میان گروه برانگیخت ما را ز البرز کوه 
بدان تا جهان از بدٍ اژدها به فرمان گرز من آید رها 
جو بخشایش آورد نیکی دهش به نیکی باید سپردد رهش 1 


۳ 





من | ۱4۵ 


مردم شهر دلبستة فریدون شده‌اند و ارزویشان اين که آنجا را به عنوان 
مرکز حکومت اختیار کند. اما شاه جوان رعیت نواز با استدلای شیرین به 
اقناعشان می پردازد که: 
منم کدخدای جهان سر بسر. ‏ شاید نشستن به یکجای بر 
وگرنه من ایدر همی بودمی بسی با شیا سال ییمودمی » 

ظا هرا فریدون مایل به اقامت در شهری نیست که روزگاری بای نخت 
ضحاک بوده است. نی‌خواهد میان مردمی زندگی کند که سافا در حوار 
یا ؟ ک با ستم ساخته اند و دم نرده اند. وانگهی بیت القدس مرک ایرا ان 
نیستء پای‌تختی است که ضحاک تازی 9 است. بای مخت شاهتشاه 
ایران باید در قلب ایران باشد و پایهای تختش در قلب ایرانی. 

فریدون بزودی آهنگ ره کرد. بزرگان شهر در مراسم بدرقه حاصر 
گشتند ومردم شهر به تماشای ضحاک در زنجیر کشیده: 
مهان بیش او خاک دادند بوس ز درگاه برخاست اوای کوس 
همه شهر دییه به درگاه بر خروشان بران روز کوتاه بر 
که تا اژدها را برون آورید ‏ به بند کمندی چنان چون سزید 
دمادم پرون رفت لشکر ز شهر وزان شاه نایافته شهر بهر 
ببردند ضحاک را بسته زار به پشت هیوی نکن زار 

دیدن آدمیزاده‌ای دست و با بستهٌ ریسمان در گردن, منظرهُ ناخوشایندی 
است» اما فراموش نکنم که این ادمیزاده همان حانوری است که به یاری 
۳ سیون برآورد. همان جادوگری است که خلایق را افسون 
کته وی یه انا ام کی هنرگو هی استت: که 
ملت و ملکتی را به فقر و تباهی کشانده بود. ما هم پا بر سر عواطف می ی و 
همراه مردم شهر - به بپانة بدرقةٌ سپاه فریدون - به تماشای این منظرة 


۰۱ / ضحاک ماردوضش 


ناحوشایند عبرت اموز می ر وم . 

هی راند رین گونه تا شیرحوان 
تست ور کار که بر کوه و دشت 
تال کوه ضجا کته وت 
هی راند او را به کوه اندروت 





حهاد را جو این بشنوی پیرخوان 
م۳ سس 

گدذشته ست و بسیار خواهد کذشت 
سوی شیرخوان برد بیدار بخت 


فر یدون اماده است که جهان را از لوث وحود ضحاک پا ک کند, که بار 


۳ 
دد 

مانگه بیاهد خحسته سروش بجر یکی راز گفتشس به گوش 
که این سته با تا دماوند کوه دعر #محنین تارنان 9 
و فربدود 

بیاورد ضحاک را حون نوند به کوه دماوند کردش به ند 
جو بندی براد بند رود تر نبود از بد بخت ماننده حم 
به کوه اندرون جای تک گید نکه کرد عاری ینش نایدید 


۳ ۱ حیه 
نیاورد مسمارهای گران ره حایی که معرش نبود اندر آن 
فرو برد و بستش بدان کوه باز بدان تا اند بسختی دراز 


ی ۳ و ۰ 1 ۰ ۰ ‌ 3 
2 بران گونه اویخته ورو خود‌دل بر زمن ریخته 
| کنون که به فر فریدون و مقاومت فرانک و همت کاوه و قیام مردم تازی 
0 قربب ه در غار تاریخ به میح ی ابدی اوعنته مایده ای و افسرانه 
0 5 ی ۳ رم و و 
عبرت آموز حکومت حهل و حنونش بر صحيفقهٌ روز کارال ياقي است؟؛ یایند به 
شکرانه سقوط ضیحاک و را ار رهش اینکه بعد از این کانوس احتنای هیج 


ِ ۲ سم 


فردوسی د شم . 





هتن / ۱۷ 


به کوشش همه دست نیکی برم 


نباشد همی نیک و بد پایدار 
همان گنج دینار و کاخ بلند 
فریدو فرخ فرشته ‏ نبود 
به داد و دهش بافت ان نیکویی 


همان به که نیکی بود یاد گار 
نخواهد ‏ یُدن مر ترا 
سخن را حنن خوارمایه مدار 
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود 


تو داد و دهش کن فریدون تویی 


سودهند 





در مطالعه توضیحات بدین علائم توجه فرمائید: 
۱- آعداد ترنیی معرف شماره‌هانی است که در متخ داستان 
کنار هر بیت ثبت شده است. 
۲- بعد از : معنی لغوی واژه آمده است, 
۳ - بعد از - معینی کنایی یا مقهوم واژه در همان مورد حاص 


سار 
؟ - علامت < محصوص مفهوم بیت يا مصراع است. 

۵ - بعد از علامت + بیت یا ابیانی که بحکم سیاق کلام یا 
آشفتگی ضبط نسخه‌ها از من حذف شده آمده است. اگر 
پیش از + عددی است مفهومشس این اسبت که خارگاه بیرق 
مذ کور بعد از بیق است که در مین با آن شماره مشخص شده 
است» در غبر این صورت اولن عدد قبل از ان معرف همین تشانه 


اتتحه 


ص ۵۷ 


۱ رهی : بنده مطیع. 
؟ داوری: کشمکش و بحث و حدل, مناقشه. 
۳ <مراهم پادشاهی است و هم موبدی, هم شاهم و هم پیشوای روحانی مردم 
4 ره کردن: راهنمایی کردن (وطیفةٌ شاه اعمال قدرت است و مبارزه با اشرار و متحاوزان» وظيقة 
پیشوای روحانی ترویج معنویات است و اصلاح جامعه با تزکیه و تصفيةٌ روح مردم) 
۵ روان, ظاهراً در هم تسخه‌های کهن خطی این کلمه به همین صورت خوانده شده است و بیت 
فی‌معنی نیست, اما اگر در نسخه کهبی بای «روان» به کلمة «ردان» برخوردید صورت اخم را 
انتخاب فرمایید تا هم ردان به معنی رادان [جوانغردان, آزاد گان] مقابل بدان [خبیثان و شریران] 
قرار ثیرد و صنایم بدیعی ملحوظ شود, و هم معنای روشن تری دستگر خواننده, 

کوتاه کردن دست شریران و متحاوزان از آرار خلایق وه پادشاه و مقام اجرانی ملکت است 


و هدایت مردم پا ک سرشت به عوالم لبریز ازنور و صفای معنویّت وظیفهٌ پیشوایان اعلاق و دینی. 


۶6 ضحاک ماردوش 





٩‏ شقتاد: لباس حنگ 1 برگستوان؛ بوششی جود زره که در حنگ سروگردن اسب یا سوار را 
محافظت کند. 
/پیدا کردن: ایجاد کردن ساختن. ابداغ کردن / به روشن رواد: به برکت فکر روشن. 
۳ ازین / ازین گونه ازین قببل. 
کتاد: پبه / موی قز. قزبه معتي کرم ابریشم است, شاید مراد از موی قز پیل؛ آن باشد / قصب 
و بیرآهن ساخعت., 
۵ - وقتی که پارحه بافته و اماده شد طرز شمئن بار جه و دوختن لباس را از او فرا گرفتند. 
-٩‏ ساز دیگر نهاد: ترتیب تازه‌ای آورد. به برنامة دیگری پرداخت. 
۷ اهل هر شغل را دور هم جم کرد, پنجاه سای نیز صرف این کار [: تعبین طبقات و اصناف 


- آئوربان: آذربان, خادم آتشکده, موبدء پیشوای فکری و روحانی مردم / پرستنده: زاهد, خابد 


اسامی طبقات جهارگانه که در شاهنامه آمده است غالباً صورت تحریف شدهٌ واژه‌های پهلوی 
است. دکتر ماهیار نوای صورت اصنی کلمه اثوربان را [ که در اغلب نسخه‌ها به صورت کانوزیان 


صیط شده ] آسروان مد آثرون می‌داند و صورت اصلی نیسار یان , تشتار بان [ حتف ارتشتا ربان ] و اصل 


م 
وت روا یارتیو را بسدری که آنبم تحرینی است از وستریا, که آنهم 
ِ 1 ( سجد 1 مپای ۳1 حب ۰ دو رو ج ی رو از , وه بای شاهدامه ف ده 


ص‌ ِ ۰۱ 

استاد محمد حمدی دریادداشتی که به خواهش بنده مرقوم فرموده اند, معتقدند که: 
«در اوستای حدید از سه طبقه باد شده است: ۱- آثراوان جن:د۳طاه یعی مردات دین. 
۲- راناایشتر! ذ؟ا۲2۱1۵۵ یا ر زمند گان. ۳- واستربوف سویانت ونان به ععیی 
کشاورزان, کربستن سن می‌گوبد تنپا در یک فقره از اوستا به طبقه چهارمی اشاره شده است به نام هوئیتد 
تاد که اهل حرفه و صنعت باشند. 

در دوران ساسانی با این که طقه دبیران بر این طبقات احتماعی افزون شده باز احتماع ایرانی 
هنال منحصر به جهار طبقه بوده و علتش اینکه کشاورزان و اهل حرفه‌وفن را یک طبقه 
شمرده اند. طبقات عهد ساسا بلین شرح است: 

۱ - آثراوان 972۱۵0 : دین‌مداران. ۲ - ارتشتاران ماد : رزمند گان. ۳- دیبپران 

در طدانل : دبیرانه. ) - واستربوشان 2۷۹۵۰ و هوخشان ۲ : کشاور زان 


و کارورزان». 





توضیحات. / ۱۵۵ 
ص ۵٩‏ 
۱- گره: گروه | 


< که هیچ کس بر آنان منتی ندارد, که زیر بار منت کسی نیستند 
که می‌کارند و کشته را عمل می‌آورند و می‌دروند و حاصل دسترنج ود را می‌خورند نی آنکه زیر 
بار متّت کسی باشند. 
۳۴ - بیعاره: سرزنش» ملامت 
و - دست‌ورز: عمله, کارگر» که کاریدی دارد / با سرکشی: مفرو زورمند و قوی 
و - کجا: که / همگنان پیشه: مشاغل عمومی و معمول. 
- که به کارهای عمومی و معمو اشتغال داشتند, درخدمت دیگران بودند» و حون شغل و 
درآهد معیتی نداشتند هميشه نگران وجه معاش خود بودند 
٩‏ 2 بدینسان برای هرکس مقام و مرتبه ای سزاوار و لایق شأنش تعیین کرد و تکلیفش را معلوم 
۷ تا هر کسی حدّ ود را بشناسد و از بیش و کم کار خویش باخر شود و خوب و بد را تشخیص 


دهد 

ص ٩۰‏ 
۱ فرمال داد تا دیوا آب و خاک را هم آميزند و جون گل ساخته شد برای خشت‌زفی قالبی 
بسازند 


دی در شاهنامه کتانه از ز مردم شریر خبیثِ بدنیتی است که نه از شخدا ترسی دارند و ته به اداب 


اسانت و فواعد مردمی اعتنانین» در آشفتگی های احتماعی و ترلرل قدرت مرکزی ره حان و مال و 
ناموس خلایق تجاوز می‌کتند, و عاشق بازار آشفته‌اند و ملکت بی‌قانون. 


تو مر دیو را مردم بد شناس کسی کو ندارد ز بزدان سپاس 
هر آنکو گذشت از ره مردمی فان اکن شین ان «انشن 


شاهان قدرتمند داد گر دیوان را به زر می‌کشند و رام می‌کنند و به عدمت آدمیان می‌گمارند, 
همچون فرمانروایان خردمندی که طبقه جاهل ماجراجوی آشویگر را از مردمآزاری و باج گیری و 
مفتخواری برحذر هی دارند وبه کارهای مثبت می‌گمارند 

وس به: باء به وسیلة | دیو با گچ و سنگ دیوار بنا کرد و روی دیوار با خشت [: آجر] اشکال 
هندسی پدید اورد [: اجرنا کرد] 





٩‏ / ضحا ک ماردوش 


م - ایوان: تالار و فضای سرپوشید؛ وسیع (جای سرپوشيده مردم را از ایب باد و باران پتاه 


می دهد) 
و - یک روزگار: چندی, مدق (جواهرات درخشان پرجلوه و جلا را از دل کوهها استخرام 


۵ ود افسون: با تدیر و بکار گرفن طلسمات _ استفاده ار نیروی متخصصان:/ اراسته شدن * مها 


ی 
و 


ص ۰۱۱ 

و - از مقام سلطنت پا بالا تر گذاشت - گرفتار هوس افزون‌طلی شد. 

؟ - جه مایه: جه بیان خی / اندر نشاختن: اندر نشاندن, نصب کردن. 

۳- چون خواستی -- وقتی که جشید می خواست و میلش می‌کشید /برداشتن: بلند کردن, به هوا 
بردد. 
- هر وقت [جشید] اراده می‌کرد دیو [تخت مرضعش] را بر دوش می‌گرفت و از سطح نحاک به 
آسمان می برد. 

و - اتجمن شدن: گرد آمدن, جع شدن / شگفتی فرو ماندن: به حیرت دچار شدن» حسایی و بشتت 
حیرال و عاحز شدل. 

۵ س آن روز روز جلوس جمشید بر مخت مرضع هواپا. 

٩‏ - هرمز فوردین : روز اول فروردین. 

۷ - نشادی بیاراستند: تدارکي حشن و سرور دیدند» آماده تشاط و شادی شدند. 


ص ۱۲ 

٩‏ بیمارپا و بدیپا و بلشتی ها حفه اهرین است و محصول دراردستی دیوان» وقتي که دیوها را مهار 
کنند و زیر نظر مردم عاقل خیراندیش به حدمت گیرند» دیگر مجانی برای تجاوز و بد کاری پیدا 
نمی‌کنند و کسی نشانی ازبدی وناخوشی در جهان تخواهد دید و جهان لبریز عیش و نشاط و بانگ 
نوشانوش خواهد شد. 
فز کیان: شکوه شاهیء پرتو سعادت, تأییدی ایزدی که بر دل می‌تابد و آثارش از حبن 
سعادتمندان آشکار است و نتیجه‌اش بویت صاحب فر است و رواج و نفاذ حکش, ه به نیروی 


شمشیر که بحکم ارادت و دلیستگی ملّت. 


نوضیحات / ۱۵۷ 





ص ٩۳‏ 
[چون] معاینه و بدفت پایگاه رفیم و عظمت خود را دید بدین نتیجه رسید که در سرتاسر جهان 
هیا ۳ ندارد [در تتيحه این حودییی ] دحار رعونت و خودسندی شد و سر ار طاعت بزدان 

پیجید و غرورش به ناسپاسی امجامید. 
/ کی ۰ رعنابی, زکشی : بعلت ود پسندی و ناز و تبختر (وارهُ کشی انتخاب بنده است و در 
بسته های گهن کاتبان وازه های دیگری ضیط کرده‌اند» ففعا در دو نسخه حیزی شبیه «رکشی » 
بوده است. که «ز گیتی» خوانده‌اند) / پیجیدن: سرکشی کردن, منحرف شدن, برگشتن / ناسپاس 
شدن: .کفرات ورزیدب. 
< جز خودم کسی را لایق مالکیت جهان نمی شناصمء جهان منحصراً متعلق به من است. 
۳ ی خواست : که آرزو کرده بودم. 
- از من: از برکت وجود من / همان: همچتین 
۵ - سر فکنده نگون: سر به زیر افکنده. 
« کسی جرأت جون و جرا گفتن نداشت. 
ص ٩‏ 
۱ - گشتن: گستن وبرگن 
- چون این سخن [کفرآمیز به وسیلٌ جشید] گفته شد, جهان پر از گفت و گوی و زمزمة 
اعتراض کشت و [بر آثر قهر مردم] فر ایزدی ار او جدا شد و محبوییت خود را از دست داد. 
؟- هرپیوستن با کسی : با اوژورآزمایی وقدرت‌نمایی کردن 
کت حون با خحدا دعوي هیرتا, بی کرد شین حورد و و کارش وار ونه کشت 
۳ - با ترس: پرهیزگان با تقوی / بند گی را: برای بندگیء در طاعت وعبادت. 
جون به شاهی و سروری رسید ی در شکر نعمت و طاعت یزدان کوشا باش. ( شید علاوه 
. برتأمین سلاح و تجهیز سپاه و امتبت علکت و مشخص کردن طبقات جامعه, به مردم هن پارجه 
باقن و حامه ساختن اموخته است. و دیوان را به ایجاد ساختمان‌ها واداشته و با تربیت پزشکان 
سلامت جامعه را تأمین کرده و با کشف و ترویج عطریات مردم را با لطافت زندگی آشنا کرده 
است). 
4 - ناسپاس شدن: کفران ورزیدن, شکر نعمت بجای نیاوردن. 
(به باد حق بودن و سپاس نعمتهایش گزاردن کار مومنان است. و حاصل امان و یاد خدا آرامش 
دل است. دل بی‌ایان لبریز از هراس و اضطراب است. آلا ذ کر الّه تطمث القلوب). 


ص ٩۵‏ 
ٍ- تا سوارال نیزه گذار؛ دیار تاز بان 
یاد سرد؛ آه و افسوس.ء آهی که به علامت دریع و حسرت از زیر لب یروت دهند. (مرداس هرد 
۰ ۳۳ ح ۰ ۳۹ ۳ ۳ ۰ 
خدا ترس و پرهیز گاری بود و از اینکه طاعتی بسزا نکرده است قرین افسوس و حسرت بود). 
۰ تن ۰ 1 ۰ مُ ۰ 
نب‌کرد؛ صالح» متوي (ظا هر در ال روز گاران بعید می‌دانسته اند فدرت سیأسی با صلاح و تتوی 
یکجا در وحودی گرد آید). 
۳ دوشیدنی: حیوانات شیرده. 
۰ ]۰ ۰ و ۵ 4 ضَ ط ۳ و ده + اعء 
ی - همان : به همان اندازم, همچتین / کاو دوشا: کاو شیری گاو دوشیدنی/ گوهری : نزاده. خوش 
اصل» اصیل. 
۵ - شیرورع شبری, شیرده, شیردار 
< یز و میش های شیرده خود را وقف مردم کرده بود تا کسانی که نیازمند شٌر بودند بدوشند و 


دیرند. 


ص ۹٩۰۱‏ 
۱ -بهرهش (خوانده شود؛ بَهرزش):ببره اش» تعمیبش. 
< که از مهربانی اند ک تصیی نبرده بود اند ک عاطفه و محبتی در وحودش نبود. 
22 ۰ ۳ 
٩‏ - دلر: کستاخ / سیکسار: سبکسر عحول و ی وفار. 
م۳ - کحا: که 
ع این نام را در زباد پهلوی بر او هاده بودند. 
و - کحا: که زیرا که / از پهلوانی شمار: در حساب اعداد به زبان پهلوی. 
یم 
۵ به: با؛ به زرین ستام: دارای دهنه و لکام ار 
دو پره: در تداول فردوسی ععیی دو قسمت از سه قسمت. (یادداشت مرحوم دهخدا لغت نامه 
دیل وارة «بختی»). 
س ه ۰ 5 ۲ ور فد م ‌ ت ۰ ۰ ص. 
دشمنادی بلکه به قصد خودفمایی . 
۶ ان ۱ دِ_ ۳7 
۷ -بدو گفت اول باید سوگند بخوری وبا من بیست کنی تا من لب مطلب را برایت بگوم. 
رات تیک دل: ساده دل, خوش‌بن / فرمال کردن: اطاعت کردن / جنان حول بشرمود: همانطور که 
دستور داده بود. 


4 - زین : اصلا ایدا / شنودن: اطاعت کردله بذیرفگ. 





۱6٩ / توضیحات‎ 


1 - پدری که فرزندی حول تو دارد دیگر ماندنش در دنیا برای حیست (در فرهنگ ایران کهن 
پسر انجاق خانواده را روشن نگه می دارد؛ بدر که پسری دارد اگر میرد با کی تست جه نام و 
خانوادهاش گم نخواهد شد. واه پابد در نسخه‌ها به صورت باید توشته شده است و انتخاب متن از 
بنده است). 


مس طِ سر 
- احل این خواحهٌ ساخنورده درنگ و تاخیر می‌کند, توطومار زند کیش را درهم پیچ. 


ص ۱۷ 
م9 ۳ 
۰ - مایه‌ور: با حشمت و شکوه, گرامی و ارزنده / گاه: تخت شاهی. 
؟ یکی کدنعدای: کدخدای یگاته» فرماتروا و صاحب بی رقیب. 
۲ - خون -- کشتن (مصراع اول اگر بدون «و» خوانده شود اندیشه کرد: نگران شد» بیمناک 


ام 


کت ): 
- از در کارنیست: عمل نیست, کرد نیست, کردنش سزاوار نیست. 
- گذشتن از سخن: طقره رفن و سرپیچی از دستور / تابیدن و تافن: سرپیجی کردن, سرباز زدن. 
و - سوگند و بند: قسم و تعهد. 
بو -- جاره: تدییر- طرز اجرای نقشه‌ای و کاری / جه روی است راه حگونه باید احرایش کرد. 
۸ - حاره ساخن: تدیر کاری کردن» باه کار را نشان دادب. 
+ مر آن پادشا را در اندر سرای ‏ یکی بوستان بُد گرانمایه جای 
4 - گرافایه - مرداس / براراستن: آماده شدن» آهنگ و عزمت کردن. 
ه -٩‏ برستنده ‏ حادم 


ص ۹۸ 
و - وارونه: ملعون, بد کارهء شریر / بند براوردن: دام و تله ای تعبیه کردن. 
- یگایگ: اند بلااصل ‏ سریخت تگون شا بخت برگفتن 
بشکست پست: خرد و خر شد / شدن: مردن, درگذشن. 
- سپردن: لکد کوب کردن. 
- پس ابلیس شریر ملعون آن جاه عمیق را با خاک افباشت و راه را لکد کوب کرد [تا نان 
جاه حو شود ]. 
م باه سرد: سخن سرد و دلازار 


غ ۲" ۳ ‌ من ۹ ۰ 
شاه ازاده اي که در تلخ و شیرین و سخت و صست روز گار نسبت به فرزندش سرد مهری و 


۰ / ضحا ک ماردوش 





ی محبتی نکرده بود و پا محمل رجها "و را در ناز و نعمت پرورده بود, 

-٩‏ شوخ: ی‌شرم / پیوند کسی جستن: بدو دل بستن و شرط حبت نگه داشتن, رعایت همخونی و 
خویشاوندی کردن. 

- همداستان: موافق, متفق / داستان: تمثیل. 

۸ - 2 فرزند نا اهل اگر [در درنده‌حویی ] جون شب نر شود باز هم حرأت و حسارت قتل پدر ندارد 
مگرآنکه واقّت فضیّه چیز دیگری باشد, [درین صورت] باید رمز و راز مطلب را از مادرش پرسید 
[حلال زاده یست] . 


ص ۹ 
و سود و زیان: سوزیان» کالا و پول مال و متاع. 
؟ ین افکندن: بنیاد کردن. 
< چون ابلیس سخن خود را موثر و بکار بسته دید شروع به بدآموزی تازه ای کرد. 
- جون سوي من تأفتی: جونّ به طرف من میل کردی و مرید من شدي. 
- فرمان کردن: اطاعت کردن, فرمان بردن / نیزّ: باز هم / پیمان کردن: عهد کردن و قول 
دادن / پیجیدن: سرییجی کردد. 
م  -‏ پادشاهی کل جهان متعلّق به تو خواهد بود و سرتاسر زمین [اعم از بیابان و شهر] و هوا و دریا 
قلمرو حکومت تو خواهد بود. 
و - < خود را به صورت جوانی درآورد. 
بو میدون: بدینسان 
- درحالیکه جز تحسین و تعریف سخنی بر لب نداشت. 
--به او [ضحاک)] گفت آشپز پا کیزه کار مشهوری هستم ا گر لایق خحدمت شاه باشم. 
- خورش خانه: مطبخ سفره خانه / دستور فرمانروا: وزیر صاحب احتیار. 


ص ۰ ۷ 
- در آن دوره غذاها متنوع و بسیار تبود زیرا بندرت از گوشت حیوانات غذا می‌ساحتند. 


۰-۲ جون شب درنده و حوتخوار او را با حون خوردن [ کشتن و خحوردن حانداران] پرورش و عادت داد 





توضیحات / ۱۲۱ 


به آن نیّت که یبا ک و بی‌پرو! شود. 
۳ - خورش : مذا / خایه : : تخم موغ / یک زمات: مدق 

+ بخورد و بر آو آفرین کرد سخت مره یافت و خواندش ورا ننکخت 
چنین گفت ابلیس نیرنگ‌ساز که جاوید زی شاد و گردنفراز 
و - پرورش: رشد. بالیدن, 


۲ ن ان کامله رشد که ونسه کی با۰ دی به 
« فردا حنان غذالی برایت بپزم که با خوردن ای . نی؛ یات رسمه نیی 2 رو تیری » دبا. دی ته 


دابقه ات خحوش با بعد از این دای همیشگی نو شود. 


مور مم . و هه هم ره ۱ ی 
د‌ ۷1 روز گنبد لا رورد براورد و ننمود باقوت زرد 


رعلت ی 0 ۳*۶ 
ی حردي ز ه حاصل عکارکن است ] سر سپرده حبت او شد. 


۹ 9 روز سوم /یکسره: کاعلاء سرتاسر, 
س خوان نهادن: سفره گستردن / خورش کردن: غذا ساختن / پشت گاو جوان: ماهیچه‌های راستة 
۳ 

۸ - همان: هحتی. 


4 - دست اندر آوردن: دست حلوبردن شروع کردن / هشیوار: زبرک» کاردان. 


ص ۷۱ 
۱- ارزو خواستن: خواهش کردنه حاحت خواسی. 
+ خورشگر بدو گفت کای پادشا همیشه بزی شاد و فرمانروا 
۲- به خحاطر داشته باشم که لذّت مدیجه‌سرای‌های جاپلوسان درباری در کام جان فرمانروایان 
قدرتمند کم خرد کمتر از لذت غذاهای جرب و نرم ابلیس مردم‌فریب در ذالقةٌ ضحاک شدباره 


۷۳ 


دیدار روی توا حان و مایةٌ زند کی من است. 
۳ یکی حاحتسم م: نحواهش 9 تقاضانی دارم / پایگاه: : استحقاق و شایستگی > مقام و مردبت 
ع سس فرمان ِِ رخصت و اجازه دادن. زاثران اما کی مذهی ضمن بوسیدن در و دیوار یا ضریح, 
چشم و صورت خود را به عنوان تبرک و کسب فیض بر آن می مالند) 
- بازار: حیله و تزویر» شیادی و زباد‌بازی. 





۲ / ضحا ک ماردوش 


من ۷۲ 
وس کام دادن: حاحت روا کردن / گزد: گیرد / بلندی گرفتن نام کسی : سرافراز و مفتخر شدن او. 
۲ - فرمودن: اجازه و قرمان دادن / جفت: قرین و مسر هم‌شأن و هم طراز / از بر سفت : سرشانه, 
روی شانه. 
۳ > کسی در جهان چیزی بدین شگفتی ندید است. 
» - غمی : عم 
- برآمدن: سرزدنه روییدن. 
- داستان زدن: بحث و مشورت کردن. 


- نیرنگ ساختن: چاره گری کردن, طلسم و جادو بکار بردن. 


ص ۷۳ 
۱ - نفت: فوری, بسرعت» بی‌تأمل / به فرزانگی: به عنوان فردی فرزانه و حکم و خردمند. 
۲ - بودفی کار: قضا و سرنوشت, امر مقدر توم / مان: صبر کن, تأمل کن / درودت: بریدن, درو 
کردن 
- غذای تهیه کن و با [خوراندن] غذا تسکینشان بده غبر از این علاح دیگری نی توان کرد. 


عء - پرورش: مراقبت و غذاخوراندت. 


ص ۷ 


۱ سر نزه دیوان - شیطان, دیو و نزه دی مظهر پلیدی و تباهی است و شیطان سرور و سرکرده همه 
دیوان / حست و حوی: تلاش. 
« شیطان از این نلاش خود چه منظوری داشت و جه فایده‌ای درین گفتگوی [و رابطه با 
ضحا ک] دیده بود, 
- مگر تا: بدین امید که شاید که باشد که / برذخته ماندن: خالی کردن, تبی گذاشتن (مردم 
غالبا در شاهنامه به معنی آدمیزاد گان صاحب فرهنگ و انسانیّت بکار رفته است). 


ص ۵ ۷ 
+ - جنگ و جوش: کشمکش و آشوب, هیحان و بلوا. 


٩۴ / توضیحات‎ 


- فره ایزدی: تأیید آسمانی, عنایت افی؛ فزه کیان, فرّ شاهنشهی. فر شاهی: تأیید و عنایت 
اسمانی که ازبرکت ان فردی از میان مردم به مقام والای فرماندهی و شاهنشاهی می‌رسد. 
بر اساس روایات شاهنامه فزه یا فر غالبا به صورت بوری در جبن برگزیدگان ظاهر می‌شده 
است و مردم با مشاهدهٌ آن تست بئو احساس مبق احترام آمیز می‌کرده اند: حیزی از مقولهٌ وحهه 
عمومی و فبول عام یامن و حبوب مردم شدد. 
نور تآیید ایزدی از جبینش رفت. و در نتیجه منحرف شد و متمایل به اعسال نابخردانه (ظاهرا 
اگر در معنی مصراع دوم را بر اول مقذم دارم مناسب تر می ناید). 
- پهلو: ناحیه, شهر / نامجو داعیه‌دار. 
۵ سپاه گرد کرده و اماده حنگ شده. 
+ - یکایک: پیاپی, پشت سرهم, بی وقفه / تازیان - سرزمین تازیان. 
۷ - پر از هول: با هیبت, هولناک / ازدها پیکر - کسی که نقش ازدها بر علم حود دارد؛ به معنی 
اژدها هیکل و اژدها کردار نمی توان گرفتش. 


تس 


حص ۷۸ 
۱ + مران اژدهافش بیامد جوباد به ایران زمین تاج بر سر ناد 
--- جهان را جون حلقَةٌ انگشتری بر جشید تنگ کرد 
میم - 
۳ + جو جشید را بخت شد کند رو به تنگ اندر امد سپهدار نو 


و + بان گشت و گیتی بر او شد سیاه سپردش به ضحاک مخت و کلاه 
جوصد سالش اندر جهان کس ندید . بر او نام شاهی و او ناپدید 
صدم سال روزی به دریای حین یدید آمد آن شاه ناپا ک دین 
پان بود چند از بد للدها یامد بفرجام هم ژو رها 


ص ۷۹ 
و - 2 ابدا به او محال بحث و حون و حرا نداد. 
۲ - بی‌بیم: آسوده فارغ / پاک: بکلی. 
< يا اره از سر تا بای او را دو تکه کرد. 
۳ -شدن: ازین رفن تباه شدد. 
- بهمان سهولت و سرعتی که کهربا پر کاه را می رباید احل او را درربود. 





۶6 / ضحا ک ماردوش 


تا طاشن منود اجه سود تهمیت._ کفین: 
م - پدید آوریدن: مشخص ومتمایز کردن. 
- امر و نهی ور و قبول او شاعص افعال صواب و ناصواب مردم بود, ملت مطیع اراد او بودند. 

- < زند گانی دراز جه ضرورت و خاصیی دارد وفتی که گیتی با تویکدل و مهربان نخواهد شد. 
پ - یکایک: همان لظی هماندم که / مهر گستردن: مهربان شدن / نز: دیگر / جهر به بد نمودن: 

دشمیی کردن. اخم و عصب کردن» روی بد نشان دادن 

+ بدو شادباشی و نازی بدوی همه راز دل را ی [؟] بدوی 
م جو صحاک بر مخت شد شهریار بر او سالیان امحمن شد هزار 


ی 


۰ ۰ . ۳ 
سراصر رمانه بدو کت بار برامد ۲ این روزگاری دراز 


ص ۸۱ 
9- برا کنده شدن - گسترش یافتن, رایج و 
- رفتار عاقلانةُ منطق منسوخ گشت و کار به دست جاهلان بی عقل و منطق افتاد و دنیا به کام 
دیوانگان گشت. 

۲ < دهع و ازر رای کفی :و ای و مردم فریی مقیول و رایج» صراحت و صدافت 
از جامعه رحت بربست و حای خود را به ریا و ظاهرسازی داد [زیرا ] بم حان در کاربود و همگان 
در معرض اسیب حکومت. 

۳ سب دیوخویان و دیوانگانِ به مال و منصب رسیده دست ستمشان دراز شده و دربد کاری و شرارت 
گستاخ شده بودند. کسی جرأت نداشت سخن خیرخواهانه‌ای علنا بگوید, همه با اما و اشاره و 
در گوشی بود واحیانا با کنایاآق زیرک فهم. 


و - بوشیده روی: عفیف» ناز برورده. 

۱ ابوان: کاخ فصر / اردهافش : ازدها کردان که مانند اردها هولنا ک و ادمی خوار است. 
۳ - پروردن رام کردن. 

- 2 با افسون رامشان کرد و به خحشونت و نادرستی عادتشان داد. 


۵ - عنمه : نسل» ناد . 





۱٩۵ / وضیحات‎ 


ص ۸۶ 
۱- خورشگر: طباخ خوانسالار 


پرداختن: خالی کرد بیروت آوردن. 


وا وج بودل : با هم بودد. 

سه به اندرخور: ناشایستهی راسا (ظاهر! در هه تسمخه های کهن رزیل ایدر نعور)» اشتت: که حول 
معنایش را نفهمیدم به این صورت تغییرش دادم. به هر حال این تصرق دوق است و مسولیتش با 
بنده). 

۳- به خوالگیری؛ برای حدمت سقرهء به عنوان خوانسالاری / آوری: قطعا. 

6 - انذیشه | اندانعن : فکر کردت و طرح نقشه, رای زدن و نقشه کشیدن. 

- شاید بتوانیم از این دو نفری را که [هر روز] می‌کشند یکی را نجات دهي. 
۵ - بی‌اندازه: بسیان فراوان (شاید در اصل: خورش خود باندازه بشناختند). 


ص ۸۱ 

۱- خورش حخانه: دم و دستگاه آشپزی و غذاعوری» سفره‌خانه | گرفت -- در اعتیار گرفتند / بیدار 
خرم نهان: زیرک خوش نيب نیکوضمر. 

۲ . عوقتی که لظه کشتن [حوانان] فرا رسید / اندر آویختن: کلنجار رفتن. 

۳ - روزیان: درخ حلاد و مأمور شکنحه / کشان: در حالیکه بر خاک می‌کشيدند و بزور 
می آوردند. 

و - زنان: درحالیکه کتک می زدند / تاختند: تازاندن, دواندن. 

- [عده‌ای] از دژخیمان آدم کش دو جوان را گرفته و در حالیکه بر تحاک می‌کشيدند و 

کتکشان می زدند پیش آشپزان آوردند و آنان را به روی بر زمن افکندند 

ی - کردار بیداد: رفتار غیرعادلانه ۱۷ 

٩‏ - بردانعین: تمام کردن, کشتن / نیز: دیگر. 


۱ م۳ رضم 7 3 
مه به حان زار دادن" ۹ فا , هآندلا + تده 8 / ت ِ فتاه ۳۳ اب تا ۱ 1 هي ات ی 
۲ م ال سس مش سا / که و وای ‏ و یی 0 ی ۲ ی سس 


- بهان صددان معاأدل سر را یناه گرفتن. 
یپا که توی شهر و ابادی پیدایت نشود, سرنوشت تو این است که به کوه و دشت پناه بری. 
مممم ف ۰ 
سر پا - سر گوسفند / از پی ازدها - برای ضحا ک. 


۱۹۹ / ضحا ک ماردوش 


۸٩ ص‎ 

4 ۹ ۰ رِ ۳ ۰ دص ۰ 
٩‏ - ازین کونه: بدین شیوه / هر ماهیان: هر ماهی / روان یافتن: از مرگ مات بافتن, زنده ماندن. 
۲ - صحرا نهادیش پیش: روانهٌ دشت و صحرایش کردی, 
۳- آباد: آبادی؛ شهر. 

۰ 2 ۲1 ۳ ص_ 

< که بادی از شهر و ابادی به دلش گذر می‌کندء علاقه‌ای به زندگی شهری ندارد. 
6 - چون می بدیش آرزوی: هر وقت هوس می‌کرد و میلش می‌کشید. 
۵ او را بدین بهانه که در مقابل ارادظ دیو[: ضحا ک] قیام و مقاومت کرده است می‌کشت. 


ص ۰ ٩‏ 
۱ . 2 هرجا که دختر پاک نژاد؛ خوبرون در حرمسرا و خانه‌ای [بود] بی‌تأمل و چون و جرا او را به 
عنوان خادمه و معشوقه نزد خود می آورد نه بای‌بند اداب شاهی و نجابت شاهائه بود و نه در بند 
احکام حدایی و دینی. 
پرستنده: خادمه, فعشوقه» کنیزک. این وازه در شاهنامه غالٍ به معتی خادمه حرمسرا بکار رفته 
است؛ مقابل بانو که همسر رسمی است و صاحب منزل و حرمت. 


٩۱ ص‎ 

ح دیریاز: دران: طولای. 

۲ - در آخر افعای که مربوط به ببان صحنه‌های رویاست حرف «ی» می افزوده‌اند, معادل «د گویاء 
مثل ابنکه» بنظر می‌رسید که». افعال «پدید آمدی» رفی: زدی. کشیدی: ببستی: پادی, تاخیی»در این 
بیت و ابیات بعد همه ازین قبیل است. 

۳ > دوتا (از آن سه مرد حنگی) به صال بزرگتر پودند و سومی که کم سال‌تر بود بین آنْ دو قرار 
گرفته بود با قامتی کشیده چون سرو و با فز کیانی [شکوه شاهی در جبینش نمایان بود] با طرژ کمر 
بستن و شیوه راه رفتنی شاهانه در حالیکه گرزسنگینی به دست داشت. 

/ گرزه گاو ضار؛ گرزی بهشکل سر گاود گززی کلان. 

-دمانا: خروشان و خضبناک / گاوزنگ: گاوشکل: گاوسال: گاوسن 

۵ - یکایک: بلافاصله / دوال کشیدن: طتاب بستن, ریسمان پیجی کردن / دوال: تسمه, کمربند 
دی 








نوضیحات / ۱۷ ۱ 


(0: ریما تسمه / جورسگ: مثل سنگ حکم و سخت / پاهنگ: یوغ» قید و زنجیری که بر 
گودن حیوان نهند.. 
+ -اورا کشان کشان [در حالیکه سر طناب پاهنگ را می‌کشید] به طرف کوه دماوند می دواند و 


می تازاند و می بردء و جاعتی پشت سر او می دویدند. 


‌ 
/ 


دای 


ص‌ 
-٩‏ بپیجید: از درد و ناراحتی به حود پیحجید / هول: ترس واهمه, 
- درحال خواب جنان نعره‌ای کشید که کاخ بدان رفست به لرزه افتاد. 

/ بیستون: پس رود بمب وود ۳۵ ن بیستون و رفیم. شاید 
با گبدی سر به فلگ 


و ۰ ۰ 
4 حایه یسلا ل و ۳ 


باشد در 





۷ 
مت زر 


۳ ازجای حسن: از حا جهیدن. سراسیمه برخاسن / غلغل: سروصدا. 
و س براز: در نهان / چه بودت براز: نهان از چشم دیگران جه اتفاق برایت افتاد. 


٩۳ ص‎ 

و - بتیاره: مصییت » بلا, 

نان از هفت گشادن: اسرار ضمررا بیان کردن, رازی را آشکار کردن. 

- تن گذاشتن: تن دادن تسلم شدن. 

و - تخت پادشاهی تونگین انگشتری زمانه است. 

/ سر تخت: تختگاه, مسند / نامور: نامی - متا خوب. (فیمتی‌ترین وعزیزترین گوهر را بر 

نگن انگشتری نصب می‌کنند, زائده‌های نگین خانة انگشتری از هر طرف تگن با در میان گرفته و 
حافظت می‌کند, نقش نگین شاهانه بر هر فرمانی که بنشیند نافذ و لازم الاجرا است). 

و - زیر انگشتر داشتن: به فرمان داشتن. 

ی 3 کردد: جمم کردن. 


- رامتی: حمَیقت ‏ اصل مطلب 





۸ / ضحاک ماردوش 


۸ - نگه کردن: تحقیق کردن» تجسس وبررسی کردن / هوش: مرگ, اجل / ز مردم شمار: از جنس 
و گروه مردم / ار: یا. 

4 - دانسته شد: معلوم و مشخص گشت /.بخیره: بیپوده / بد بد گمان: آسیب دشمن و بدخواه. 
+ شه برمنش را خحوش امد سخن که آن سرو پروین رخ افکند بن 
جهان از شب تیره چون پز زاغ هانگه سر از کوه برزد چرا 


کم 


نو کفی که بر کشور لا رورد بگسترد خورشید ‏ بافوت ررد 


ص ) ٩‏ 
9 جگر خسته س حگرخراش, آزار دهنده. 
؟- ای سخن: کنه مطلب, راز غیی / کردشان خواستار: از ایشان: طلب کرد. 
- از منجمان و خوابگزاران خواستار تعببر خواب خود شد و بیان نیک و بد سرنوشتش. 
۳ . یا باید اين راز غیی را برای من فاش کنید یا اینکه بساد گی و به خفت و خواری بیرید. 
و > که اگرتقدیر و سرنوشت [اين مرد را] چنانکه هست بگویم با جان خود دشمنی کرده‌ایم [ما 
را می‌کشد] و برای جان غی توان قیمتی تعیین کرد. 
/ ی‌بها: آنقدر ارزنده که نمی‌نوان برایش بهایی معین کرد جتان نایاب که با پول نمی‌توان 


خریدش. 
و ۳ ر ک + ۰ ۳ ۹ .72 ۰ 
۵ - وا گر سرنوشتش را جنانکه هست از زبان ما نشنود [به او نگویم. باز هم] باید همچنین دست از 
۰۰ ح2ّ ۳۹ 
زند کی پسو یم . 


٩‏ - شد روزگار: وقت صرف شد. 

۷- برآشفتن: غضب کردن, حشم گرفتن / نماینده راه: مرشدء مصلحت اندیش, راهنمای. 

ع که یا باید زنده زنده بر دار شوید یا اينکه اسرار سرنوشت مرا باز نمایید. 

+ از آن نامداران بسیار هوش یکی بود بینادل و تیزکوش 
خردمند و بیدار و زیرک به نام کزان مویدان او ردی پیش گام 
دلش تنگ‌نر کشت و تاباک شد کشاده زبان بیش ضحاک شد 

, وس پردخته کردن: خحانی کردن / باد - باد غرور / جز مرگ را: جز برای مردن. 

0۱- شمردن - تحمل کردن و گذراندن, 
س پاره: حصارء برج /به پای: استوار بر پاء افراشته. (مکن است بیت را بدینسان هم خواند: 
اگر بارهُ آهنینی, به پای - سپهرت بساید نان بجای, که درین صورت به پای ساییدن: پاعال 





توضیحات / ۱۹۹ 


کردن لکد گنت کردن). 


۳ب کیی: کی ای, شاهی, شاهزاده‌ای (در بسیاری از نسخه‌ها بجای کیی » کسی آمده است و غلط 


تست )از 


٩4۵ ص‎ 

۱ . > که نامش فریدون است و جون اسمان فرخنده بر زمین سایه می افکند و زمن را زیر سای خود 
می آورد. 

۲ <- هنوز وقت حستجوو نگرانی نیست 

/ سرد باد: آه یأس و تا کامی (در نسخه‌ای دیگر: بزاید گه جستن سرد باد. یعنی در پائی ی 

زمستان به دنیا مي آید). 

۳ . -چون به سن بلوغ رسد و قد وبالایی بهم زند به فکر تاج و تخت خواهد افتاد 

4 - به بالا: از حیث قد و قامت رز : بلند / گرز پولادین را روی شانه حل می‌کنند. (گردن در 
اینحا یعنی شانه). 

۵ - گاو روی. ۳ گاوسار. 


ص ٩4۰‏ 
۱- نی مپأنه ق‌علت وسیب. 
میم 
۲- هوش: مرگ / - مرگ پدرش به دست تو خواهد بود. 


و ۶ ۰ ۰ ِ 
۳- گاو برمای در بارهُ گاو برمایه و تلفظ درست و صورتای گونا گون آن اهل فضل تحقیقات مفصل 
کرده‌اند از آن حله 


ص ٩۸‏ 
۱- گوش گشادن؛ بدقت گوش دادن. 


۲ مرد خوابگزار از یم اینکه شاه بر اثر شنیدن تعببر رویایش بدو اسیی رساند ازبارگاه ضحاک بیرون 
امد و فرار کرد. 





۰ / ضحاک ماردوش 


جّ - ۱ ی 
گرانمایه - موید خوابگزار / روی تابیدن: برکشن و فرار کردن و غایب شدن / نپیب: بم. 
ب: بم 
ی 
۳- دل باز حای آمدن: تسکی بافتن, آرام شدن. 
9 ۳ ۰ ۱ ۰ ‌ ۰۰ ۰ س_ ءض‌ 
6 - نشان: نشانی؛ نشان باز جستن: سراغ گرفتن و جستجو کردن. 
۵ در حالیکه روز روشن در چشمش تیره و تار شده بود, از شدت خشم و اندوه جهان پیش جشمثش 


تاریک توت 


۳ مر سم 
لا ز ورده رن ای متمایل به کبودی دارد. 


ص‌ ۰ ۱۰ 
,-برآمدن: گذشن؛ طی شدن. 
< فرصت و مجال ادها [ضحاک] تنگتر و کمتر شد و پایان کارش نزدیک شد. 
۳ ۳ 2 ممِ. ۳ ۰ ۰ عم 
۲ - طبیمت و وضع جهان دی رگونه سدع جهان کحرفتار ناساز کار تغیر روش داد. 
با لیدل : رسد کردن, قد کشیدن / برسان: مانند مثل . 
۰ ۰ ت‌ ۰ ب‌ هه . ۰1 5 1 و 
ع- زمن براي زنده شدن و تاره کشت نیارمند باران است» و روح ادمیزاده برای سرزند کی و تشخاط 


نیارهند حوهر معرفت. 


ص ۱۰۱ 
۱ به عقيده قدما خوب و بد سرنوشت آدمیزاد با تأثرٍ کواکب و گردش سپهر رابله ای دارد, آن را 
که سپهر گردان رام باشد زمانه بکام است. 
۴ - از مادر حدا شدن: متولد شدن. 
پرهای طاووس نر رنگارنگ و زیباست. 
- هرموی آن گاو رنگ بدیع متفاوی نسبت به موهای دیگر داشت. 
۴- انجمن شدن: کرد آمدن. جم شدن . 
) - پر سر کاردانان: مردم کاردان مجرب, خبرگان سا لخورده. 
< همه از دیدن گوساله ای با آنهمه رنگهای گونا گون و نقش‌های زیبا حیران مانده بودند, هیچکس 
گاوی بدان زببا تا آن روزنه دیده و نه شنیده بود. 





توضیحات / ۱۷۱ 


هً : 7 ۹ و ۷ ! 
هر + فر بدول که بودش یدر ابتن صلده تدگ بر ابتن بر رمی 
مج رن ۰ 3 ح هه 1 1 ب با ۱ ب 

کریزان و از خویشن کشته سبر براوحت وه در دام هیر 
د - روز؛ روزگان بجال» فرصت / سرآوردن: پایان دادن تمام کردن؛ روز بر کسی سر آوردن: 
به زند گیش بایان دادن او را کشتن. 

+ خردمند مام فریدون چو دید که بر جفت او بر جنان بد رسید 
۱ , ۱ ان ۱ 7۳ 

فرانک بداش نام و فرحنده بود به مهر فر بدول دل آ گنده نود 


ص ۱۰۲ 
۱- داغ دل: داغ بر دل» داغ دیده | حسته: زخی , رنجوی / پویان: دوان. 

د فرانک با دل داغدیده و آررده از رنج روزگار, گریان به مرغزاری رفت که گاو برمایه در آتجا 
بود, همان گاوی که پیرایه ای بر تن او نیسته بودند [نبازی به زینت و آرایش نداشت, یا هنوز یوغ بر 
گردن و حل بر پشتش نهاده بودند] . 

۲ یه زهار داشتن: به امانت نگه داشن بناه دادل. روزگاری: مدنی؛ جند گاهی . 
۳ - پدر وار: مانند پدن با مهر و عاطفه ای پدرانه / اندر پذیرفن: پذبرفن, فبول کردن. 
ور ها منت 
رواب هستی» زندگی . 
« اگر برای نگهداری این کودک مزدی بخواهی همه زندگی من از آن تست وجود و زند گم را 
وقف اجام خواهش تومي‌کن . 


ص ۱۰۳ 
و - برستنده: نگهبات» خادم. 
پ پذديرنده بند : اطاعت کننده دستور و احرا کننده صفارش. ۱ 
+ فرانی بدو داد فرزند را بگفتش بدو گفتنی پند را 
۳ 7 امانت بدی اقا نت نگاء دار, 
و سر شدت: خسته شدن دست کشیدن: رها کردت. 


- ضحاک ترک حست‌جوی کاو برمایه نگفت؛ شمه حا سخن از این گاو بود. 





۲ / ضحاک ماردوش 


ص ۱۰ 
وس زنهار دار: امانت دای 
۲ 2 که فکزی اهی و بخردانه ناشی از افام ایزدی و تعقّل» در دم پیدا شده است, نقشه ای به نظرم 
رسیده که باید احرا شود و جاره‌ای جز اجرایش ندارم. 
۴ب پی بریدن از حایی: پا از آجا واگرفتن ترک اقامت و آمد و رفت بدانجا کردن: مهاجرت 
کردن / خاک حادوستان: سرزمینی که حادوان و مردم فریبان بر آن مسلط شده‌اند. 
وس گروه: جاعت, مردم شهر و آبادی. 
- نوند: پیک سریمالسیر؛ چون نوند : بسرعت.» با شتاب | غرم زیان: فوج وحشی قهرالود. 
٩‏ س مرد دیبی : زاهد / ی اندوه: آسوده فارغ بال . 
بو - سوکوار: مات رسیده. 
۸ -سرانجمن: متان برگزیده, شاخص. 
ث در اینده فردی متاز و شخصیتی برحسته حواشد شد. 
٩‏ ع تاج از سر و سر از تن ضحا ک حدا خواهد کرد. 
کمربند او را به خاک می رساند. شکستش می دهد و بر زمینش مي زند (بشت کسی زا به 
خاک رساندن: او را مخلوب کردن و شکست دادن وقی پشت حریف به خاک رسید کمربندش 
هم به خاک ساییده خواهد شد) 
, و- لرزنده: مراقب دلسوز و نگران / » باید چون پدرنگران زندگی اوباشی. 
9 -باد سرد سم جواب مأیوس کننده / > اورا [با جواب مننی] دحار یأس و نومیدی نکرد. 
+ خر شد به ضحا ک یک روزگار از آن کاو برمایه و مرغزار 


ص ۱۰۵ 

و --یست کردن: به خاک افکندن از بای افکندن, کشتن و نابود کردن. 

- افکندن: کشتن و ابود کردن / حای پرداختن از کسی: زمین را از وحود او خای کردن, محوو 
نابود کردنش. 

س - سیک : فوری, بلافاصله / خان: متزلگاه, خانه. 

ع -به پای اندر آوردن: با خاک یکی کردن, لکد کوب کردنء درهم کوفن. 





توضیحات / ۱۷۳ 
ص ۱۰۱ 


۱- پژوهیدن: جستجو کردن, تحقیق و کنحکاوی کردن / چان از نهفت گشادن: راز ضمبر را پرملا 
کردن, اسرار در سینه نگه داشته را با زگفتن. 
۷- بگویی : بگی باید بگویی / به تخم: از حیث نژاد و نسب / گهر: اصل و نژاد. 
> در حصور مردم حودم ر حگونه و فرزند که و از کدامین نژاد معری کم در پاسخم سخبی معقول 
۳ سیر سر آنجمن: در حصور مردم» درمیا ن خلایق. 


- سخن منطق و معقول بگو 


ص ۰۷ ۱ 

وب بشناس : بداده باخم‌باش. 

۲ عد اصل و تسب ود را هی شنأحمت » نام احداد ونیا کان حود 1 می دانست - از دودهة صاحب 
تامی توه . 

2-۳ جز به وجود و به دیدار او دخوشی و نشاطی نداشع. 


ص ۱۰۸ 

دست باریدن: دست دراری و مجاوز کردن. 
۲ 2- جه سیار روزهای سخت وتلخی گذراندم. 
۳- پیش نو؛ برای توء در راه تو, 


4 که هیچ کس از آن بیشه خبری نداشت, کسی بداجا آمد و رفت نمی‌کرد. ... برفراخن: 


- نیرنگ و بیرنگ: طرحی که برای نقاشی کشند (در نسخه‌های جاپی غالبا «ثیرنگ» آمده 
است ظاهرا مقصود ازین کلمه درین بیت خط و حال و نقش و نگاریا رنگهای تازه است). 

و پای به کش کردن: پا به دامن کشیدن, ترک رفت و آمد و تکاپو کردن, عزلت گریدن از 
مردم/ پیش: صدر ملس / شاه‌فش: شاهوار 


۰۵ اعره ‌ ِ: ک‌۳ ی 14 ۵ > هر , ر 2۷۷۱ ۲ ات ۳ ۳0 ۳ ح/ ۱ ۰ 
تک کر اس 0 ی ای سح ای کر ۲۶ بت ٩۹‏ حجت وم ٩:‏ ینیب ۷ / 


موه و م ۶ و | او ۳۹۹ 


ر واست من 
نعمت به لطف و نرمی . 
77 ۰ ۳ ۳-۳ م2 ۰ 7 ۹ 
- طاوس رنگ: طاوس وصع زیبا و پر نقش و نکار / برافرا خمن: رشد کردن و صاحب یال و 
کویال شدبه. 





-٩‏ یکایک: حزء به جزی بتفصیل. 


۰ - خانه ما را درهم کوفت و گرد و غبارش به اسمان رفت و ساختماد رفیع خانه تبدیل به چاله و 
۳ 
کودای سید , 


۱۰٩ ص‎ 

۱- بازمایش: به آزمایش, با عطر کردن و به استقبال خطر رفن. 

جوا امروز ضحا ک حادو هرجه می توانست کرد اکنون نوبت من است که دست به شمشم برم 
و قیام کنم / کردنی: هر چه می‌توان کردن. 


2-۳ کاخ ضحاک را جنان درهم بکوم که گرد و خا کش به هوا رود. 


ص ۱۱۰ 

۱- رای نیست: مورد قول نیست. صحیح نیست / پای: پایداری, مقاومت 
- توغی توالی با همه نعلق جهان بجنگی 

- میان بسته: کمربسته. گوش به فرمان و آمادهُ خدمت / او را: برای او 


- اگر اراده کند و سپاه بخواهد, از هر کشوری صد هزار نفر کمر بسته برای او جنگ خواهند 
کرد. 


ب‌ ۲ مه ۳ 
۳- ایین: رسم روش / پیوند و کین: دوستی و دشمنی» آشتی و جنگ. 
- نبید حوایی: شراب غرور 
< هر کس از شراب حوانی مست شود و بحکم غرور حوانی نیروی خود را بیش از آنچه هست تصور 
کند و متوحه قدرت و کثرت دشمتان نباشد. در این مستی غرور سر خود را به باد خواهد داد. 

۰ ۳ 1 ۳۹ ‌ ۰ ۰ سوم 
و سیب جنان‌بد که ضحا ک‌راروزوشب به نام فریدون کشادی دو لب 
بران برژ بالا ز بم نشیب شد از اآفریدون دلش بر یب 
چنان بد که یک روز بر مخت عاج نهاده به‌سر بر ز پیروزه تاج 
ص ۱۱۳ 


۱- یشت راست کردن: بشت استوار کردن. قوی پشت شدد. 





توضیحات / ۱۷۵ 


ص ۱۱ 

. خوار داشین: حقر شمردن‎ ٩ 

۴ < ار این [ که ا کنون داره ] سپا هی یشم مورد حاست من ۳۹ 

< دیر و مردم را می‌خواهم در سپاهم یکجا جع کنم. (در بعض نسخه‌ها «براویختن» بجای 
(«برأمی‌جین»» استء درین صورت ((دیو مردم» بمی مردم دیوصفت ‏ اشرار), 

6 -- ۶ باید درین مورد با من متفق کردید ویاری کنید که من درین قضیه حمل و شکیبایی ندارم. 

ی - حضر: استشهاد گواهی نامه» سند / سپهبد - ضحاک. 


ص ۱۱۵ 

هیداستان گشتن: اتفای کرد موافقت کردن. 

- حضر ادها استشهادی که صحا ک یه کرده بود. 
همانگه یکایک: بلافاصله در هان حظه. 

وت او را در ردیف سران ملک و رحال درباری نشاندند. 


۳ . 
و به روی درم. با جهرهُ عبوس و گرفته. 


ص ۱۱۰ 

9- ی زیاد: ی آزار. 

۲- وگر: ویا اينکه / ادها پیکر: مظهر ادها / داستان زدن: بحث و گفتگو کردن / آوری: قطعا. 

باید قطعاً روی این مسأله عحث شود که توشاهی يا ازدهانی. 

پر تصیب قسمت. 

هس شمار گرفتن با کسی : روشن کردن حساب و تسویه حساب کردن با ای به احتحاح و داوری 
حاضر شدب با او, 

۵ - 2 تا معلوم شود طبق چه حساب و قراری نوبت به من رسیده است و باید از میان جاعت مردم مغز 


ص ۱۱۸ 
- بأعرد: هوا دار / کپان تحدیو: دای حهات. 





۰ / ضحاک ماردوش 


۲ب براندیشیدد: ترسیدد. 


ی ۰ عم ۰ 
۳ب تیا صیرد لب . زیر با ما لیدتن لکدمال ۳ 


ص ۱۱۹ 
‌ ۳ حم( 9 11 ۰ 8 ۹ _ تٍ 
ند مهاد : بزرکات صراد» رحال دربار / آفرین خواندن: وت بنا گفن» دعر کردن. (از اداب 
درباري است که قبل از یان اصل مطلب مبلغی مد و تا در لباس دعا بر زبان ایند انکه به 
مطلت بردارند: مصراع دوم این تست و تمام ست رد ی عونه ای از افرنوت حواندن دربار بان است) 


لد عد ۵/۲ ۰ 


را مر وحم 1 ِ ۹ مد . ۱ ۰ و مج !۰ ۱ ۳ 
پا شام کو: باوه نود ق‌ادب ثه سحن درشت و تاستحینه و تامربوط گوید 7 شمالان: افراد هم شان 
ِ ‌ ِ ۰ ی ۰ 2 ّ ب ۳ ۰ 5 ۳ 
و هم‌طراز / روی سرخ کردن: برافروختن: خشمکین شدن و با تندی و خشونت برخورد کردن: 
وم جمم م۳ 
۱ ۰ ی ی نم ۰ ۳۳ ِ" میا كب هم 
, ۳ ۱ ۳090 بً عم 
(در حضور شاه کسی حق ندارد صدا بلند کند و با برخاش و فریاد به دادخواهی بردازد. و کر چه 
‌ 4 ۳ ۰ مّم ۳ ۰ 
بدترین ست ها بر او رفته و خود ار بزرگان و نجبای ملکت باشد) 
۳ همحنین بدین سان / حضر ما به پیمان تو: سند و استشهادی که ما برای وفاداری به تو نوشته ام / 
ابش اور ای دون 
چم 5 
< این که می‌گوم حرف عجیی است اما باید بشنوید و باور کنید. 
هام دارست . بعسته ن دفیما» کاملا. 
سب << همچنین وقتی که کاوه ره عنوات نظلم و دادخواهی وی سر خودشی رد وحشت عحیی در دم 
اک شین ی اف نی ر کی ی را 
تر-]٩‏ رت ه بای ای ۱ کی ی سا کی ی و 


ار ان هه اه فک ای نش ده 
پ جه شاید بندن: جه اتفاق مکن است رخ د ۲ 


ص ۰ ۱۲ 


مت 2 و کوجه و بارار دور او جم ان و 


اد جوا که هآ عون 


وه تواهی دردبع کسر ام ی 
یت 


۴ بب قر باد جواید. دا 
که ی ای ای میک اش کی لش اه رش 
۴ سب ی ی مدب < ۳ ۲ 0 ري شش ره 


ت‌‌ 


۰ ۰ ۰ 3 ص- ۱ ۳ ۳ ۳ 2 , ۳ ۰ 
مت لب : همان یله ی درنگی 1 9 تسراحشا سمل سته آشوب و تووتوا لیر كِ سید اب , 


۳ هوای فر ندوبن کنر - هوادار فر بدون تن گر بادول ۱ خواهد , 





توضیحات / ۱۷۷ 


+ - آهرمن : اهرین. 
رت سس ِم 
+ می رفت پیش اندرون مرد کرد 


۲ - اراستن: تزین کردن / پیکر: نقش ونگار / بوم: زمینه و می. 

- آن قطمه چرم آهنگری را با دیبای رومی بیاراست و متن آن را در ورقه‌های طلا گرفت و با 
جواهرات قیمتی بر متن طلائی نقش و نگارها کرد. (در چند نسخه مصراغ دوم بدین صورت است: ز 
گوهر بر او پیک از زر بوم» و این ظاهرا مناسب تر می‌فاید) . 

۳- زدن: نصب کردن. 

- آن چرم پارة آراسته به جواهرات را به عنوان درفش بالای سر خود نصب کرد و وجود آن را به فال 
نیک گرفت. 

) - > از آن پرجم جواهرات و فلزات و پارجه‌های قیمتی آویزان کرد. 


۵ از آن پس هرآنکس که بگرفت گه 
1 آهنگران 


ص ۱۲۲ 


کیان: تاج بادشاهی . 


۲- پاک: بکلی, مطلقاً 
‌ ‌ ۳ ۰ 
عد در هر حوصمی و ناخوشی و خر و شری مسر 5 ف 


ص ۱۳۳ 


زنهارمن: امانت خودم را عزیز خویش را. 


به شاهی به سر برنهادی کلاه 
بر اویتی 9 بنو رن 


برال گونه کشت اخیر کاویان 
حهان را از او دل برامید نود 





۷۸ ضحاک ماردوش 


۲ پیب بداأل: گزند اشرار, اصیب دشمناد / گرداندن؛ منحرف کردنه دور کردن / پرداختن: 
اه این 
۳ سک: بسرعت, بلافاصله / ساز رفتن گرفتن: آهنگ عزمت کرد بسیج سفر کردن. 
و -ببی: پروزی, خبر و سعادت / کلاه مهی : تاج شاهی . 
> که روزگار جز به خر و خوشی ما گردش نمی‌کند. 
ت مد يم ِ 
هت هرکسی که در آن پیشه [آهنگری] شهری و ادعایی داشت 
٩‏ س پیکر: نقشه, طرح, شکلء تصویر / عودت: نشان دادد. 
٩‏ -» بر زین جلورویش برسطح خاک طرحی کشید شبیه سر گاوهیش. , 
+ جو بگشاد لب هر دو بشناختند یه بازار آهنگران تاعتند 


ص ۱۳ 
و - دست بردن به کاری: شروع کردن أن, پرداعتن بدان / ساخته شدن: تمام شدن, کامل شدن. 
؟ - فروزان: درخشان / گرز را چنان صاف و صیقل ساخته بودند که مثل خورشيد می درعشید. 
۳ - بزرکان و شاهان در مقابل خدمت شایسته. علاوه بر دستمزد [سم و زر] خلعت [جامه] هم 
می داده اند. 
) - امید کردن: امید دادن, وعدة خوش دادن. 
۵ -سر کسی را از گرد شسن: غبار خواری و ذلت از سر و روی او زدودن» او را به حرمت و حیثیت 
ار دست‌رفته رصاندتن. 
+ جهان را همه سوی داد آورم چو از نام دادار یاد آورم 
و - کمرتنگ بسته: تصمیم قطعی و جدی گرفته | کین: خونخواهی, انتقام گرفتن. 
پ - خرداد روز: ششمین روز ماه شمسی . 
- معمولا رفیع ترین خیمه منعلق به سپه‌سالار و فرماندة سپاه است و ارتفاع تخت دلیل عظمت مقام 
4 - به: به وصیلةٌی با, 
- توشه سپاه را با پیلان گردونه کش و گاومیش ها پیشاپیش سپاه می بردند. 


بر دست. در بهلی دوشادوش. 


ص ۱۲۵ 


٩‏ - بر تازیان نوند: در حالیکه سوار اسبان ترز رفتار بودند / یزدان‌پرستان: کسانی که عمر خود را وقف 


توضیحات / ۱۷۹ 





عبادت کرده اند زاهدان ومرتاضان. 
ای نیکان" منزلگاه ابرار و مقدسان. 
۳ از مشک: به رنگ مشک, سیاه. 
- که تا کلید بندها [باطل السحر افسونهای ضحاکی ] را بداند و طلسم های او را یگشاید و 
سحرش را با وردی که آموخته است محو کند و بندها و موانم را از پیش پا بردارد. 
ص‌ ۷ !۱ 
- ایزدی: خدانی, تقدیر و مشیّت ای / بیکار: پاطل: بپوده. 
- فریدون دریافت افسوفی که برای باطل کردن جادوگریهای ضحاک به او آموشته اند از طرف 
مردان حق است, نه حیزی باطل و بپوده و از طرف بدان و نایا کال 


۱ -- آراستن: ترتیب دادن» مهیا کردن / خوالیگر: خوانسالاس آشپرباشی / از در: شایستث لابق 
شأب. 
۲ - نوش : شراب / رای خواب آمدش: میل به خفتن کرد. 


۳ - رفتن کار : . رواج و رونق کار پیشرفت کار. 


6 - بر او حاستند: برعلیه او قیام کردند, به دشمنی با او برحاستند / تبه کردن: کشتن / اراستن 
آماده شدن, مصمم شدن - تصمم به کشتن او گرفتند. 
۵ - پایانٍ کُه: دامن کوهء پایین کوه / دیرباز: طولانی, دراز - در حالیکه اندکی از شب طولانی 
گذشته بود. 
1 -بدان: به آن نیت به قصد آنکه. 
۷- فروگاشن: فروگذاشتن, رها کردن. 
مات کي بش او یداع وان سک : 
4و ید دیگر, 
۳ از خوبروی بری کردار آموخته بود سنگ غلطان را جتان در جایش 
متچهض کرد که دیگر تکان نتورد. 
0[ 


ار لالب حرکت کردت» عرکت کردن. 


< مضوء توطة دو برادر را به روی ایشا نیاورد. 
ت-_ّ 


۱ 4 ره ار وند ر ود ات رسد روی حنانحون نوم شاه دم حجوی 


۰ / ضحاک ماردوش 





مج ۳ ۰ 2 ۰ ِ ۱1 7 ۰ 
اگر بهلوای تدای ربان ره باری بو ار وند ۳ دحله خوان 
مر ۳ ۳ 
د گر منول ان شاه ازاد هرد اتب دحله و شهر بقداد کرد 
- رودبان: نگه‌بان رودخانه. 
« - اندر شتاب: فوری, بسرعت / گذارید: فرستید, عبور دهید, رها کنید تا بیاید 
که فوری کشتی ها و زورفها را رها کنید به این طرف آب بیاید [تا در کشتی نشینم و از 
رودخانه عبور کتم ] 
پ ۰ به سخن و پیغام فریدون سر فرود نیاورد و تسلمم نشد. 
4 - > تالول جواز عبوری با مُهر درستی نشان نداده اند و ندیده‌ای حتی به یک پشه هم اجازه عبور از 
رودخانه می‌دهی . 
ب ف سک کفت | کرک ات 
۶-٩‏ در حالیکه سورا آن اسبان زبدة بادپا بودند به آب زدند و عمق آب بحدی بود که زین اسبشان 
در آب فرورفت. 
۳ ۰ ۰ ۰ و *_ ی 2 ۰ ۵ مه 
+ که بر پهلوانی ریاد راندند همی کنگ درهوحتش شواندن 
به تازی کنون ححانه با ک حوانل براورده . ایوان صحاک دال 
۸ - - که آن شهر را نصیب خحویش می دانستند. 
٩‏ -زیک میل: از فاصل یک میی. 
۰ - بسودل: لس کردن. 


ص ۱۲۹ 
و - > همان بهتر که ما در اینجا که جای جنگ و یورش است بجای تأمّل و کندی شتاب کنم و 
بسرعت حله بر 6 


۲ - عنان اسب رها کردن آزاد گذاشتن اوست برای سرعت سیر و حولان. 


۳ - درست: بعیته» کافلا, 





توضیحات | ۱۸۱ 


و - < کسی از پاسداران و قراولان بر درواز؛ قصر و در بارگاه ضحاک باق ماند همه را کشت یا قرار 
کردند» فریدون خدا را شکر کرد و نام خدا را بر زبان آورد. 

م -به اسب: با اسب در حالیکه سوار بر اسب بود / جهان ناسپرده: کم سن و سال. 

و - ظاهراً بر دروازه قصر با پیشانی ایوان نشان سلطنتی نصب می‌کرده اند مثل بیرق که در عصر حاضر 
بر فراز اقامتگاه شاه می افرازند. شاید منظور از طلسم علامت پادشاهی ضحا ک باشد. 

پ - اه عخت / حادو پرست: حادوگر- ضحا ک 

- سرشستن - تطهر کردن و توبه دادن سل دادن. 

و - بالودن: صاق کردن پاک کردن. 


ص ۱۴۳۰ 

( - 2 در حالیکه قطرات اشک از حشمان جون نرگس بر گونه‌های جون گلیرگشان روان بود. 

۲ - 2 خطاب به فریدون شروع به سخن کردند / نوباش: تازه و شاداب باشء سرسبز و خرم باش. 

۳ب اختر: طالع» سرنوشت, شانس و اقبال 

) -2 که چنین به کنام شیرو جایگاه مرد ستمکار بی بااک قدم گذاشته ای. 

2 کسی را ندیدم که اگرجه آرزوی تخت و تاج او [ضحاک] را داشته باشد, صاحب این 
حرأت و زهره باشد و بدان حّ از شحاعت بپره داشته باشد که فکر تصرف تخت او به سرش زند. 
(وگرش را به معنی: ویا اورا هم می‌توان گرفت, درین صورت حاجتی به پس و پیش کردن مصراعها 
در معنی نیست). 

٩‏ - بگرفت: معدوم کرد 2 ت؛ ربود, دستگمر کرد. 


پ -- همجن آن گاو برمابه را که داي من بود و تنش پر نقش و نگار بود [بکُشت)] 


ص ۱۳۱ 
2-۱ محیا برایش حل شد. فریدون را شناخحت . 
۴ بل : محر افسون طلسم. 
۴ - هیر : مرگ 
- که مرگ ضححاک بر دست تو خواهد بود و عزم و همّت تومایهةٌ رهایی و جات جهانیان خواهد شد. 
-ما دو پوشیده پاک: ما دوپا ک پوشیده, دوپا کدامن عفیف مترم. 


۲ / ضحاک ماردوش 





ص ۱۳۲ 


- که اگر فلک از عام بالا مرا یاری دهد اگر خدا بخواهد. (اين مصراء در بعض نسخه‌های 
قدعی لین صورت ۹ (« که گرا بلا جرج ر سست راز)) و درین صورت یعی : اگر اسمان را رل 
تشاک ] سر وتان ولا عناق 


آم 1 کر ۶ د هیا اضحا ک ک] گرفتار ونانود کرود 


2 ندین اهید یب 
۰ تس ی ۰ زه 4 ده ۰ مر م۳ هه 
/ گاز: مقراضی که با آن سر فتیلة شمع را می‌گیرند سر کسی به گاز آمدن: جدا گشتن سر از 
۳ 
کجا: زیرا که 


۲ بِ مر : 
هر کر شاه (مصراع را بلین صورت هم می‌تنواند حواند: که اید که کرد سر کت نو: در بتصورت 
یعتی: حه کسی ظهور خواهد کرد و تخت و تاح ترا تصرف خواهد کرد). 


ص ۳۳ ۱ 
۱ زده فال: فایی که زده شده است. سرنوشتی که پیش بیبی کرده‌اند. 
؟س آب زن: ظرفی که درل شستشو کنند, 
۳ -- در عذاب طولاتی سختی گرفتار مانده است 
2 اکنون وفت مراحعتش رسیده است زیرا که هیچ‌جا اقامتش زیاد و طولانی نثی تواند باشد در 
_ آرام نمی‌گیرد 
ه - مایه ور: توانگی قوی حال 
٩‏ - داشتن: نگهداری کردن 
- در دل‌سوزی و مراقبت کدخدای حسایی وطرفه ای بود 
(شگفتی به مفهوم امروزین «حسانی» در شاهنامه باز هم امده است 
مثلا: به دشنام زشت و به آوای سخت شگفتی بشورید  .‏ با شور بخت. 
شاید درین بیت ناصرخسرو تربه همین معیی باضد : 
شگفی نگه کن به کار جهان . وزو گر بر کار خود ‏ اعتبار) 
۷ - از بر: بر فراز / گرد ماه - صورت تابنا ک, روی زیبا. 
زیشت: کا زان تعظیم کردن. 
و + فریدونش فرمود تا رفت پیش بگفت آشکارا همه راز حویش 





ترضیحات / ۱۸۳ 


ص ۱۳۶ 

٩‏ س شستن: تم کردن؛ تطهیر کردن (تاج و تخت شاهی و اسیاب سلطنت مدتا به علت وجود شاه 
ناپا کی جون ضرحاک آلوده شده است و باید تطهبر شود). 

۲ رآمش: عیش و طرب, بزم عشرت. 

- کسی که سزاوار حضور دربزم عشرت من باشد و با عقل و دانش خویش عبار از دم بزداید. 


۳- + سخن راحو بشنید ازاو کدخدای بکرد آنجه گفتش ندو رهتمای 
+ فریدون حومی دید رامش گرید شی کرد و جشنی جناحون سزید 


ص ۱۳۵ 

! - 2 علامت ادبار و واروق کار و روزگارت ظاهر شده است. 

؟ - ۰ سن "و سالش [از آن دو] کمتر است و مقام و قدرتش بیشش پیشاپیش و مقدم بر آن دو مهر 
حرکت می‌کند» [آن دو برادر بزرگتر پشت سر او زاه می روند] 

۳ - دو بر مابه - دو برادر فریدون, 

و -بند ونیرنگ: سحرو افسون / پست کردن: باطل کردن. 

هم یار درعت - تنه, تن. 

< ضحاک گفت امکان دارد که تازه وارد به عنوات مهمان وارد قصر شده باشد, باید شاد بود و 


دل بد نکرد. 


ص ۱۳۲۱ 

و سس به مردی - با زور / ارام: آرامگاه کاخ و قصر و حرمسرا. 

پ - ناصپاس آوردن: ناسپاسی کردن (شاید حاصل معنی مصراع اول این باشد که: بخلاف ستّت و 
آئن خویش رفتار کند یعنی حرمت خانة دیگران نگه ندارد). 

مس - > مهمان بی رودربایستی و خودمانی قدمش مبارک است. 

و - رای زدن: صحبت و مشورت کردن - مصاحبت. 

ي مشک - گیسوی معشوق. 

وس کرگ: کرگدن. 


حساني سختی / شور بدد: اشتلم و یرعاش ۳ 


۶ / ضحا ک ماردوش 





ص ۱۳۷ 

و - اینون گمام: همچو گمان دارم. 

۲ کارشازند کی : مشکارخن: 

- جاره گرفتن: جاره کردن, علاج کردن. 

ص ۱۳۸ 

و - 2 ازپیراهه کاخ را حاصره کرد و آمادةٌ جنگ شد. 

و 2 درآن بیراهة متروک تنگ مشغول جنگ شدند. 

۷ - در هوای: هوادان 

و -- خشت و سنگ وئروشمشیری که در آن گرد و حا ک میدان جنگ فرو می آمد جون دانه‌های 
تگرگی بود که از ابر انبوه باردء پای هیچ کس روی زمین بند فی شد, همه در حال حله و حرکت و 
هیجان بودند؛ یا کثرت جعیت بحدی بود که جای پا گذاشتن پیدا می شد 


و س دده: حانوروحشی / 2 اگر حانور درنده به عنوان شاه بر تخت نشیند 

۲ - اردها تحم : اردها حوی 

۳ - بکردار کوه: جون کوه نبوه و مهیب / همگروه: همراه و همدل, متفق 

سس + پس از رشک ضحاک شد جاره‌جوی ز لشکر سوی کاخ بنهاد روی 
- شست بازی کمند: کمند شصت وحی با شصت گزی 


ص ۱۰ 
- 2 شهرناز را دید که با جشمان فتّان سخارش با فریدون نگاه عاشقانه ردو بدل می‌کند 
+ 2 دریافت که آنجه اتفاق افتاده و در حریان است تقدیر خدایی بوده است. 
۳ - برای بر شدن یا فرود آمدن از جایی از کمند استفاده می شود. 
و - > دیگرنه غم تخت و تاج از دست‌رفته داشت ونه پروای جان حویش, حرک له اش حسودی 
عاشقانه بود که معشوق را با فریدون گرم معاشقه دیده بود. 
و - آبگون دشنه: حنجری که نیغه اش به رنگ آب به کبودی زند» فولاد آبداده کبودرنگ است. 
- همان: فوری بلاافاصله 
نه روی خود را گشود و نه نام خود را گفت (در میدان جنگ رسم پهلوانان است که نام و 





توضیحات / ۱۸۵ 


ص ۱۱ 
و سر ترگ: کلاه‌خود / بشکست خرد: قطعه قطعه شد 
؟ - خجسته دمان: مبارک نفس / زمان: اجل, وقت مرگ 
گفت مزن که اجلش هنوز نرسیده است و وقت مرگش نیست. 
۳ - همیدون: هم اکنون, #مچنین / شکسته: مغلوب وا خوار و شکست خورده / چوسنگ: سخت» 


عکم 


- همین الساعه دست و پای او را حکم ببند و او را ببر نا آجا که دو کوه نزدیک به هم واقع 


ی 


و - بند: زندان, حبس. 


ص ۲ ۱ 
تاشوه خن تقو تا سهفع تفا و نگ نکره با راست یه کر 
۲ - طناب پیج کردن بدین محو است که دو دست محکوم را در دو سوی رذل اهاز ات 


۹ و ِ ۲ ره ۰ - 
را دور دستپا و کمرگاه او یبحند / زنده: قوی هیکل / فیل قوی هیکل حون به خشه آید نیرویش دو 
برابر می شود. 


- بیفکند: برافکند, ساقط و باطل کرد 


- حروش کردن: حار زدن : اعلام کردب. 


ص ۳ ۱ ۱ 

وس به یک روی: به یک شیوهی از یک رای به یکسان / هثر حستن: کسب امتیاز و فضیلت کردن» 
قدرت‌غانی و ابراز شحاعت کردن / پیشه ور : اهل حرفه و صنعت. 

»با ک: وحشت, هراس نگرانی. 

دیر ماندن: عمری طولانی داشین / خرم بویدر شاد و خوش باشید / به رامش: با اطمینان و 
آسایش خاطر / ورزش: شغل» پیشه. 


2-4 هرکس که شهرتی و موقمیتی داشت و نمولی و دم و دستگاهی. 





۰ / ضحا ک ماردوش 


۵ حواسته: مال و تنخواه ‏ هدیه کت 


ص 4 ۱ 
و ز راه سرا: چنانکه شایسته بودء آنطور که باید / - هرکس را بسزا مقام و منزلی دادء با هرکسی 
متاسیب شا رفتار کرد. 
۲- آفرین کردن: محسین وتشویق کردن. 
زفال: بحکم پیش‌بینی» طبق سرنوشتی که در آینده مق خواهد یافت 
- به فال خوش ستارهُ بخت سرزمینتان تابنا ک خواهد بود, آینده دیارتان روشن است. 
و > برانگیخین: عبعوث کردن روانه کردن. 
م - بدان: برای اینکه, به قصد آنکه / بد ازدها - شرّ و اسیب ضحاک 


و -- بخشایش آوردن: ترحم کردن, رحم کردن / نیکی دهش: واهب ار خدای مهربان. 


ص 4۵ ۱ 

و س < من پادشاه همه جهان هستم سزاوار نیست و حق ندارم در یک نقطه و یک شهر مقم شوم باید 
به همه قلمرو حکومت سرکشی کم اگرجزاین بود من همین‌جا و در همین شهر می ماندم و ساغای 
بسیار با شیا زند گی می‌کردم. 

- هنگام حرکت اردو طبل عزهت می نواختند. 

- - همه مردم شهر در حالی که از کوتاهی فرصت دیدار فریدون می‌گریستند, چشم به دروازهٌ کاخ 
دوخته بودند که بیرون آوردن ضحاک را تماشا کنند در حالی که با کمند آنطور که مستحق بود 
دسپ‌ایش را بسته بودند. 

ع - ذمادم: پیاپی, متواتره بی وققه 

- در حالیکه مردم شهر از دیدار فریدون سبر نشده بودند و مشتاق اقامت پیشتر او بودند. 


۵- هیون: جار پا حیوان. 


ص ۱۱ 
٩‏ - راندن: رفن . 
۷-سر کسی را نگون کردن: اورا کشن. 


۳ - به جرلن: با ملامت و نرمی . 


توضیحات / ۱۸۷ 





و - تازنان: تازانات در حال تازاندن و دواندن / بی گروه: بدون جاعت و سیاه. 
۵ - حون توید . مانند پیک سریع السس بسرعت ودوان. 

ضحاک دست و یا بسته را در اری زندایی کرد و بندی بر بندش افزود و با این عمل از 

بدبختی و تکبت حیزی باق نگذاشت که بر مرش نیاورده باشد. 

مائنده ‏ باق گذارنده, 
۲ ۳ ۳ اد نز ی ۰ ۱ مم فا ٩‏ ا-. ۲۰ سر گم اي ید ت وت ز و هس ۱ 
جای تسش ترید. جای شخی برای او اشحاتب نرد | ده تردده. جسن ویافن پدا تردن 
- مسمارهای گران: میخ‌های درشت و سنگین» گل میخ 


٩ 6 هه‎ 
٩ 5» 7 ی‎ 


و - < در کارهاعان ميشه حهت خر و خونی ۲ رعایت کتم. 


۲ سخن - شهرت نام نام نیک, ذکر خبر / خوارمایه داشتن: حقبر و بی ارزش شمردن. 


برای ایتکه حدود تصرفات فردوسی_ در سرگذشت حمسید و قاحعه ضا ک روسن تر 
شودء درپایان این جزوه فصلی اوردم ازروایاتی که در عهد فردوسی متداول بوده است و به 
احتمالی متن عربی یا ترحمه فارسی آنها را خوانده است. بهرحال ماده‌ای که برای 
ساختن و پرداختن ماحرای ضحا ک به دسترس ذوق سخن سرای طوس بوده است حیزی 
هه مه ی اد م6 ی ها ی ی اه ۰  .‏ اه 
سس ۷ ی سید ۷ میور 6 اقی ی هقی تا ال ی ۲ ری تسا با 6 لا کی کت و ی مرس و 
را با اشعار فردوسی بسنجید تا با ریزه کاریهای طبع لطیف شاع رآشناتر شوید و ا زآن مهم تر 


ابوجعفر محمد ین جریر طیری آملی که درقرن سوم می زیسته است (۲۲4-- ۳۱۰ 
قمری) در تألیف ارزنده‌اش «اخبار الرسل و الملوک»- معروف به تاریخ 
الطبری - سرگذشت جمشید و ضحاک را به روایات مختلف آورده است. پتجاه سالی 
بعد (در سال ۳۵۲) ابوعلی محمد بلعمی - پسر دانشمند ابوالفضل بلعمی - وزیر امیر 
منصورین نوح سامانی به ترجمه تاریخ طبری همت گماشته با حذف اسناد ملال آور و 
روایات مکرر. 

تاریخ این ترجمه ظاهرا مقارن ایامی است که فردوسی به فکر سرودن شاهنامه افتاده 
است. در همان سالها (حوالی ۳۵۰) تألیف دیگری انجام گرفته است به نام البده 
وائتاریخ از مطهرین طاهر مقدسی, و تألیف دیگری داریم به نام مروج الذهب و معادن 


۲ / ضحاک ماردوش 





الجوهر از مسعودی . 

اینک سرگذشت جمشید و ضحاک را از ترجمه بلعمی در اینجا نقل می‌کنيم و موارد 
محذوف را از متن تاریخ طبری با استقاده از ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاینده و از البده 
و التاریخ با استفاده از ترحمه استاد دانشمند شفیعی کد گنرد و از مروج الذهب ترحمه 
استاد فقید ابوانقاسم پاینده در ذیل صفحات می آوریم و با تالیفات بعد از نیمه قرن جهارم 
کاری نداریم . 

مشخصات اين ماخحذ بدین شرح است: 

۱- تاریخ بلعمی؛ به تصحیح ملك الشعراء بهاره و کوشش پروین گنابادیء حلد اول 
تهران ۱۳۵۳ حورشیدی. 

۲ تاریخ الطبری؛ تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم الطبعه الثانیه, دارالمعارف بمص 
قاهره ۱۳۸۰ قمری» حلد اول. 

۴ تاریخ طبری؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده, چاپ بنیاد فرهنگ ایران» تهران ۱۳۵۲ 


خورشیدی, حلد آول. 

۶ البده و التاريخ از مطهرین طاهر مقدسی تصحیح کلمان هوار» جاپ پاریس 
۳ الحزء الثالت. 

۵- آفریش وتارين ترجمه دکتر شفیعی کدکنی» جلد سوم جاپ بنیاد فرهنگ ایران» 
تهران ۰۱۳4٩‏ 


+- مروج الذهب و سعادن الجوهر ترجمه ابوالقاسم پاينده, تهران, بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب حاپ دوم ۹ حلد اول. 


داستان حمشید وضحا ک 


و از یس او (طهمورث) حمشید بود.۲ گروهی گویند برادر طهمورت بود و 
گروهی گویند خویش اوبود. ۲ و نخستین کسی که سلاح کرد او بود. سلاح 
مردمان از جوب و سنگ بود, او شمشیر و حربه و کارد کرد؛ و کرباس کرد و 
ابریشم وقزورنگهای الوان. و دیوان را فرمود تا گرمابه نهادند وغواصی کردند و 
۱ گوهرها از دریا بر آوردند و مردم را بیاموختند وراهها بنهادند ازشهر به شهب و 
این گچ و سپیداب و رنگها آوردند» و این سپرغمها و بویها جون عود و مشك و 
کافور و عنبر» وغالیه رسم آورد. 

و مردمان جهان را بر چهار گروه کرد: از او گروهی داناان و دبیران» و 
گروهی لشکریان, و گروهی کشتارورزان, و گروهی پیشه‌وران. وهر گروهی 





۱-واورابه سبب حمالش جنین لب دادند. (الطبری ص ‏ ۱۷). 

۲ وی پادشاهی هفت اقلیم داشت و همه حنْ و انس عسخر وی شد وتاج بر سر 
نهاد و چون به پادشاهی نشست گفت که خداوند تبارک وتعالی ما را شوکت داد وتأیید 
فرمود تا به خیر رعیت بکوشیم . (الطبری ص ۱۷۵). 


۶ / ضحاک ماردوش 


را گفت که هیچ کس مباد که بجز کار خویش کند.۴ 

*[آنکه بکفت ۶ حرخی؟ از ایکیته برای او بسازند و شباطین را در آن 
حای داد و , بر آن نشست ودرهوا ازشهر خویش دنباوند تا بابل به یک روزرفت. 
و آن روز هرمزروز فروردین ماه بو و ۳ اراین شگفتی که دید ند (ان روررا) 
نوروز گرفتند. و بگفت تا این روز و پنج روز دنبال آن را عید گیرند و شادی و 
حوشی کنند. وبه روزششم که مرداد روزبود ضمن مکتوبی ۳ خبرداد که 
حون خحداوند روش وی را در پادشاهی پسندیده است پاداش وی این شده که 
مردم از کرما و سرما و بیماری و بیری و حسد بر کنار شده‌اند. تج ار پس 
سیصد و شانزده سال که از پادشاهی وی گذشته بود» سیصد سال بسر کردند که 
از اين بات بدور بودند] پس علما گرد کرد و از ایشان پرسید که: حیست که 
این پادشاهی بر من باقی و پاینده دارد؟ گفتند داد کردن و درمیان خلق نیکی . 





ه این قسمت را اژ اصل تاریخ الطبری به ترجه شادروان پاینده در اینجا افزودم. 

۳ از سال اول تا پنجاهم پادشاهی فرمان داد تا شمشیر و خفتان و خود ودیگر اسلحه 
و ابزار صنعتگران از آهن کنند. و ازسال پنجاهم تا صدم پادشاهی بگفت تا ابریشم وینبه 
و کتان و دیگر رشتنی ها را بریسند و ببافند وبه الوان مختلف رنگ کنند و در اندازه‌های 
گونا گون ببرزند و پپوشند. و از سال صد تا صد وپنجاهم پادشاهی مردم را به چهار طبقه 
تقسیم کرد: طبقه جنگاوران» طبقه فقها, طبقه دییران و صنعتگران و کشاورزان, و طبقة 
خادمان. از سال صد وپنحاه تا دویست وپنجاه به حنگ با شیاطین [دیوان] و احته 
برداخت و بسیاری را بکشت و شکست داد و دستگیر کرد و به اطاعت آورد. از سال 
دویست و پنجاه تا سیصد و شانزده شیاطین را به سنگ‌بری و مرمرتراشئی و گچپزی و 
آهک پزی گرفت ویفرمود تا با این وسایل و گل ساختمان‌ها وحمام ها سازند ... (الطبری 
ص ۰۱۷۵ طبری ۱۱۸)- 

4- سوارعخْله شد و درهوا به هر جا که می خواست سیر و گردش کرد اولین ر وزی 
که در عحله نشست روز اول فروردین بود و حون [بر اثر این برواز] روشنی و حلوة ر وزرا دید 
آن را نوروزنامید (البدء ص ۱4۰). 





پس او داد بگٌسترد و علما را بقرمود که روز مظالم من بتشینم شما نزد من آیید تا 
هرچه در لو داد باشد مرا بنمایید تا من آن کنم. و نخستین روز که به مظالم 
بتشست روز هرمز بود از ماه فروردین. پس آن روز را نوروز نام کرد تا اکنون 
وت فعرت. و هقت صد سال نت نیز گویند - و اندر این 
رو زگ ر روزی دردسرش نخواست [ظ: نخاست] و دشمنی بر او بیرون نيامد و 
رنحی وعمی ندید 

پس روزی تنها درخانه نشسته بود و تفکرهمی کرد. ابلیس به روزن فرو شد 
و پیش او بستاد.* حمشید بترسید. اورا گفت: تو کیستی ؟. گفت: من یکی از 
فرزندان آدمم. گقت نیستی, که تا برزمین جند آدمی بیمار شد و بمرد, اگرتو 
فرزند آدم بودی ترا نیز مرگ و بیماری بودی, توخدای زمین و اسمانی و توخود را 
تشناسی, تو بر اسمان بودی و این زمین را تو افریدی, بر اسمان کار اسمانها 
راست کردی و بر زمین آمدی تا کار زمین راست کنی و داد گستری و باز به 
آسمان شوی, اکنون خویشتن را فراموش کردی, ومن از فریشتگان تویکی ام و 
ترا بر من حق بسیار است و بیامدم که ترا آ گاه کنم و تواین داد بر حلق زمین 
بگستردی, ایشان را بفرمای تا ترا پرستندء هر که فرمان کند او را پاداش نیکوی 
کی و هر که فرمان نکند اورا بر اتش بسوزان. 

جمشید گفت: جه حجت است برآنکه من خدایم؟ ابلیس گفت» : حجت 
آن است که من فریشته ام و آدمی را بينم و آدمی مرا نبیند, وتومرا همی بینی 
معاینه . این یگفت و ناپیدا شد. 

حمشید را گفتار ال در دا کی کرقم و گفت: من خحدای اسمان و 
رمینم به زمین آمده ام تا کارشما راست 3 اکتون کارهای شما راست کردم 





۵ ماجرای ملاقات حمشید و ابلیس درمتن طبری از فول وهب بن منبّه به نام «یکی 
از ملوک گذشته» آمده است. با این اظهار نظر مولف که «۱گرنه این بودی که تاریخش با 
تاریخ جم اختلاف دارد, گفتمی که این سرگذشت جم است». (الطبری ص ۱۷۱). 


۱۹۹ ضحا ک ماردوش 





و حندین نعمتها شما را دادم و دردمندی ومرگ ار شما بردأشتم » اکتون همی 
باز آسمان خواهم شدن مرا به حدائی پرستید و مقر شوید و هر که نگرود به آتش 
بسوزمش. پس به همه شهرها بدین گونه نامه کرد و بة اطراف جهان خلیقعان 
فرستاد وبسیار کس اندرو بگرویدند, و هر که نگروید به آتش بسوعت. ۶ 

جون از پادشاهی جم هفتصد سال بگذشت, از کنار پادشاهی او از حذ 
مشرق مردی برخحاست نام او بیور اسب وسپاهی بزرگ گرد کرد و همی آمد و 
پادشاهی همی گرفت, تا آنجا رسید که او بود. و حمشید به طبرستان بود به 
دماوند. حون حمشید آ گاه شد از وی بگریخت و پنهان شد یک سال. بعد از 
یک سال خبر او یافت و بگرفت و بکشتش. ویادشاهی بر او راست گشت. و 
کشتن حمشید جنان بود که ازه برسرش نهاد وتا پای به دونیم کرد .... 

و این ضحاک را ادها بسوی آن گفتندی که بر کتف او دوباره گوشت بود 
رک هه را ای داز ری وان اه و هتفر داش وش 
هر گاه که جامه از کتف برداشتی خلق را بجادوی جنان نمودی که این دو 





-٩‏ آنگاه جم کفران نعمت خدا کرد و جنّ و انس را فراهم آورد وخبرداد که سالارو 
مالک آنهاست و به نیروی خویش بیماری و پیری و مرگ را از آنها دفع کرده است و 
احسان خدا عزوحل را انکار کرد و در گمراهی فرو رفت. و از حاضران کس جرأت 
حواب نداشت. و مقام و متزلتش رونق و جلوةٌ خود را از دست بداد. و فرشتگانی که به 

" فرمان خددا به رهنمائیش مأُمور بودند از او بریدند. بیوراسب معروف به ضحاک جون [به 
تباهی کار جمشید] پی برد به جنگش برحاست و جمشید فرار کرد» سرانجام ضحاک بر 
او دست یافت و امعانش را بیرون کشید وببلعید و اورا ازه کرد. (الطبری ص ۱۷۲ طبری 

۷-ضحاک با دویست هزارتن آهنگ او کرد جم یکصد سال متواری و فراری بود. 
دوران سلطنت وی از روزی که به شاهی نشست تا روز مرگش هفتصد و نوزده سال بود 
(الطبری ص ۱۷۸)- 

۸ بیوراسب, و آن ضحاک است که او را اژدهاق ذوالحیتین [صاحب دو مار] 
گویند که سه دهان داشت وشش جشم. (البدء ص ۱4۱). 


ضمیمه / ۱۹۷ 





اژدهاست؛ و ازین قبّل مردمان ازو بترسیدندی وعرب اورا ضحاک گفتند. و 
مقات کون که اون ات نود هاندزیت اشلاف است‌سان. که بور اسب 
بوقت نوح بود علیه السلام- و این ملکی بود ستمکار و همه ملوکان حهان را 
بکشت و خلق را به بت‌پرستی خواند" و بدین سبب خلق را همی کشت و به 
ایام هیچ ملک حندان خون ريخته نشد که به ایام اوء وتازیانه زدن و بردار کردن 
ووقوی موی تیا ان وان و تا 
ی که | 


٩‏ چا دی 1 ۱ ا 1 اصأْ< 


مه بادساهي ارو ستاند. سب ی مب بت ازپادشاهی او 


۳ 
» 
اح 


شتآ گیشت اه که برس دوش داشت ریش گشت و درد گرفت و 
بی قرار شد, ۲ " و هیچ خلق علاح آن ندانست تا شبی ۳ ۳۹ 
کسی گفتی که اي : ریش ترا به مغر سر مردم علاج ج کن 9 ثر رورمعر سر مردم 





...-٩‏ به روایت شعبی : ابحد و هور و حطی و ... فرشت یادشاهان حباری بودند. 
وت زو تا ای تبارك اللّه احسن ت نعداوند او را مسخ کرد و 
تبدیل به «احدهاق» با هفت سر و او همان کسی یی زیت او 
اخپار از عرب و عجم او را حادوگری بد کاره شمرده اند که بر همه اقالیم عالم مسلط شد 
(الطبری ص ۱۹۰). 

۰- ضحاک درقریه ای به نام نس درحوالی راه کوفه درسواد [عراق] اقامت گزید 
ِ به جوروستم گاید ودست بهکشتارزد . وی نخستین کسی است که رسم به دار 
آویختن و گردن‌زدن آ آورد. همچنین اول کس است که [مالیات] ده یک وضع کرد؛ و 
درهم سکه زد و آوازخوانی 4 وبرایش اوازخواندند. (الطبری). 

۱- وی [ضحاک] پادشاه هفت اقلیم بود و در همان جائی که نشسته بود هضت 
مشاره ساحته بود, برای هر اقلیمی مشاره‌ای, و آن عبارت بود از دمی زرین که هر گاه 
می خواست افسون خویش را به اقلیمی بفرستد در آن مشاره می دمید و به اندازهُ دمیدن وی 
آن اقلیم را آسیب می زسید. و هر گاه در اقلیمی زنی زیباروی یا ستوری فربه می یافت در 
آن مشاره می دمید وبا آفسون خویش آن را به سوی خود می کشانید. (آفرینش وتاریخ). 

۲۳- گفته اند: آنحه بر شانه‌های وی بر آمده بود دو باره گوشت دراز بود» هر یک 


۱۹۸ / ضحا ک ماردوش 


بر نهادء آرام گرفت و دردش کمترشد. "۲ یس هرروزی دومرد را بکشتی و از 
مغز ایشان بر آنجا نهادی تا دویست سال بر این بکُذشت و هر حلقی را که اندر 
همه جهان به ژندان بودند آن همه بکشت. پس آن دیکر که بیرون بودند هر 
۱ ۱۳۳۷۲ . وضحاک 

هر شهری مرد فرستادی, تا هر روز به هر کوی و محلتی وظیقتی نهادند خن 
تن بدهند. و همجنین همی کردند تا خواست که بر زمین خلق نماند» و همه 
حهان از وی بستوه شدند.؟" یس حون کارش باخر رسید, او را هزار سال تمام 





بسان سر اژدهاء وضحاک با خبائت ومکر خویش آن دوپاره گوشت را زیر لباس بنهان 
کرده داشت و برای ایجاد خوف [در مردم] می گفت اینان دو ماراند وغذا می خواهند. و 
آن دو پاره گوشت هنگام گرسنگی جنبشی داشتند شبیه حرکت اعضای انسان در اوج 
جوع و غضب. گروهی گفته‌اند آن دو مار [واقعی] بود, و الّه اعلم. (الطبری ص 
۸) (ونیزالکامل حزء او ص 1۲ 

۳- گویند که ابلیس در صورت پسری , نرد او رفت وبر دوش اوبوسه ز زدء و از آنسا دو 


مار بررزست که غذای آنها مغز سر آدمیان نود آنگاه هر روزبه کشتن دوجوان می پرداعت 
تا آنکه کاربر مردم سخت شد و اززندگی ملول شدند. (آفرینش ص ۱۲۲) 

) - آورده‌اند که از ضحاک کار پسندیده ای روایت نشده است الا یک مورد, و آن 
اینکه: جون بلای ضحاکی شدت گرفت و دوران سلطنتش طولانی شد و صتمکاریش 
ادامه یافت, مردم از جنایتش به تنگ آمدند, اشراف مملکت به چاره‌جوئی برخاستند وبر 
این اتقاق کردند که به دربار وی روند. بزرگان و برجستگان ولایات و نواحی راهی 
بای تخت شدند, بس از رای‌زنی ها درباب طرز دخول به بارگاه وتظلم و استرحام, فرارشد 
کابی [ کاوه] اصفهانی سختگوی جماعت شود. چون به دروازة کاخ رسیدند وضحاک از 
ورودشان با خبر شدء بار داد و حماعت وارد شدند و کابی بیشاپیش ایشان. حون در برابر 
تخت شاه ایستادند» کابی از درود و سلام خودداری کرد و گفت: ای پادشاه ترا با جه 
عنوانی تعطاب کنم و درود دهم به تام فرمانروای همه اقالیم عالی یا به عنوان مالک و 
حا کم همین یک شهر- یعنی بابل - ؟ ضحاک گفت: به عنوان شاهنشاه همه شهرها و 





ضمیمه / ۱۹۹ 





۱9 به زمین اصفهاد مردی بود کشاورزی کردی به دیهی» او را دو پسر بود 
تزرگ که ام اهر قوش ات هرد را غاها رها کت بگرفت وسوی قفا ک 





کشورها, زیرا من مالک سرتاسر زمینم. اصفهانی گفت: اگر مالک همه کشورهائی و 
فرمانت در همه حا ناقذ است حرا همه دردسرها و تحمیلات و بلاهایت در مان این همه 
شهرها نصیب ما وشهر ماست» جرا مردم دیگر ولایات را در این مصائب وستم ها شریک 
ما نمی کنی ؟ و شروع کرد به ردیف کردن ستم ها و بحمیلاتی که توقم تخفیف آن 
می رفت با لحنی صادقانه و دور ازتشریفات. 

سخنان کابی در دل ضحاک نخست و کارگر افتاد شرمنده گشت و به رفتار بد 
خویش معترف؛ به دلجوئی از حماعت پرداخت وتعهد انجام تقاضایشان. به آنان گفت به 
منزلگاهی روند ویس از استراحتی باز ایند تا حاحتشان را برآورد وروانة دیارهایشان کند. 

آورده اند مادر ضحا ک ‏ ود ک - که از فرزندش نابکارتر و بدتر بود. هنگام ملافات 
حماعت در ان نزدیکی بود و سختان عتاب آمیز کابی راشنید. خشم و نفرت بر وحودش 
غلبه کردء حون دادخواهان بیرون رفتند وی در امد براشفته و معترض که جرا ضحاک 
اینان را پذیرفته وعتابشان را تحمل کرده است, گفت: همه چیز را شنیدم و گستاحی این 
قوم ر ۳ که چگونه ترا مورد حطاب و عتاب قرار دادند» و حرفهای ترا هم شنیدم 4 جرا 
سخنشان را نبریدی و سرکویشان نکردی. حرا دستهایشان را نبریدی؟. 

ضحاک در پاسخ تندرویهای مادر با غروری شاهانه گفت: اينها که تومی گوئی به 
ذهن من هم گذشته است. اما ورود این جماعت نا گهانی بود و سرزنشهایشان نامنت 
وقتی که خوا ستم با سطوت شاهانه با آنان برخورد و سرکوبشان کنم حقانیتشان در نظرم 
محسم شد و احساس کردم جون کوهی آهنین میان من و ایشان حائل شده اسنت, نتوانستم 
هیچ کاری انجام دهم . مادررا آرام کرد و بیرون فرستاد» و جند روز بعد هیأت متظلمان را 
به حضور طلبید و با ابشان محلس کرد و با حوش قولی اغلب حاحاتشان را برآورد و با 
ملایمت به ولایتشان مراحعت داد. این تنها کارنیکی است که وی کرده است و حراین 
چیزی سراغ تداریم. (الطبری ض ۱۹۹). 

۵- و روزگار فرمانروائی وی هزار سال و یک روژونیم کم بود. سپس در خواب 
ریاس انیت نی گرا ای ارو از ای اد 


۰ ۰ ضحاک ماردوش 


فرستاد, آن هر دو را بفرمود کشتن. و نام پدر این پسران کاوه بودء جون خبریافت 
از کشتن پسران, صبرش نماند. بشهر اندر امد و بخروشید وفریاد خواست, و آن 
پوست که آهنگران به پیش پای بسته دارند, بر سرجوبی کرد حون علمی و فریاد 
کرد ۱۶ و خن ود از ضحاک موه شده بیدند که غلقی بسیار پذین سیب 
بکشته بو ۱۷ 

و او را دا میت او تست از 
بسیاری خلق کشتر ؛ پس هر روز از ان دو مرد یکی را بکشتی ویکی را پنهان 


تچ نس لز مهاب 





کردی» و مغزسر گوسفندی باوی برامیختی و برحای نهادی. و جون روزی حند 


که هراستا ک و نفرین شده و بیمناک و مطعون بود, رویای حویش را بر احترشناسان و 
هیریدات ثار کد کنو گفتنید فررندی زاده خواهد شد که ابودی بادشاهی تو مر دمست 
اوست . و او فرمان داد تا هر مولود مذ کری رایکشند. 

گویند آنگاه مادر افریدون را که به افریدون و دخترکی آیستن بود آوردند و به ماما 
[قابله ] فرمان داد تا تیغ را در پیش وی فرو برد و کود ک را درشکم وی فقطعه قطعه سارد. 
گویند آن پسربه الهام خداوند دخترک را به دم تیغ افکندتا قطعه قطعه شد و بیرون افتاد و 
مادر افریدون آسوده خاطر گردید و افریدون را زاد و از مردمان پتهان کرد. و افر یدون بالید و 
رشد کرد تا جوانی زیباروی گردید. (آفرینش ص ۱۲۲). 

1- و ایرانیان آن درفش را فرخنده شمردند و با پرنیان و زر آراستند و همجنان نزد 
ایشان نگاهداشته می شد تا آنگاه که اسلام آمد. (آفرینش ص ۱۲۳). 

۷- گویند وی در کار کشتن فرزندان مردم زیاده‌روی می‌کرد تا مردم روی به 
کاهش نهادند تا آنگاه که مردی در اصفهان به نام کاوی حروح کرد و درقشی برافرااخت 
از پوست بزغاله ای و به روایتی از پوست شیری و مردم را به پیکار با ضحا ک فراخواند, 
ضحا ک ازیغان هراستاک شدو گربخت, (آفرینش ض ۱۲۳ 

۸- این بیوراسب را آشپزی بود به نام ازمایل که هر گاه که دو حوان را برای کشتن 
بدو می سپردند وی یکی از آنها را نگاه‌می داشت و به صحراها می فرستاد. گو یند کردها 
از این دسته اند. (افربنش ص ۱۲۳). 





ضمیمه / ۲۷۰۱ 


بر آمدی, انا مردی جند که گرد آمده بودند, ایشان را به شب ارشهربیرود کردی 
و گفتی به آبادانیها ميایید, و به بیابانها و کوهها روید تا کس شما را نبیند. و 
ایدون گویند که این اصل کردان که اندرحهان است ازیشان است. * 

پس خی یار را کشتیی کاوهتزا متتاق حفه فد انیت وا 
خواند و گفت: تا کی ما این جور و ستم کشیم؟ پس خلق بر او گرد آمدند و 
بسیاری کس او را احابت کردند و کاوه آن خلیفت ضحاک را که اندر 
اصفهان بود بکشت و شهربگرفت» وبه امیری نشست, و خزانه وسلیح برداشت 
و به مردمان بخشید و خراج بستد, ومتابعش بسیار گشت. و به اصفهان مردی 





ه - از حمله اخبار کابی ([: کاوه] این است که وی از اصفهان حرکت کرد با 
بارانش, و کسانی که در اثنای راه بدو بیوستند. حول به نزدیکی (اقامتگاه) ضحاک رسید 
و بر او اشراف یافت بیمی دردل ضحاک افتاد و فراری شد و پای تخت را رها کرد و راء 
معصود به عحمان گشاده و هموار گشت. مردم دور کاوه جمع شدند وبه بحت ورای‌زنی 
پرداختند. کاوه اعلام کرد که هوای پادشاهی ندارد, زیرا از خاندان شاهی نیست, به 
مردم فرمان داد تا یکی از فرزندان جمشید را به شاهی برگزینند, زیرا جمشید فرزند شاه 
بزرگ اوشهنق (هوشنگ) بن فرواک. کسی بود که آنین شاهی نهاد.و درین راه پیشقدم 
بود. فریدون پسر اثقیان (تحریقی از آبتین یا آتبین) که ازبيم ضحا ک دریکی از تواحی 
پنهان شده بود با همراهانش نزد کابی آمد و مردم از آمدنش شادمانیها کردند زیرا وی را 
به حکم سنتها و روایاتی که داشتند شایسته پادشاهی می‌دانستند. او را به سلطنت 
برداشتند, و کابی و دیگر سران و بزرگان در کار پادشاهی به یاریش آمدند. 

جون کار شهریاری فریدون ثبات وقوامی گرفت. به تعقیب ضحاک پرداخت. و اورا 
دستگیر کرد و در کوهساران دنباوند زندانیش. 

گروهی از محوسان می پندارند که ضحاک در آن کوهستان گرفتار و دربند گشت و 
گروهی از جتیان موکل بر ای و گروهی دیگر گفته‌اند. فریدون ضحاک را کشت 
(الطبری ص ۱۹۸) (عين همین مطالب در الکامل ص 4۲ و 4۳ نیز آمده است). فریدون 
روزبند کردن صحاک راعید گرفت و آنرا مهرگان نامید (مروج ۲۱۸). 


۶ ضحاک ماردوش 





قلشت کرممو رده اقا زیت وان مره کهارعا ها ک اتحانوی وتو 
بکشت ویکی را بر جای او بنشاند. و از هرشهری بسیار خواسته بگرفت. و بسیار 
خلت متابم او گشت. آن روزضحاک به دماوند بود و طبرستان, حول ازین کار 
آ گاه شدء بسیار لشکر فرستاد؛ و کاوه ایشان را بشکست وشهرها همی بگرفت. 

و او علم جرمین را پیش داشت حون به ری رسید مردمان را گفت: : ما [ کنوت به 
نزدیک ضحاک رسیدیم اگر او ما را بشکند لك او را باشدء و اگر ما ی 


وش 6. ی باید که ما ه 0 تا همان او را به ملک رثا 
۳ کی رد ات بیسسنا ۳ روز 9 بو 07 بنشانیم تا 


جهان بی ملكث نباشد, و هر کسی بجای خویش بیارامد. گفتند: ما راتوبس که 
این جهان به دست توبه راحت افتاده باشد, هم تو سزاوارتر باشی بدین کار. 
گفت: من اين کاررا نشایم زیرا که من نه از خاندان ملك ام و پادشاهی کس 
را باید که از حاندان ملکان باشد؛ من مردی آهنگرم» نه از بهر آن برنحاستم که 
مملکت گیرم که مراد من بدین آن بود که خلق را ازپیدادی ضحا ک برهانم» و 
اگرمن اور بگیرم وملکی خویشتن را دعوی کنم هر کسی گوید اين مُلك را 
نشاید؛ و اگریادشاهی نباشد حهان تباه شود و برمن نماند» کسی راطلب کنید 
از حاندان ملك تا اورا بتشانيم وما پیش او بیستیم وفرمان او کنیم. پس دو ماه از 
اوزمان خواستند بر خستن این کس. و از فرزندان حمشید مردی مانده بود با حرد 
و دانش و نیکوروی و بردین نوح بودء و با نوح به کشتی اندر بوده بود» و از ان 
هشتاد تن بود. حون از کشتی بیرون آمده بود او را فرزندان آمدندء و از نسل او 
حوانی مانده بود به وقت ضحاک بگریخته بود. ضحاک را خبر دادند که از 
فرزندان حم یکی تن مانده است که او را آفریدون خوانند و اين ملك پر دست آن 
مرد بشود و او بر دست آفریدون هلاک شود. طلب آفریدون همی کردند. 
آفریدون گریخته بود و به طبرستان شده. ضحاک بطلب او بدین حد آمده بود. 

حون کاوه به ری امد آفریدون ازینهانی به ری آمد. پس حون کاوه خبر آفریدون 
شنید شاد شد و بفرمود تا طلب او کردند و بیرون آوردش و سپاه و حرینه و 





پادشاهی همه بدو سپرد, و پیش او بایستاد. و آفریدون را گفت که با ضحاک 
حرب کن تا او را را بگیریم و جهان بردست توراست کنیم. افریدون روی به 
ضحاک نهاد و کاوه سیهسالار بود, و همه کار به دست او بود. وضحاک ر 
بگرفت و بکشت و همان روز تاح برسر آفریدون نهاد « و وان 
روز مهرروز بود از ماه مهر, آن روز مهرگان نام کردند و عیدی کردند بزرگ. ‌ 
داد و عدل بدین حهان اندر بگسترد, ومهر نیکواندر حهان در افتاد. و آفریدون به 
پادشاهی بتشست و کاوه آهنگررا صپاه‌سالار خویش کرد و هرحه بود بدو سپرد. 





٩‏ مردم افریدون را به شهرباری برگزیدند و او را بر تخت نشاندند و افریدون به 
حستحوی صحا ک شتافت و بر اوحیره شد و اورا بست و در کوههای دماوند به زنجیر کرد. 
و آن روزه روز مهرگان بود و ایرانیان آن را بزرگ شمردند و حشن گرفنند. (افرینش ص 
۱۳۳ 
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